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دور دوم تحریم های اقتصادی 

 آمریکا و نتایج آن

به اجرا گذاشته شدن دور دوم تحریم های آمریکا علیه ایران که گفته 
ای و ‌میشود  شامل صنعت نفت، مبادلات بانکی، کشتیرانی، خدمات بیمه

شود، بار دیگر سرعت فروپاشی اقتصادی ایران، ‌بخش انرژی ایران می
آینده مردم در ایران، آینده نظام و حاکمیت سیاسی در ایران را زیر 

 نورافکن قرار داد.

ارزیابی و محاسبات اقتصادی پیچده ای لازم نیست تا اطمینان حاصل 
کرد که این بار هم سنگینی بار و مصایب اصلی این تحریم ها، همچنان 

 بر شانه های مردم محروم ایران خالی خواهد شد.

برخلاف داعیه های مکارانه "اپوزیسیون پروتحریم"، مجاهد 
و"سلحشوران جنگ های نیابتی" در میان احزاب قوم پرست و 
ناسیونالیست کرد، هدف هیئت حاکمه آمریکا و دونالد ترامپ در این 
جنگ و جدال اقتصادی، نه فشار برای"تغییر رفتار حاکمیت در ایران با 
مردم ایران" که تغییر توازن قوا در منطقه بین قدرت های یکی از 

‌دیگری مرتجع  تر، از ایران و عربستان و اسرائیل و ترکیه و ..‌ ..‌
 است.

تردیدی نیست که هدف آمریکا از تغییر توازن قوا در منطقه، نه منافع 
این و آن "ملت" مورد ظلم قرار گرفته، که عقب زدن رقبا اصلی خود، 
در چین و اروپا و روسیه است. برجام و ایران و مردم ایران و حاکمیت 
در ایران، همچون عراق و سوریه و لیبی، برای هییت حاکمه آمریکا، 
وسیله و مستمسک حل و فصل رقابت های بورژوازی آمریکا با چین، 
اروپا و روسیه، در جهان افسارگسیخته سرتاپا به لجن کشیده شده چند 

 قطبی امروز، به رهبری آمریکا است.

از نقطه نظر حاکمیت در ایران، این تحریم ها نه مایه شل کردن سر 
کیسه خزانه برای رسیدگی به نیازهای مردمی است که زیر فشار 
خردکننده آن کمرشان خم شده است، که تحمیل هرچه بیشتر فشار آن بر 
گرده مردم محروم ایران، طبقه کارگر، حقوق بگیران و میلیون ها 
بیکار و فاقد کمترین امکانات زندگی، است. تحمیل فقر و فلاکت بیشتر 
و تامین مالی دستگاههای  نظامی و سیاسی و پلیسی حاکمیت برای 
مقابله با موج اعتراضات وسیع و سراسری مردم علیه  فقر و گرانی و 

 ‌بی آبی و بی تامینی، همچنان در صدر اولویت های نظام است!

از نقطه نظر مردم ایران، مقابله با عواقب مرگبار این تحریم ها و 
جلوگیری از  خراب شدن بار و فشار آن بر دوش دهها میلیون خانواده 
های محروم، بر دوش طبقه کارگر، بر دوش جوانان بیکار و بی آینده و 
بی افق، بردوش مردم محروم، و مقابله با دستگاه پلیسی،  اصلی ترین 

 محور جنگ آنها علیه تحریم است!

تنها مردم متحد و متشکل در شوراهای مردمی، شوراهای متکی به 
جنبش مجامع عمومی، در محل های کار و زندگی و فعالیت، میتوانند با 

گرفتن کنترل در دست ‌.عواقب مخرب این دور از تحریم ها، مقابله کنند
خود، پیدا کردن راههای مقابله متحد و متشکل  با بحران گرسنگی و فقر 
و محرمیت، مقابله با دستگیری و سرکوب، و عقب زدن همه دشمنان 
مردم، در حاکمیت، در اپوزیسیون و در هیئت های حاکمه قدرت های 
مخرب جهانی، تنها راه مقابله با عواقب این دور از تحریم ها است. تنها 
از این طریق میتوان بعلاوه با صف عشاق تحریم اقتصادی و جنگ 

 های نیابتی، مقابله  و آنها را منزوی کرد.

روزی که قدرت مردمی در شوراهای خود در محل های کار و زندگی، 
برای امر خود به میدان بیاید، نه تنها قدرت حاکم را مجبور به شل 
کردن سر کیسه، و آزادی همه دستگیر شدگان میکند ، که بیش ازآن  راه 
پیشروی خود، نه برای بازسازی اقتصاد گندیده سرمایه که برای ساختن 
نظام و اقتصادی نوین که در آن تولید نه برای سود و سودرآوری که 
برای نیازهای تولید کنندگان، نیازهای مردم سازمان می یابد، را هم باز 

 ‌میکند.
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 آزادى، برابرى، حکومت کارگرى !

 جایگاه تحزب کمونیستی و دوره کنونی
 

 مصاحبه کمونیست با خالد حاج محمدی

 

 

ً در دوره اخیر در مباحثات شما برجسته تر است و از همین ‌‌کمونیست: اهمیت تحزب کمونیستی در این چند سال و خصوصا
اید. در این دوره برایتان جایگاه تحزب چیست و در این اوضاع حساس این مباحث  ها را خطاب قرار داده زاویه مرتب کمونیست

 گیرد؟ در کجای فعالیت شما و حزب شما قرار می

کنم با ‌اجازه بدهید ابتدا و به عنوان مقدمه چند نکته را در مورد اوضاع پرتلاطم کنونی طرح کنم. فکر می خالد حاج محمدی:
ها و نقش و جایگاه حزب کمونیستی و خود حزب ‌ها در این دوره و تحزب آن‌نگاه به این فاکتورها بیشتر اهمیت اتحاد کمونیست

 روشن شود. تواند  میما 

اند و مسائل  ماه به بعد و اعتراضات متعاقب، بسیاری فاکتورها عوض شده ما در دوره تاریخی مشخصی هستیم که از شورش دی
جدیدی را در مقابل ما قرار داده اند و از این زاویه اهمیت بعضی مسائل نه تنها برای ما به عنوان حزب کمونیستی بلکه و بعلاوه 

 برای هر آدم جدی سیاسی جایگاه ویژه تری پیدا کرده است.

 ناسیونالیسم و کمونیسم در کردستان

 "عنصر سلاح"

 
 

 مظفر محمدی

 جایگاه ویژه کنونی ناسیونالیسم کرد

و حتی ده سال قبل نیست. حزب دمکرات کردستان ایران )حدکا(  ٧٥موقعیت ناسیونالیسم کرد تغییر کرده است. مثل سابق و سال 
و متحدانش دیگر جریانی ناسیونالیستی صرف در کردستان نیست که بشود پروژه مشترک همکاری داشت و علیه جمهوری 

 اسلامی با آن همکاری کرد. 

ناسیونالیسم  کرد اکنون حدکا، حدک، زحمتکشان، خبات و پژاک... دارد. جریاناتی به شدت ارتجاعی و ابزار آمریکا و اسراییل 
رسد، مانند اتفاقی که در کردستان عراق افتاد.  کنند سهمی هم به آنها می اند، جدالی که فکر می ای و عربستان در جدال منطقه

الگوی حکومت اقلیم کردستان عراق کعبه آمال ناسیونالیسم کرد در کردستان ایران است. این احزاب ربطی به مبارزه مردم 
 کردستان بر سر آزادی و رفاه و معیشت ندارند. 
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های آن در حزب کمونیستی، نه  اتحاد کمونیست
تنها در هیچ تحول جدی سیاسی دستاورد پایداری 
بدست نخواهد آورد، بلکه در مبارزات جاری 
برای بهبود هم از سطح معینی فراتر نخواهد 

 رفت.

این امری مسلم است که امروز در همه کشورهای 
جهان ضرورت انقلاب کارگری و ملزومات 
عینی آن آماده است. امروز بیش از صد سال از 
انقلاب اکتبر گذشته است و هنوز در هیچ کشوری 
طبقه کارگر جهانی انقلاب اکتبری دیگر ندیده 
است. به روشنی دلیل این مسأله چیزی نیست جز 
عدم آمادگی طبقه کارگر از نظر ذهنی. یعنی 
خودآگاهی این طبقه و شناخت موقعیت خود به 
عنوان یک طبقه جهانی که یک منفعت مشترک 

زمان محروم بودن این طبقه از احزاب  دارد و هم
کمونیستی بانفوذ و قدرتمند. لذا هر جا بحث اتحاد 

های طبقه کارگر در میان است و هر جا  کمونیست
این مهم حتی در یک مرکز کارگری، در یک 
محله کارگر نشین  و.. تأمین شده باشد، معنی 
عملی آن اتحاد کارگران آن مرکز و محله و... در 

 مقابل کارفرما و دولت است.

در بسیاری کشورهای جهان علیرغم وجود 
ها  ای بزرگ، علیرغم داشتن اتحادیه‌تشکلات توده

و سندیکاهای  کارگری و علیرغم مبارزات وسیع 
کارگری، طبقه کارگر در فقدان حزب کمونیستی 
ً نه تنها در کسب قدرت و پایان دادن به  نهایتا
استبداد سیاسی و سیادت بورژوای ناتوان بوده، 
بلکه در تأمین بهبودی پایدار در زندگی خود حتی 
در چارچوب حاکمیت بورژوایی هم ناتوان بوده 

 است.

ای بیرون  ها پدیده باید توجه کرد که کمونیست
طبقه کارگر نیستند. کمونیسم یک گرایش در 
درون جنبش کارگری است که به قدمت وجود این 
طبقه و همراه تولد آن تولد یافته است و در همه 
شرایط منافع عمومی کل این طبقه را نمایندگی 
کرده است. لذا مبارزه غیر اجتماعی کمونیستی 
وجود خارجی ندارد. از حزب کمونیستی تا محافل 

های  کمونیستی در میان کارگران یا در جنبش
اجتماعی، ممکن است دامنه نفوذ و توان بالفعل 

ها کم باشد، اما این به معنای کار غیر اجتماعی  آن
نیست. کمونیسم را به مفهوم واقعی کلمه از کارگر 
و مبارزه و زندگی این طبقه و به این اعتبار از 

توان جدا  تلاش برای زندگی بهتر در جامعه نمی
کرد. کمونیسم چیزی جز اعتراض کارگر به 
موقعیت خود و به بورژوازی و مناسبات حاکم، به 
کار مزدی و موقعیت فرودست خود نیست. 
کمونیسم را اگر از اعتراض کارگر جدا کنید، 
چیزی باقی نمی ماند.  کمونیسم غیر اجتماعی و نا 
مربوط به طبقه کارگر و زندگی و سوخت و ساز 

تواند باشد اما  روزانه او، دیگر هر چه می
 کمونیسم نیست. 

شرط دخالت جدی در مبارزات کارگری، شرط 
سد بستن در مقابل جریانات راست و غیرکارگری 
در به بیراهه بردن مبارزه این طبقه، شرط دخالت 
این طبقه در سرنوشت جامعه و در جدالهای 
اصلی و تضمین یک افق و پرچم سیاسی روشن 
کارگری و برابری طلبانه، وجود حزب کمونیستی 
است. سراسری شدن مبارزه طبقه کارگر و تأمین 
یک اتحاد همه جانبه در این طبقه و دخالت آن در 
سیاست جامعه، بدون حزبی که این نقش را ایفا 
کند و به ابزار بخشی از فعالان جدی و کمونیست 

 آن تبدیل شده باشد، ممکن نیست.

هر جا محافل کمونیستی وجود دارند، در هر 
اند،  ها متحزب ای که کمونیست کارگاه و کارخانه

در هر محله و دانشگاه و مرکز تحصیلی و 
های آن صاحب حزب  ای که کمونیست غیره

کمونیستی هستند و در یک حزب کمونیستی کار 
کنند و خود متحدند، بروز اجتماعی آن روی  می

زمین واقعی اتحاد کارگران آن مرکز و اتحاد 
مردم محروم محل و تنگ شدن میدان به صف 
ارتجاع از هر نوع آن است. کمونیسم به روایت 
مارکس و به روایت جریان ما بدون چنین نقش و 

تواند باشد جز  جایگاهی دیگر همه چیز می
ها و محافل  کمونیسم. به همین اعتبار ساختن جمع

کمونیستی، جمع شدن و متحد شدن هر تعداد از 
ها در هر شهر و شهرک و کارخانه و  کمونیست

، بازتاب آن روی زمین واقعی،  محل کار و محله
اتحاد کارگران آن مرکز، افزایش هوشیاری و 

سرنوشتی  آگاهی و تقویت رفاقت کارگری و هم
ها و همچنین اتحاد محرومان جامعه و مردم  آن

 زحمتکش محل و شهر در مقابل ارتجاع حاکم و 

پیدا کند و سازمان حزبی آن در فرایند متحد شدن 
شود. بر  در حزب کمونیستی این طبقه متحقق می

های راستین  همین اساس خطاب به همه کمونیست
جامعه و در رأس آن رهبران و فعالان کمونیست 

ایم که در حزب خود،  طبقه کارگر فراخوان داده
ترین،  در حزب حکمتیست به عنوان رادیکال

ترین، حزب کمونیستی  ترین و کمونیست جدی
 دوره ما، متحزب شوند.

باید توجه داشت که دخالت طبقه کارگر در 
تحولات سیاسی و در پروسه سرنگونی جمهوری 
اسلامی حتی با فرض دخالت وسیع کارگران 

ای آن، و با فرض  منفرد و با وجود تشکلات توده
سرنگونی جمهوری اسلامی، هنوز به معنای 
بهبودی جدی و پایدار در زندگی این طبقه و 
محرومان جامعه نیست. آنچه پیروزی ما و تأمین 
رفاه و آزادی و امنیت را بر شانه طبقه کارگر 

کند،  ایران و خیل محرومان جامعه تأمین می
داشتن و متحد شدن در حزب کمونیستی به عنوان 

گری و به عنوان ستاد  ابزار و ظرف این دخالت
رهبری کننده در کل این دوره و حتی بعد از 

 سرنگونی است.

لذا امروز و در این دوره که جامعه وارد فاز 
اند که در دل  دیگری شده است و همه در فکر آن

این اوضاع جنبش و طبقه خود را نمایندگی کنند و 
به نفع آن سیر اوضاع را جهت دهند، متشکل و 
متحد شدن در حزب و به دست گرفتن این ابزار 
رمز موفقیت ما است. تلاش ما برای بالا بردن 
خودآگاهی طبقه کارگر و متوجه کردن کارگران 
آگاه به این ضرورت و مبرمیت مسأله از این 

گیرد. باید توجه داشت که حزب  حقیقت مایه می
حکمتیست موجود است و در جدال سیاسی جامعه، 

کند؛ اما تبدیل این  طبقه کارگر را نمایندگی می
حزب به محل اجماع و اتحاد فعالان و رهبران و 
سخنگویان کمونیست طبقه کارگر به عنوان تنها 
راه تضمین این که کمونیستها و طبقه کارگر مهر 
عدالتخواهی خود را به تحولات این دوره بزنند و 
افق و آلترناتیوهای ارتجاعی و ضد کارگری را 

تر و  ای کنند، هزار برابر از گذشته مهم حاشیه
روی میز همه ما است. به این اعتبار، علاوه بر 
این که تلاش ما این است که در همه مراکز 
کارگری، در محلات کارگر نشین و در میان معلم 

های تحصیلی، فعالان  و زنان و جوانان و محیط
ها و هر  تر حکمتیست کمونیست و حتی مشخص

فعال کمونیستی که به این جریان و جنبش ما 
های اولیه حزب  نزدیک است، متحد شوند و شالوده

خود را ایجاد کنند. به علاوه تلاش ما این است که 
اهمیت این دوره و اهمیت سازماندهی در حزب و 
تحزب کمونیستی در هر دو سطح را هم تحزب 
کمونیستی جنبشی طبقه کارگر و هم فراتر رفتن و 

های دخیل  متحزب شدن این رفقا و همه کمونیست
و جدی را در حزب حکمتیست تاکید کنیم و برایش 

 تلاش کنیم.

: آیا متمرکز شدن در ساختن حزب و کمونیست
تحکیم پایه های آن در میان فعالان طبقه کارگر در 

ای و فعالیت  تقابل با شکل دادن به سازمانهای توده
گیرد؟  و رابطه  اجتماعی فعالان حزب قرار نمی

های متحزب با مبارزات جاری کارگری  کمونیست
 های اجتماعی چیست؟ و سایر عرصه

ای طبقه  های توده سازمان خالد حاج محمدی:
ها  کارگری و متحد شدن این طبقه در این سازمان

یک نیاز حیاتی این طبقه در این دوره است. اینکه 
امروز چقدر بتوان به آن شکل داد تابعی از توازن 
قوای میان طبقه کارگر و بورژوازی ایران و 
جمهوری اسلامی به عنوان نماینده این طبقه است. 

های استبدادی هم  در جامعه ایران به دلیل حاکمیت
دوره خاندان پهلوی و هم جمهوری اسلامی، 

یابی کارگری از این طبقه سلب شده  امکان سازمان
است. به همین دلیل هنوز هم  طبقه کارگر از 

ای خود محروم است. تلاش  های توده سازمان
ای طبقه کارگر و ساختن  یابی توده برای سازمان

تشکلات مستقل این طبقه امروز یک میدان جدال 
جدی این طبقه و رهبران و فعالان آن با جمهوری 
اسلامی و کل بورژوازی ایران حتی در 

 اپوزیسیون است. 

های این طبقه در  اما تحزب کمونیستی کمونیست
ای  های توده حزب خود نه تنها تقابلی با سازمان

ندارد که تسهیل کننده آن و حتی تضمین کننده 
یابی خود  پیشروی طبقه کارگر در عرصه سازمان

 و موفقیت در مبارزات جاری کارگری است.

ای طبقه  های توده به علاوه با فرض وجود سازمان
کارگر، هنوز طبقه کارگر ایران با وجود فقدان 

متحزب شدن طیفی از رهبران کمونیست طبقه 
کارگر در حزب کمونیستی و بدون جلب توجه و 

ها در ایران از جنبش حق زن تا  پیوستن کمونیست
های اجتماعی به  جوانان و معلمان و بقیه عرصه

گری و  حزب کمونیستی به عنوان ابزار دخالت
تأمین پرچم و رهبری طبقه کارگر و محرومین در 

 این دوره نیست.

یک ذهنیت در چپ ایران وجود دارد که با توجه 
به نارضایتی عمومی و اعتراضات کارگری و 
تناقض جامعه بورژوایی با منفعت طبقه کارگر، 

گیرد و فردای بهتری قابل  بلاخره انقلاب سرمی
تصور است. در این ذهنیت آرزو را به جای 

نشینند.  گذارند و منتظر تحقق آرزو می حقیقت می
متأسفانه این تصور در میان جریانات موسوم به 
ً از این سر و این که  چپ رایج است و بخشا

برند،  بلاخره با رفتن جمهوری اسلامی سهمی می
آویزان میشوند و در  هر روز به جنبشی دیگر

دهند. اما این تصور بسیار  سواری می عمل
کودکانه و راستش بیش از هر چیز خودفریبی 

 است. 

ای میان سرنگونی و  باید توجه داشت فاصله
انقلاب برای ما هست. در دنیا کم نیستند 

اند و حتی  های مستبدی که سرنگون شده حاکمیت
این سرنگونی بر دوش محرومان انجام گرفته 
است و از فردای سرنگونی، یک حاکمیت به 

تر قدرت را قبضه  غایت مستبد تر و ضد کارگری
کرده است و مردم معترض را هم سرکوب یا به 

اند. انقلاب برای طبقه کارگر و از  خانه فرستاده
ها پدیده  زوایه منافع این طبقه و برای ما کمونیست

دیگری است و انقلاب کارگری و حتی سرنگونی 
انقلابی جمهوری اسلامی در گرو دخالت آگاهانه 
طبقه کارگر در سرنوشت جامعه و در کل پروسه 
سرنگونی است. این امر بدون داشتن حزبی 
قدرتمند و با نفوذ کمونیستی که بخشی از رهبران 
کارگری و فعالین کمونیست با نفوذ و معتبر را در 
خود جای دهد ممکن نیست. وقتی از دخالت 
آگاهانه طبقه کارگر در سرنوشت جامعه صحبت 
میکنیم منظور دخالت با اتکا به حزب کمونیستی 

است و بدون حزب، دخالت و رهبری طبقه کارگر  
در این تحولات بسیار خوش خیالانه است. به این 
اعتبار، حتی اگر جمهوری اسلامی هم سرنگون 
شود اما طبقه کارگر صاحب حزب خود نباشد، 
اگر کارگران کمونیست در حزب خود متشکل 
نشده باشند، اگر این حزب دخالت آگاهانه و از 
روی نقشه در کل این پروسه نکرده باشد و اگر با 

های درست و با  سیاست و افق روشن و با تاکتیک
بینی مبارزات طبقه کارگر و محرومین را  روشن

هدایت نکرده باشد، اگر انواع نهادها و تشکلات 
کارگری مستقل شکل نگرفته باشد، راه به جای 

 دوری نخواهیم برد.

انقلاب ما بر دوش طبقه ای انجام میگیرد که در 
انجام آن انقلاب ذینفع است. ابزار دخالت این طبقه 
در سرنوشت خود و در سرنوشت جامعه و تامین 
سرنگونی یک حاکمیت مستبد و کسب قدرت، 

 بدون حزب کمونیستی خیال بافی تمام عیار است.

ها  بر این اساس ما نه تنها این دوره بلکه از سال
ایم. ما  پیش بر دو سطح از تحزب تأکید کرده

ایم که رهبران و فعالین کمونیست طبقه کارگر  گفته
های کمونیستی این طبقه  که در محافل و شبکه
کنند، ضروری است در  موجودند و فعالیت می

های  تری، در کمیته تر و متحزب سطح کامل
کمونیستی جنبشی متحد شوند. این سطح از تحزب 
به نسبت موقعیت کنونی جامعه ایران و سطح 
تحزب کمونیستی طبقه کارگر یک گام جدی و 
بزرگ رو به پیش است. لازم است تاکید کنیم که 
تحزب جنبشی کمونیستهای طبقه کارگر، تاکتیکی 
برای فرارفتن از سطح کنونی تحزب کمونیستی به 
سطح متکاملتر آن یعنی تحزب در حزب 
کمونیستی است. هدف تامین اتحاد کمونیستی 
رهبران و فعالین کمونیست این طبقه در حزب 
کمونیستی است. اما و همچناکه قبلا تاکید کرده ایم 
تحزب جبشی فعالین کمونیست در کمیته های 
کمونیستی نسبت به موقعیت کنونی و با توجه به 
عدم پلاریزاسیون سیاسی و حزبی در میان فعالین 
کمونیست این طبقه، قدمی به جلو است و ما را در 
موقعیت بهتری قرار میدهد. اما این اولین قدم 

 ایم. است که قبلاً به آن پرداخته

زمان به عنوان حزب حکمتیست  به علاوه و هم
)خط رسمی( بر تحزب حزبی و متحزب شدن در 

ً کارگر  حزب کمونیستی تأکید کرده ایم. نهایتا
کمونیست و هر انسان و فعال کمونیست برای 
تأثیر گذاری و پیروزی جنبش خود باید سازمان 

 جایگاه تحزب کمونیستی و ...

اکنون سرنگونی جمهوری اسلامی روی میز 
جامعه است و خطر آن را حاکمین با گوشت و 

کنند. رؤسای جمهوری اسلامی و  پوست حس می
های  کنند به شیوه ها تلاش می سیاستمداران آن

مختلف در مقابل آن راه نجات پیدا کنند. اکثریت 
مردم ایران راهی برای نجات و بهبود در 

بینند و از نظر  چهارچوب جمهوری اسلامی نمی
جامعه این واقعیت مسجل است که هیچ جناح و 
جریانی در جمهوری اسلامی جواب ندارد و 

 جمهوری اسلامی باید برود.

این حقیقت کل نیروهای سیاسی و همه جریانات 
مختلف را به تکاپو انداخته است. امروز دیگر 
حتی در صفوف بورژوازی ایران این آبشن باز 
شده است که شاید برای نجات سرمایه و حاکمیت 
بورژوازی باید از خیر جمهوری اسلامی گذشت 
و به عبارتی از جمهوری اسلامی عبور کرد، 

و علیه حکومت پهلوی  ٧٥اتفاقی که در سال 
 افتاد.

اکنون همه نیروهای اپوزیسیون از رضا پهلوی و 
طیفی از همراهان او در اپوزیسیون پروغرب 

ها و  ایران تا احزاب ناسیونالیست کرد، تا گروه
محافل باند سیاهی از قومی گرفته تا مذهبی امثال 
مجاهد و...همه و همه با اتکا به پول و امکانات 
دول مرتجع منطقه در فکر تأثیر گذاری و ایفای 
نقش در تحولات ایران در پروسه سرنگونی و در 
ً دولت  فردای سرنگونی هستند. غرب و مشخصا
ترامپ تلاش کرده است در تخاصمات خود با 
ایران و برای وادار کردن جمهوری اسلامی به 
پذیرش شرایط امریکا، از احزاب و گروهای 
راست و جریانات باند سیاهی به عنوان ابزار 
فشار در خدمت سیاست خود استفاده کند. دولتهای 
مرتجع از عربستان تا اسرائیل و... هر کس سعی 
کرده بازویی برای دخالتگری خود در ایران 
درست کند، جنگ نیابتی و رنگ قومی و مذهبی 
زدن به مبارزات مردم ایران علیه جمهوری 

ترین ‌اسلامی و تحریکات قومی و مذهبی برجسته
ها و بسیاری فاکتورهای ‌ها است. این‌ابزار آن

اند. در نتیجه امروز در صف  دیگر در حال عمل
های سرنگونی طلب  نیروها، جریانات و گروه

ها جریان و گروه مرتجع، ضد کارگر و حتی  ده
باند سیاهی موجودند و هر کدام به شیوه خود 
خواهان رفتن جمهوری اسلامی هستند و تلاش 

کنند در این پروسه و در فردای سرنگونی  می
موقعیت فرودست طبقه کارگر و حاکمیت 
بلامنازع بورژوازی ایران به هر قیمتی حفظ 
شود. لذا از تبلیغات زهراگین راست افراطی علیه 

های ایران و گوشزد کردن  کمونیسم و کمونیست
خطر آن تا تلاش برای به بیراهه بردن 

ای علیه فقر و استثمار و آغشته  اعتراضات توده
کردن آن با مبارزه اقوام و ملیت و مذاهب و بر 
جسته شدن آن، تا خط و نشان کشیدن جریانات 
راست و قدوسیت تمامیت ارزی ایران و ... 
همگی برای دورکردن طبقه کارگر و مردم 

 اند. محروم از امیدی است که برایش به میدان آمده

سوالی که در مقابل هر نیروی مسئولی قرار 
گرفته است، این است که سرنگونی جمهوری 
اسلامی چگونه باید باشد و چه کار باید کرد که در 
این پروسه و در فردای سرنگونی اولاً جامعه 
ایران وارد یک دوره سیاه نشود و ایران به میدان 

جات حکومتی  های منطقه، دسته تاخت و تاز دولت
و جریانات و باندهای قومی و مذهبی تبدیل نشود 
و چگونه میتوان آینده بهتری برای اکثریت مردم 

 بعد از جمهوری اسلامی تصور کرد. 

راستش و همچنان که تا کنون گفته و تأکید 
ایم، تنها شانس در این دوره بسیج جامعه و  کرده

محرومان آن، ایجاد آمادگی و اعلام حضور عملی 
طبقه کارگر و ایجاد اتحاد در صفوف این طبقه، 
هوشیاری و دخالت رهبران رادیکال و با اتوریته 

ها و ظاهر شدن این طبقه به عنوان یک طبقه  آن
سرنوشت و به عنوان صاحب جامعه و  واحد و هم

سد بستن در مقابل همه آلترناتیوهای ارتجاعی و 
ضد کارگری و ضد اجتماعی است. ما سعی 
کردیم با منشور سرنگونی به عنوان راه ما و نوع 
سرنگونی ما، با طرح ضرورت دخالت مردم 
محروم از پایین و با بحث شورا و مجامع عمومی 
کارگری و شوراهای مردمی در محلات کارگر 
نشین، راه دیگری در مقابل جامعه قرار دهیم و 
نوع دیگری از سرنگونی را معرفی کنیم. تأمین 

ایم بدون  که ما همیشه تأکید کرده این مهم همچنان
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تواند بدون این فاکتورها فقط با  تپد، نمی کشور می
شعارهای پر طمطراق و به ظاهر چپ، صف 
خود را به جنگی تشویق کند که آمادگی آن را 
ندارد و مسلم بازنده خواهد شد. طرح هر شعار و 

ای بدون توجه به نکاتی که اشاره کردم و  مطالبه
بدون برخورد و نقشه آگاهانه و ارزیابی از میزان 
نیرو و توان خود و دشمن، ممکن نیست. همه 

ها از کارخانه تا محله کارگری، از جنبش حق  این
زن تا دانشگاه و صف معلم و پرستار، روی میز 
فعالان کمونیست و آن جمعی است که کل تصویر 

 بینند. را می

لذا وجود یک جمع کمونیست متحد و هوشیار و 
ای، وجود سازمانی محکم و  آگاه در هر مبارزه

ترین و  مخفی و به شدت منضبط و مسئول، مهم
ترین نیاز و تضمین موفقیت و پیشروی هر  بزرگ

مبارزه برابری طلبانه است. از اینجا است که 
شود  های انقلاب همه جانبه کارگری ریخته می پایه

اند و روی  ها متحدند و متحزب و هر جا کمونیست
زمین واقعی با مبارزه روزمره طبقه خود و 
محرومان عجین هستند، ما یک قدم بزرگ به 

 ایم. انقلاب کارگری نزدیک شده

در مورد امنیت ابتدا اشاره کنم که هر جمع و 
محفل کمونیستی واقعی هر جا کار و فعالیت کنند، 
بلاخره دور یا زود پای پلیس سیاسی و تحرک 
آنها و حساسیت آنها نیز شروع خواهد شد. لذا 
عواه بر در نظر گرفتن این حقیقت و رعایت همه 
مسائل مخفی و اصل حداقل اطلاعات و پاک 
نگهداشتن محل زندگی خود و...، تأمین امنیت در 
وجه اول به درجه نفوذ و اعتبار فعال کمونیست 
در میان کارگران فلان مرکز یا محله بستگی 
دارد. دست بردن و دستگیر کردن کسی که در 
قلب کارگرانِ مثلاً ماشین سازی، نفت و یا مردم 
یک محله کارگری یا در صف معلمان و 
پرستارها جای گرفته است کار ساده ای نیست. 

شک در چنین اوضاعی مبارزه با پلیس و دفاع  بی
از دستگیر شدگان به عنوان بخشی جدی از نقشه 
اعتراض و مبارزه ما، جایی جدی دارد. باید از 
قبل در نظر داشت که با همه این اوصاف 

های  نشیند و ارگان جمهوری اسلامی ساکت نمی
ها همیشه در حال  اطلاعاتی و جاسوسی آن

اند. تهدید و دستگیری و اخراج از کار  فعالیت
ها برای شکست مبارزه و  و ... بخشی از تلاش آن

مرعوب کردن جامعه است. اما درجه اتحاد ما و 
آمادگی صفوف کارگران فلان مرکز و اطمینان از 
اینکه هر کارگری دستگیر شود حاکمیت با کل 
کارگران آن مرکز طرف خواهد شد و مبارزه 
برای آزادی دستگیر شدگان که حکومت از ما به 

ها  های آن اسارت گرفته و تأمین زندگی خانواده
 جایی بسیار جدی در مبارزه ما دارد.

 

 ۸۱۰۲دهم اکتبر 

کارگری و پایان سیادت طبقه بورژوا است. این آن 
جنبه از پیش شرطهای انقلاب کارگری است که 
مهیا نشده است و به عنوان عنصر ذهنی از آن 
اسم میبرند. شرایط مدت مدیدی است که برای 
انقلاب کارگری آماده است و آنچه مهیا نیست 
تحزب فعالین این طبقه در حزب کمونیستی و به 
این اعتبار محروم بودن طبقه کارگر از احزاب 

 بانفوذ و قدرتمند کمونیستی است.

های  ای فعالیت اما تأمین این آمادگی از دل مجموعه
ها و  مختلف پیش خواهند رفت. دخالت کمونیست

احزاب کمونیستی در سیاست و جدال ما با 
بورژوازی حاکم در شکل یک سری مسائل 

شود. ظاهر شدن  کند و قطبی می روبنایی بروز می
ها و نمایندگی کردن طبقه کارگر در  در این جدال

های سیاسی،  آن از بحران خاورمیانه تا آزادی
ها مسأله بزرگ و  فقر، گرانی، حق زن و  و ده

کوچک دیگر میدان جدی جنگ طبقاتی ما با 
زمان تلاش برای اتحاد کارگری  حاکمیت است. هم

تر روزانه در جامعه  و تأمین زندگی قابل تحمل
گیرد و ما در تلاش برای تحمیل بیشترین  انجام می

تر  مطالبات به حاکمان جهت تأمین زندگی انسانی
هستیم. مبارزه برای بهبود و رفاه و آسایش 
روزانه در این جامعه در جریان است و بر اساس 
توازن قوا و موقعیت طبقه کارگر و میزان اتحاد و 
آمادگی او و سایر اقشار محروم جامعه به اشکال 

گیرد. به این اعتبار  مختلف و علنی انجام می
اعتراض کارگر و محرومان جامعه علنی است. 

توان با مثلاً اتحادیه مخفی و سندیکای مخفی و  نمی
شورای مخفی کارگران یک کارخانه را جمع کرد 
و خواهان افزایش دستمزد یا کاهش ساعت کار و 
یا آزادی کارگر دستگیر شده یا بهبود بهداشت 
محله شد. مبارزه و اعتراض علنی در این سطح و 

ترین جوامع نیز از منظر  برای بهبود در استبدادی
جامعه امری پذیرفته و قابل قبول است و این 
وجهه کار علنی است. در این مبارزه علنی فعالان 

های حقیقی و حقوقی در  کمونیست به عنوان آدم
کارخانه یا محله، در صف معلمان یا دانشگاهیان 
و...، به عنوان سخنگو و نماینده و یا آدم معتبر 

کند،  شود، مردم را جمع می معترضان ظاهر می
کند، جواب کارفرما و نماینده دولت و  تشویق می

دهد و مبارزه را به جلو سوق  پلیس و ... را می
 دهد. می

اما کار متشکل و متحزب کمونیستی و تشکیل 
جمع و محافل کمونیست، در ایران خط قرمزهای 
نظام است و ممنوع. فعال حزبی یا کسی که در 

کند  یک جمع و محفل کمونیستی کار متشکل می
باید با دقت کامل این وجه از فعالیت خود را، در 
هر سطحی که باشد، مخفی نگه دارد. کمیته 
کمونیستی یا محفل کمونیستی در فلان مرکز 
کارگری مغز متفکر و هسته مخفی است که کل 

اش و از انقلابی که  تصویر را از پیروزی طبقه
کند در مقابل خود دارد. هر  برایش تلاش می

ای که در جریان است برای  اعتراض و مبارزه
ای هر چند کوچک  کمونیست متحزب و آگاه گوشه

تری جهت ایجاد آمادگی در  از نقشه بزرگ
اش برای رهایی کامل است. او آگاهانه در  طبقه

تلاش است در دل مبارزات روزمره بر سر هر 
ای رفقای خود را کمک کند که  خواست و مطالبه

متحدانه ظاهر شوند، جواب مسائل و موانع را 
کند و  دهد و تاکتیک و شعارها را فکر می می

کند. روزی که قرار  دیگران را با خود همراه می
است اعتراضی صورت بگیرد لابد قبل از آن 
جمع کمونیست آن محل کار و فعالیت جدی 

اند، با هم مشورت کرده و تصمیمات لازم را  کرده
اند ، نیروی خود را قانع و آماده کرده اند و  گرفته

اند. در چنین شرایطی  راه موفقیت را تعیین کرده
این جمع کمونیست در مورد مبارزه علنی و همه 

کنند با  کنند و تلاش می موانع و مشکلات توافق می
اتکاء به  کنشگر و رهبر کارگری به عنوان 
هدایتگر فعالیت و مبارزه علنی ظاهر شوند و 

کنند. تلفیق  رهبری عملی و علنی آن را تأمین می
مناسب این دو بخش کار یعنی کار متحزب 
کمونیستی و به شدت مخفی با فعالیت و اعتراض 
علنی کارگری یا هر اعتراض دیگری، یک رکن 

 جدی مبارزه سیاسی است.

به علاوه یک وجه جدی در مبارزه سیاسی بر سر 
هر موضوعی تشخیص توازن قوا است. شناخت 
قدرت دشمن و توان و ظرفیت نیروی خود، میزان 

ها و  آمادگی در صفوف کارگران، میزان اتحاد آن
قدرت بسیجی که دارید، همگی فاکتورهای تعیین 
کننده در پیشبرد هر اعتراضی است. کسی که به 
عنوان یک انسان آگاه و مسئول که قلبش با مبارزه 
کارگری و اعتراض محرومان در هر کجای 

های سرکوبگر آن  بورژوازی ایران و همه ارگان
در کل طول تاریخ حاکمیت این طبقه تا به امروز 
و چهل سال حاکمیت جمهوری اسلامی از این 

شود. این جا است که همه  حقیقت ناشی می
جریانات بورژوایی حاکم و اپوزسیون علیه طبقه 

ایستند. بخشی از این  کارگر در یک صف می
تلاش از جمله در منع کردن و پشیمان کردن 

ها و احزاب  کارگران از پیوستن به محافل و جمع
هایی که در دل این تحولات بر  کمونیستی است. آن

طبل ضدیت با تحزب کمونیستی می کوبند بدواً 
ترین خدمت را به بورژوازی حاکم و  بزرگ
 اند. ترین لطمه را به کارگران زده بزرگ

جالب اینکه هر بچه بورژوایی، هر وکیل و 
صاحب منصبی در این دنیا در تلاش است با 
تحزب یافتن و تشکیل احزاب بورژوایی سهمی در 
قدرت داشته باشد و از این وسیله برای افزایش 

کند و  سهم خود و دامنه اقتدار خود استفاده می
های بورژوا  کسی حتی در میان این کارگر پناه

کند که متحزب نشوند و در فکر  ها را منع نمی آن
قدرت نباشند. اما هر زمان بحث تحزب کمونیستی 
طبقه کارگر و احزاب کمونیستی است، هزار 
وکیل و صاحب نظر و مصلح اجتماعی تحصیل 

شان پیدا  کارگر سر و کله‌«خیرخواه»کرده و 
 »خطر مهلک«شود تا کارگران را از این  می

ها در دنیای واقعی خادمان  منصرف کنند. این
طبقه بورژوا علیه منافع کارگران و علیه آزادی و 

 ها در لباس مدافع کارگر هستند. رهایی آن

باید توجه داشت که کمونیست و فعالیت کمونیستی 
برد. کمونیستها  به شکل منفرد راه به جایی نمی

ها هزار کمونیست تا  حتی با وجود هزاران و ده
زمانی که متشکل و متحزب نباشند، در تحولات 
جامعه و حتی در اتحاد طبقه کارگر و در 
مبارزات جاری کارگری حتی برای بهبود اولیه 

نقش خواهند بود و در حاشیه خواهند  زندگی هم بی
ماند. تجربه عملی همین دوره اخیر و اتفاقات دیما 
به همگی نشان داد که محرومان جامعه در نبود 
حزب خود، در تامین نشدن رهبری اعتراضی آنها 
و در نداشتن آن مغز و هسته فولادین متفکر و 
صاحب دید و افق، راه به جایی دور نمیبرد. این 
هسته صاحب خط و نقشه و افق روش برای طبقه 
ما و محرومان جامعه حزب کمونیستی است. 
خلاصه اینکه این دوره اتفاقا بر همگان روشن 
شده است که پایان کار فردی و ئیر متشکل است. 
امروز همه از پراکندگی و بی نتیجه ای کار 
انفرادی و لزوم فکری کردن و متشکل شدن 
میگویند. جامعه و خصوصا فعالین کمونیست طبقه 
کارگر و کمونیستها و آزادیخواهان در همه جا 
عملا به این رسیده اند که بدون تحزب و بدون 
سازمان محکم و منظبط مخفی که به عنوان مغز و 
چشم و گوش طبقه کارگر و محرومان عمل کند، 
راه به جایی نخواهیم برد. امروز اتفاقا ورق 
برگشته است و هر کس به صورتی در فکر این 
است که برای تاثیر گذاری باید متحزب و متشکل 
شود و ما حزب حکمتیست و فعالین این حزب باید 

 به استقبال این دوره و این تمایل برویم.

ً از  کمونیستی  ادبیات  : درکمونیست  کار  دائما
 زده  حرف  آن  تلفیق  ضرورت  و  علنی  و  مخفی

 مبارزه  که  شود می  تأکید  زمان هم .شود می
 این  مخفی  است. بار  علنی  ای مبارزه  اجتماعی

 باید  نیرویی  چه  از  چیزی  چه  است؟  کجا  مبارزه
توان امنیت خود  به معنایی چگونه می  بماند؟  مخفی

 را تأمین کرد؟

اجازه بدهید در مورد کار  خالد حاج محمدی:
مخفی و علنی به چند نکته اشاره کنم و بعد به 
امنیت هم خواهم پرداخت. اما و ابتدا بگویم هدف 

ها انقلاب کارگری است. هدف گرفتن  کمونیست
قدرت از بورژوازی و اعمال حاکمیت طبقه 
کارگر و استقرار یک جامعه سوسیالیستی است. 

ها محقق  انقلابی که با نقشه آگاهانه کمونیست
خواهد شد. مسلم است که دخالت طبقه کارگر در 
سیاست و در چنین انقلابی از کانال حزب 

گیرد. چنین نیست که  کمونیستی آن صورت می
گویا کارگر به حزب نیاز ندارد و صرفاً با اتکا به 

ایی آدم منفرد و کتاب خوانده و  "روشنگری" عده
، بدون تشکل و بدون حزب «کمونیست»

کمونیستی خود، روزی انقلاب خواهد کرد. تمام 
تلاش ما و دفاع ما از تحزب از کمیته و محافل 
کمونیستی و عطف توجه فعال کمونیست به 

ای از تحزب و کار جمعی در جغرافیای  درجه
های حزبی و نهایتاً  معین تا جمع و محافل و کمیته

متحزب شدن در حزب کمونیستی، برای ایجاد 
ها جهت انقلاب  آمادگی طبقه کارگر و کمونیست

 

 جایگاه تحزب کمونیستی و ...

 در مقابل همه جریانات بورژوایی و ضد کارگری
است. به همین اعتبار و خصوصاً در این دوره ما 

های  بر مبرم بودن تشکیل محافل و جمع
ها و تلاش برای تبدیل  کمونیستی و دخالتگری آن

ها به سخنگویان و نمایندگان طبقه کارگر و زن  آن
 کنیم. و جوان و مردم آزادیخواه تأکید می

: هنوز هستند نیروهایی که کمونیست
گریزی را به خصوص در جنبش کارگری  حزب

این نیروها چقدر شانس دارند طبقه ‌.زنند دامن می
کارگر را از فعالیت متشکل و از احزاب 

 کمونیست دور کنند؟

گریزی و  ابتدا اشاره کنم حزب خالد حاج محمدی:
ً از خصلت  ضدیت با تحزب کمونیستی تاریخا
عملی و شرایط طبقاتی و اجتماعی کارگر بیرون 

آید. طبقه کارگر به یمن شرایط کاری و  نمی
موقعیت اجتماعی و نیاز طبقاتی او به اتحاد و 
یکی شدن به اتحاد صنفی و سیاسی نیاز دارد. 
ضرورت اتحاد کارگری بخشی انتگره از 
موقعیت اجتماعی و موقعیت این طبقه در جریان 

گریزی در  تولید است و بر همین اساس تحزب
خون این طبقه نیست. کارگر بر خلاف خرده 
ً در کل تاریخ خود به درک  بورژوا اتفاقا
ضرورت اتحاد و اینکه قدرت او در این اتحاد 

گریزی و عاشق کار فردی  رسد. تحزب است می
بودن و اندرفواید آن سخن گفتن، بحث استقلال 
فرد و حقوق فردی در مقابل منافع جمعی، اساساً 
تمایلات جریانات خرده بورژوا و روشنفکران 

دار است. تا جایی که به شیوع این  طبقه سرمایه
روند در میان کارگران برگردد، این مرض از 
تأثیرات احزاب و جریانات بورژوا و خرده 
بورژوایی است که به نام کارگر و کمونیسم 

های  فعالیت دارند و در دنیای واقعی به جنبش
کنند. این روشنفکران  بورژوایی خدمت می

بورژوا هستند که هویت فردی و کار فردی و 
موقعیت فردی برایشان جایگاه والایی دارد. برای 

ها ، تنها در جمع  کارگران، درست برخلاف آن
بودن و اتحاد جمعی است که احساس قدرت حتی 

 کنند. فردی می

باید تاکید کنم که نپیوستن فعال کارگری به چپ 
موجود به معنای تحزب گریزی نیست. بخش 
عمده این چپ و سازمانها و احزابش ظرف اتحاد 
کمونیستهای این طبقه نیست، افق و استراتژی و 
سیاست و مشغله هایش به این طبقه و فعالینش 
مربوط نیست. لذا مسلم است که کارگر آن را مال 
خود و تشکل و حزب و سیاست خود نداند. در 
بخش عمده  جریانات کنونی و چپ موجود، 
کارگر و قسم خوردن به سر کارگر برای تبدیل او 
به پیاده نظام جنگ جبشهای غیر کارگری است. 
عواقب تاریخ کارکر این چپ بر طبقه کارگر 
منفی و لذا فعال کمونیست این طبقه جایی در این 
جریانات برای خود نمیبیند و آنها را متعلق به 
خود نمیداند. میخواهم بگویم تاثیرات منفی این 
چپ نیز بر افکارگران کمونیست و حتی میزان 

 تحزب پذیری آنها تاثیر دارد. 

جمع و جریاناتی که در دل این تحولات کارگران 
کنند، در حقیقت  گریزی دعوت می را به تحزب

دهند.  کارگر را کت بسته تحویل بورژوازی می
در رأس این تلاش خود حاکمیت و سخنگویان و 
مبلغان آنها قرار دارند و برای دور کردن 
کارگران از تحزب کمونیستی و از اتحاد و 

کنند. بر  همبستگی، سرمایه عظیمی هزینه می
ً از  آن ها پوشیده نیست که کارگران عموما

کارفرما، از کار مزدی، از سخنگویان و عوامل 
ها، از استثمار و بردگی، متنفرند. اما تا زمانی  آن

که این نفرت و کینه به آگاهی طبقاتی تبدیل نشده 
است و در شکل یک مبارزه جمعی صیقل نیافته 

ای و حزبی این طبقه  های توده است و به سازمان
تبدیل نشده است، هنوز خطری جدی برای 
حاکمان نیست.  امر مسلم این که تبدیل این نفرت 
برحق به خودآگاهی و به اتحاد کارگری و تشکیل 
جمع و محافل کمونیستی سنگ بنای تلاش همه 
جانبه برای پایان بردگی مزدی و تأمین زندگی 
مرفه و برابر است. این مهم جز با خاتمه دادن به 
سیادت طبقه بورژوا و کسب قدرت سیاسی و 
پایان دادن به استثمار و بردگی ممکن نیست. 
چنین افقی در جنبش کارگری به طور همه جانبه 

های طبقه کارگر است. تأمین  هدف کمونیست
چنین دورنمایی و کسب قدرت بدون حزب 
کمونیستی سرابی بیش نیست. حساسیت 

اوقیییا اصلییى که کارگر باید 

بر رب و قاول یک قانون کار بر 

نظر بگیرب ایندت که ما بعنوان 

یک عنصر آزاب بر ایا جامعه بر 

سرنوشت خوبم، بر محیط کار 

خوبم، بر تعییا اینکه نیروى 

کارم را بارم بر ازاء چه 

میفروشم و بر چه شرایطى قرار 

است کار کنم و غیره، چقدر 

سهم و نقش بارم . اوقیییا 

شاخص ایندت که کارگر بعنوان 

یک عنصر آزاب و یک شهروند 

 صاحب اختیار ظاهر بشوب.

 منصور حکمت
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زیر دست و پای این سنت ها، ما را به هدف 
 نزدیک و نزدیک تر می کند.  

به راست چرخیدن کمونیسم ملی کومه له، ساختن 
تاریخ جعلی، تعریف دیگری کردن از کمونیسم و 
اشتیاق به همه باهمی که به نیاز و ضرورت این 
جریان تبدیل شده، موجب قطع امید کردن 
بخشهایی از چپ می شود و دودش به چشم 
کارگران و کمونیسم ما می رود. ما ضرر می 
کنیم. کارگران و کمونیست ها در کردستان نباید 
کمونیسم را از دریچه ی سیاستهای ناسیونالیستی 
کومه له کنونی نگاه کنند، آن را بپذیرند و یا از 

 کمونیسم قطع امید نمایند.

هر اندازه پیشروی کمونیسم ما و تبدیل شدن به 
الترناتیوی قدرتمند،  پایگاه اجتماعی متوهم به 
احزاب چپ کنونی را به صف جنبش آزادیخواهی 
و برابری طلبی می کشاند. همسرنوشتی کارگران 
و مردم کردستان با طبقه کارگر و مردم در 
سراسر ایران تاریخی است. حکمتیست ها 
سخنگویان کمونیسم کارگر و رادیکالیسم اجتماعی 
برای آزادی و برابری و تبدیل کردستان به نقطه 

 قدرت کمونیسم و کارگر در ایران هستند.

 

 کمونیسم و سلاح 

 نیروی دفاع از خود مردم 

علاوه بر ناسیونالیسم در پوشش کمونیسم وسنت و 
سیاست و عملکردش در جامعه، عنصر سلاح در 
دست ناسیونالیسم کرد و احزاب مسلح مافوق 
مردم مانع دیگر کمونیسم در کردستان است. اگر 
از سابقه تاریخی عنصر اسلحه در دست 
ناسیونالیسم کرد علیه مردم، علیه کارگر و علیه ما 

ها در کردستان و حتی علیه همدیگر  کمونیست
حدکا مدعی نیروی مسلح کوه و ‌‌بگذریم، امروز

شهر "شاخ و شار" است. شکی نیست احزاب 
ناسیونالیست سلاح فراوانی در دسترس دارند. اما 

های امروز این  هم تجربه تاریخی و هم سیاست
ترین جناح ناسیونالیسم  حزب به عنوان اصلی

ها  کرد، نشان داده و ثابت کرده است که  این سلاح
و نیروهای نظامی کوه و شهر در خدمت منفعت و 
امنیت و آزادی مردم کردستان قرار ندارد. اگر 
میلیشیای احزاب ناسیونالیست کرد در کردستان 
عراق در خدمت منفعت و امنیت و رفاه و آسایش 
مردم بود، نیرو و امکانات تسلیحاتی و نظامی 

بود؛ که نبوده و  حدکا و متحدانش هم چنین می
 نیست. 

شعبه دیگر ناسیونالیسم کرد به نام  حزب حیات 
آزاد کردستان "پژاک" است که شاخه سیاسی و 

ای  به نام "کودار" برای همکاری با  فرمالیته
جمهوری اسلامی علم کرده است.  پژاک و سلاح 

اش هم نیروی دفاع از مردم در  ونیروی نظامی
مبارزه علیه جمهوری اسلامی نیست. مبارزه 
مسلحانه پژآک تنها به عنوان گروه فشار بر 
جمهوری اسلامی برای پذیرفته شدن و ابزار 

 فریب مردم کردستان است.

پشتوانه نیروی نظامی همه شعبات ناسیونالیسم 
کرد، نه نیروی اجتماعی مردم بلکه پول و سلاح 
آمریکا و شیوخ عرب است. این نیروها، سرباز 

های آمریکا و دول منطقه و در خدمت حل  سیاست
 امپریالیستی مسأله کرد هستند.

احزاب ناسیونالیست مسلح علاوه بر اینکه امروز 
شان مایه ناامن کردن فضای  های نیابتی با جنگ

کردستان و باز گذاشتن دست جمهوری اسلامی 
های یک  برای سرکوب بیشتراند،  پیش زمینه

جنگ و جدال داخلی بین خود این شعبات قومی بر 
سر تقسیم قدرت و ثروت در کردستان در آینده هم 
هستند. تجربه کردستان عراق این واقعیت را به 

 تواند منکر آن شود. ثبت رسانده و کسی نمی

سلاح در دست مردم به عنوان قدرت دفاع از خود 
مردم، تنها راه جلوگیری ازفجایع قابل پیش بینی 
کنونی و آتی در کردستان است. این قدرت را باید 
کمونیسم در کردستان سازمان دهد. کارگران و 

سلاح در کردستان، در حاشیه جنگ و  کمونیسم بی
سوز ناسیونالیسم کرد قرار  های خانمان جدال

خواهد گرفت و اولین قربانی خواهند بود. تسلیح 
افتد سؤالی است که  مردم کی و چگونه اتفاق می

ها و کارگران آگاه و صف  امروز کمونیست
ازادیخواهی و برابری طلبی باید به آن جواب 

 عملی دهند.

ای و از پایین،  شکی نیست در جریان قیام توده
مردم با تصرف مراکز نظامی رژیم در حال 

حل ناسیونالیستی مساله کرد، تقدیس نگاه به بالا 
و انتظار تغییر و تحولات از بالای سر مردم،... 
بخشیدن حرمت و اعتبار به ناسیونالیسم 
کرد....می گیرد و فراخوانهای مشترک امضا می 

 کند. 

رویگردانی این جریان ازکمونیسم و مبارزه 
اعتقادی و ناباوری به راه  طبقاتی، به دلایل بی

حل انقلابی مبارزه علیه جمهوری اسلامی، 
ناباوری به پیروزی مبارزه کارگران و مردم از 

های ناسیونالیسم  پایین با سکوت در مقابل سیاست
کرد در اتکا به عربستان به عنوان فرصتی برای 
تغییراتی در جمهوری اسلامی و اعلام 

نشانه یاس کامل چپی است که شانس  ، "راسان"
کسب قدرتی ولو کم اهمیت را در همراهی با  

بیند. و جالب این است که این  ناسیونالیسم کرد می
را نشانه درایت سیاسی، اجتماعی بودن و واقع 

 نامند! بین بودن خود می

کومه له ی کنونی جریانی بینابینی و مانعی بر 
سر راه کمونیسم و کارگراست. این جریان از 
کمونیسم ملی به  ناسیونالیسم خالص شیفت کرده 
است. اتفاقی که افتاده این است که یک جریان 
اجتماعی و با تاریخ طولانی به عنوان سازمان 
کردستان حزب کمونیست ایران سابق، اکنون به 
کمپ ناسیونالیسم خزیده است. این تحولی مضر 
است که مردم آزادیخواه کردستان و کارگران 
باید آن را ببینند، کمونیستها و فعالان کارگری 
ازآن فاصله بگیرند و استقلال طبقاتی را حفظ و 
حساب خود را از ناسیونالیسم چپ و راست و 

 قومگرایی و مذهب جدا کنند.

 

 کمونیسم در کردستان 

کمونیسم درکردستان به قدمت تاریخ جنبش 
ناسیونالیسم کرد نیست، اما کمونیسم در جنبش 
انقلابی کردستان در چند دهه اخیرمهر خود را 
بر جامعه زده و مبارزه طبقاتی کارگر 
وآزادیخواهی و برابری طلبی را در موقعیتی 

 قدرتمند و امیدبخش قرار داده است.  

در غیاب کمونیسم، کردستان دروازه عروج قوم 
ها و انتقال به  ها، باند سیاهی پرستان، فدرالیست

بخشهای دیگر ایران مثل قوم پرستان عرب و 
ترک و بلوچ و غیره خواهد بود. اما حضور 
قدرتمند و مؤثر کمونیسم اجتماعی در کردستان 

تواند کردستان را به عنوان دروازه قدرت و  می
 تقویت مبارزه سراسری در ایران باز نگه دارد. 

کمونیسم در کردستان بدون پشتوانه کارگران 
ضد رژیمی گری، ناسیونالیسم شانسی ندارد. 

چپ و سنتی در کردستان یک مانع جدی بر سر 
راه مبارزه متشکل و متحد کارگران در کردستان 

است. کمونیسم ما در کردستان باید چپ  
اجتماعی و  کمونیسم و کارگر و آزادیخواهی و 
برابری طلبی را حول خود متحد کند و نگذارد 
در سنت ناسیونالیسم چپ ادغام و استحاله پیدا 

 کند. 

کمونیسم ما در کردستان باید سنت تحزب 
کمونیستی، فعالیت اجتماعی محفوظ از آلودگی به 
ناسیونالیسم و قومگرایی و ضدرژیمی گری 
صرف را چنان پایه گذاری و تحکیم کند و 
گسترش دهد که در عمل الگوی چپ و کارگرو 
برابری زن و مرد باشد و عملکرد سیاست و 
سنتهای مخرب ناسیونالیستی را از جامعه بزداید. 
ما باید این الگو را تقویت و گسترش دهیم. باید 
ناسیونالیسم چپ و راست را مدام زیر بمباران 
تبلیغاتی و فشار اجتماعی قرار داد و تضعیف و 

 هایشان کرد. ناتوان از اعمال سیاست

بازداشتن بخشی از چپ تا کنونی متفرق، 
محفلیست، بی افق و آکسیونیست های فرقه ای و 
اسیر سنت های ناسیونالیسم چپ و برگرداندن 
سر آنها بطرف شیوه ها و راه حل های 
کمونیستی و کارگری و اجتماعی وظیفه ای است 
که برعهده ما افتاده است. ما تا کنون صبورانه و 
قاطعانه، بی خاصیتی روش و سنتهای چپ فرقه 
ای و آلوده به ناسیونالیسم و ضدرژیمی گری 
صرف را نقد و به درجه ای عقب نشاندیم. 
بخشهایی از چپ در صفوف کارگران و 
آزادیخواهان را متوجه ناکارآمدی و بیهودگی این 
روش و سنت ها کردیم. اما هنوز الگوهای محکم 
تحزب کمونیستی، سازمانیابی و اتحاد طبقاتی، 
بر این سنتها و سیاستها و عملکردها تفوق و 
هژمونی لازم پیدا نکرده است. هر اندازه موفقیت 
در بیرون کشیدن فعالین کارگری و کمونیست 

سرنوشت را برای مردمی که با چنگ و دندان در 
مقابل دشمنان رنگارنگ مقاومت کردند، رقم 

زند. پ ک ک ی مسلح و قدرتمند سابق، اکنون  می
های اردوغان به زانو در آمده و  در مقابل سیاست

منتظر پذیرفتن در قدرت در ترکیه است. خود 
مدیریتی دمکراتیک اوجلان علاوه بر جنبه تخیلی 

ای در خدمت این سیاست  و سرگردانش، تنها بهانه
است. همکاری پ ک ک باجمهوری اسلامی از 
قدیم تا حالا ادامه داشته است. پ ک ک در ارومیه 

ای از پ ک ک و  دفتر نمایندگی دارد. پژاک شاخه
 تماماً تحت کنترل آن است.

پ ک ک با حدکا و جریانات نزدیک به آن به دلیل 
شان با بارزانی دشمنی دارد. به همین دلیل  نزدیکی

ها در مورد اتحاد و جبهه  در اجلاس ناسیونالیست
دهند. از نظر حدکا و  کردی، پژاک را راه نمی

متحدانش پژاک جریانی ایرانی نیست و بخشی از 
آید. در نتیجه حتی در  پ ک ک به حساب می

هایش اظهار  ها و عملیات مورد سیاست و پروژه
اند. تنها  کنند و به نوعی بایکوت کرده نظر نمی

کومه له است که پژاک را جزو نیروهای موجود 
کردستان ایران به حساب آورده و خواستار 

 شان است. های مشترک شرکت آن در نشست

سنت ناسیونالیستی پ ک ک و حزب دمکراتیک 
کردستان سوریه، کمونیسم سنتی و ملی کردستان 
را خلع سلاح کرده است. این سنت بر سر 

کند.  کارگران و مردم کردستان ایران سنگینی می
با به راست چرخیدن کومه له، پژاک با تصویر 
چپ  و چهره میلیتانت، خود را به جامعه معرفی 

 کند. می

از طرف دیگر جمهوری اسلامی مانع جدی بر 
 –های پژاک نیست. پروژه پژاک  سر راه فعالیت

کودار برای همکاری با جمهوری اسلامی نشان 
دهد که پژاک دشمن جمهوری اسلامی نیست و  می

رژیم تنها زمانی که پژاک عملیات مسلحانه انجام 
های ‌دهد. کتاب دهد عکس العمل نشان می می

شود. عملیات نظامی  اوجلان علناً چاپ و پخش می
گاه به گاه پژاک، ناشی از سرگردانی سیاسی و 

شان به  های اعلام شده عدم اعتماد به سیاست
شان است. پ  جمهوری اسلامی برای پذیرفته شدن

ک ک و پژاک در بلوک بندی منطقه در کنار 
 جمهوری اسلامی قرار دارند.

پ ک ک در منطقه و در تحولات کردستان ایران 
های کردستان قد علم  در مقابل حدکا و ناسیونالیست

کند و در شرایط معینی حتی ممکن است  می
کارشان به جنگ با هم کشیده شود. کاری که در 
کردستان عراق بین پ ک ک و حزب بارزانی 
بارها اتفاق افتاده است. این دو بخش ناسیونالیسم 
کرد در کردستان ایران بر سر قدرت و ثروت در 

ای است که از  مقابل هم قرار دارند. این مخاطره
 هم اکنون باید دید و جلویش را گرفت.

های احزاب ناسیونالیست کرد حتی از خود  سیاست
گیرد. این احزاب هیچ افق روشنی  آنها قربانی می

اش نا امن  ها ندارند. تنها نتیجه از اتخاذ این سیاست
و نامعلوم کردن جامعه است.این داستان امروز 

 آنها است.

ها و صف آزادیخواهی و برابری طلبی  کمونیست
باید در مقابل این سیاست و کشاندن دعواهای 

ای و جنگ نیابتی احزاب کردی به  منطقه
کردستان، قاطعانه بایستند. باید مدام مردم را 

 ها آگاه کرد. نسبت به مخاطرات این سیاست

 

 کمونیسم ملی، ناسیونالیسم چپ

کمونیسم ملی در کردستان اکنون بطرزعریانی در 
جناح چپ ناسیونالیسم کرد ایستاده است. این 

کلاه بماند نه تنها  خواهد سرش بی جریان که نمی
گرایی سکوت  های مخرب قوم در مقابل سیاست

خواهد از این نمد کلاهی  کند بلکه او هم می می
برای خود بدوزد. به همین دلیل سازمان کردستان 

کومه له، امروز نه از   –حزب کمونیست ایران 
هایش در مورد  کمونیسم و کارگر بلکه از نگرانی

زبان و لباس کردی، وجود مدیران غیر کرد و 
زند. این جریان  صنعتی نشدن کردستان حرف می

خواهد با طرح دردهای "ملت کرد"، در واقع  می
 درد خود را درمان کند.

"کمونیسم" کومه له تحت عنوان چپ و قطب 
چپ، اعتبارش را نه از کارگران و زحمتکشان 
کردستان بلکه در سالن کنگره ملی کرد، 
میزگردهای تلویزیونی و عکس گرفتن با سران 
احزاب ناسیونالیست و قومی و مذهبی، تقدیس راه 

 ناسیونالیسم و ...

این احزاب با اعلام "راسان" و شروع مبارزه 
خواهند مردم کردستان را به راهی  مسلحانه می

اش کمتر از کردستان  بکشانند که عمق فاجعه
عراق و سوریه نیست. در نتیجه هرگونه همکاری 
و همسویی با احزاب کردی متشکل در ستاد و 
مرکز همکاری جریانات قومی  چون احزاب 
دمکرات و سازمان زحمتکشان و خبات و غیره 
بر خلاف منفعت مردم وجنبش سراسری ایران 

 است. 

فراخوان مشترک احزاب ناسیونالیست و جریانات 
دیگر به نام کمونیسم در واقع پاشیدن خاک به 

ها به احزاب کردی مشروعیت  چشم مردم بود. این
دادند و اعتبار و حرمتی که جایگاهش را ندارند 
بخشیدند. جمهوری اسلامی با اعدام و موشک 

کند. اما  باران مقرات اپوزیسیون، جنایت می
خواهند جنگ ارتجاعی  احزاب ناسیونالیست می

ای را به نام جدال مردم با جمهوری  منطقه
اسلامی قلمداد کنند و مردم را به این میدان 
بکشانند. ستادهای جنگی به نام مرکزهمکاری 

خواهند به نام ستاد جدال  احزاب کردی را می
 مردم وجمهوری اسلامی به مردم حقنه کنند. 

کسی که با جمهوری اسلامی جنگ مسلحانه 
اندازد باید بتواند از خودش دفاع  نیابتی راه می
های این جنگ را  توانند جلو کشته کند. مردم نمی

دهند. جمهوری اسلامی  بگیرند اما تاوانش را می
برد تا خود این  از ناامن کردن جامعه بهره می

ناامنی را چند برابر کند و محیط را بر فعالان و 
مبارزان و اعتراض گرسنگان جامعه تنگ و هر 

 ها خفه کند.  صدایی را به بهانه این سیاست

شان و ایجاد جبهه  نقد ما به ناسیونالیسم متحد شدن
اند و متحد  ها با هم جنگیده و غیره نیست. این

اند. نقد ما به دیپلماسی و سیاست خارجی آنها  شده
هم نیست. برای ما این اهمیت دارد که این اتفاقات 

آورد. معضل  برای مردم کردستان چه به بار می
ما این است که ناسیونالیسم کرد موقعیت سابق را 
ندارد. مثلا موقعیتی که ما از آغاز جنبش مقاومت 
در کردستان با حدکا داشتیم با الان بسیار متفاوت 
شده است. ما آن زمان با حدکایی طرف بودیم که 
منافع بورژوازی و ملاکان و زمین داران بزرگ 

کرد. با کارگران و کمونیسم  را نمایندگی می
ضدیت آشکار داشت و رهبر کارگران کوره 

 کرد.  پزخانه را ترور می

حدکا حتی امروز دیگررابطه قوی با بورژوازی 
تر و متوهمی از ‌کرد ندارد. بخش کوچک

بورژوازی و طبقه متوسطی که موقعیت 
اقتصادیش تضعیف شده است را با خود دارد. 
بورژوازی بزرگ کرد مدتهاست با جمهوری 

طلب و سبز شده است ‌اسلامی رفته است. اصلاح
و یا به بیت رهبری و وابستگان سیاسی و 

افقی  اقتصادی و نظامی اش پیوسته است. این بی
 حدکا را تشدید کرده است. 

این ناسیونالیسم تا دیروز منفعتش را در شورای 
کرد و امروز  ملی مقاومت مجاهدین جستجو می

های ترامپ  در جنگ نیابتی و خدمت به سیاست
هایش در کریدورهای ریاض  کند.هیأت جستجو می

های عوامل  و واشنگتن پشت درب اطاق
اند.  ها صف بسته های امنیتی این دولت سازمان

 گیرند... پول و سلاح و دستور می

در کردستان لیبرالیسم چپ و راست، اصلاح 
طلبی، ملی مذهبی نوع سراسری، مجاهدین، 
سلطنت طلبی و از این قماش مانع جدی ما نیست. 
حرف ما در مقابل ناسیونالیسم و قومگرایی 

تر است و پیچیدگی چندانی  عریان سر راست
ندارد. ناسیونالیسم کرد امتحان خود را نه تنها در 

 کردستان ایران بلکه در منطقه پس داده است. 

پرونده ناسیونالیسم کرد در کردستان ایران با سر 
و سِرّهایش با جمهوری اسلامی حتی به قیمت بر 

ها  باد دادن سر رهبرانش و بازی در شکاف دولت
و اخیراً جنگ نیابتی عربستان و غیره باز و عیان 

 است. 

دیگر همگان دولت اقلیم، احزاب قومی و 
شناسند. همه  میلیشیای کردستان عراق را می

های حاکم در کردستان  دانند که ناسیونالیست می
کنند.  عراق هیچ منفعتی از مردم را نمایندگی نمی

کردستان شریک در حاکمیت قومی و فاشیستی و 
 مذهبی بغداد، قربانی است.

در کردستان سوریه هم ناسیونالیسم کرد همین 
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کارگرى را در خارج این حرکت حزبى به 
 .رسمیت نمیشناسند

هم موقعیت کنونى طبقه کارگر و جنبش به 
اصطلاح کمونیستى و هم تاریخ پیدایش مارکسیسم 
و کمونیسم کارگرى ورشکستگى این 

هاى بورژوائى را برملا میکند.  پیشداورى
مانیفست کمونیست خود بر متن یک سوسیالیسم 

الحال موجود در قرن نوزدهم تبیین و  کارگرى فى
صادر شد. مارکس و انگلس حتى عنوان بیانیه 
خود را از نامى گرفتند که کارگران بر جنبش 
سوسیالیستى خود نهاده بودند و تاکید کردند که 
کلمه "کمونیست" را براى این بکار میبرند که 
خود را از سوسیالیسم غیرکارگرى زمان خود 

اى  تفکیک کنند و تعلق خود را به حرکت کارگرى
که تحت نام کمونیسم در جامعه جریان دارد نشان 
بدهند. براى مارکسیسم اعتراض سوسیالیستى 

دارى یک پیشداده و  طبقه کارگر در جامعه سرمایه
فرض عینى و موجود بود. آنها قصد اختراع  پیش

یک جنبش نوظهور را نداشتند، بلکه خود را 
متفکرین و سازماندهان سوسیالیسم کارگرى عملا 
موجود در جامعه تلقى میکردند. امروز، پس از 

ها  قریب یک قرن و نیم که از فعالیت مارکسیست
میگذرد، پس از یک قرن و نیم که تئورى 
مارکسیسم به طرق مختلف و از جمله در دل 
انقلابات عظیم در درون جنبش کارگرى جایگیر 
شده است، سوسیالیسم کارگرى دیگر بطور 
طبیعى به مارکسیسم گرایش دارد و از مارکسیسم 

اى و در مقاطعى در  الهام میگیرد. براى دوره
کشورهاى مختلف، احزاب مارکسیستى و 
کمونیستى واقعا احزاب سازمانده این سوسیالیسم 

اند. تاریخ حزبى سوسیالیسم و تاریخ  کارگرى بوده
اجتماعى و طبقاتى سوسیالیسم همواره اینچنین 
مجزا و بهم نامربوط نبوده است. اما امروز ما در 
موقعیت کاملا متفاوتى قرار داریم. جریان حزبى 
باصطلاح کمونیستى و سوسیالیستى با همه 

هایش دیگر ربط مستقیمى به این  ها و فرقه شاخه
جنبش سوسیالیستى کارگرى ندارد. اعتراض ضد 

دارى کارگر، که پا بپاى رشد و گسترش  سرمایه
دارى شدت یافته و امروز کشمکش  سرمایه

دارى است، دیگر  محورى در تمام جوامع سرمایه
هرچه کمتر و کمتر از مجراى این جریانات 
حزبى صورت میگیرد. ما دیگر باید از دو جنبش 
حرف بزنیم. دو جنبش با نقاط اتکاء طبقاتى 
مختلف، آرمانهاى مختلف، سرنوشت و مقدرات 

 .مختلف و معضلات و مسائل مختلف

کمونیسم کارگرى یک واقعیت اجتماعى و یک 
سنت زنده سیاسى و مبارزاتى است. یک جریان 
اجتماعى است. درست همانطور که لیبرالیسم 
بورژوائى یک واقعیت اجتماعى است. این سنتها 

اند. علوم سیاسى  بر وجود احزاب سیاسى مقدم
اى از افراد میداند که  بورژوائى حزب را مجموعه

اند. براى  براى تحقق هدفهاى مشترک گرد آمده
مارکسیسم حزب تشکل فعالین یک سنت مبارزاتى 
و یک جنبش اجتماعى است. لیبرالیسم میتواند در 

اى در حزبى نمایندگى بشود و یا نشود. اما  دوره
هاى عینى اجتماعى آن وجود دارند  مادام که پایه

سنت لیبرالیسم یک جریان زنده در درون 
بورژوازى باقى میماند و بارها به پیدایش احزاب 
لیبرال جدید منجر میگردد. عین همین براى 
ناسیونالیسم، رفرمیسم بورژوائى و گرایشات 
دیگر اجتماعى صادق است. هر کس این را 
براحتى میفهمد که براى مثال جبهه ملى و 
سازمانهاى متعدد درون آن در سنت لیبرالیسم و 
ناسیونالیسم ایرانى شکل گرفتند. اما این سنت نه با 
جبهه ملى شروع میشود و نه به آن ختم میگردد. 
در مورد کمونیسم کارگرى نیز همین معادلات 
وجود دارد. سنت کمونیسم کارگرى، که بین الملل 
اول و بلشویسم و انقلابات آلمان و روسیه را 
داشته است، مدتهاست که قادر نشده به احزاب 

اى شکل بدهد. میتوان علل این  سیاسى جدى
ناتوانى را بحث کرد، اما این ناتوانى تغییرى در 
این واقعیت که کمونیسم کارگرى یک گرایش 

 .مبارزاتى واقعى و موجود در جامعه است نمیدهد

پس بحث بر سر شکل دادن به یک حزب 
است. قدم  این سنت مبارزاتى کمونیستى در درون

اول اینست که انسان همین را بفهمد و تشخیص 
بدهد که احزاب شبه سوسیالیست و شبه 

اند و  مارکسیست موجود نه در این سنت پیدا شده
نه در آن کار میکنند. اما کار اصلى دست بکار 

 .شدن و ساختن یک چنین حزبى است

با این تفاصیل قاعدتا باید چهارچوب عمومى بحث 
 تر مـا درباره کارگــرى شدن حزب قـدرى روشــن

با پراتیک "پرولتاریائى" اینها، مبارزه واقعى 
طبقاتى، از دندان قروچه کردن و مشت گره کردن 
هر روزه کارگران تا اعتصابات و حرکات علنى 

اى دیگر در همان  و وسیع کارگرى، در صفحه
جامعه جریان داشته و کمترین تاثیر مستقیم را از 

 .موجودیت و فعالیت این جریانات پذیرفته است

بحث اینجا بر سر وجود و عدم وجود احزاب 
عظیم کارگرى نیست. مساله اینست که سازمان 
کمونیستى، با هر طول و عرضى که دارد، باید 
بدوا سازمانى کارگرى و مربوط با محیط 
اعتراض کارگرى باشد. اگر آنها که براى 

شان به کارگر نیازى ندارند بتوانند در  سوسیالیسم
قبال وضعیت فعلى سازمانشان شانه بالا بیاندازند، 

گیرى یک  فعال حزب کمونیست که براى شکل
کمونیسم کارگرى قدرتمند تلاش میکند باید با 
مشاهده وضعیت موجود متوجه تناقضات و 

 .معضلاتى بشود که توجه جدى او را طلب میکند

در پس بحث عضویت کارگرى یک معضل 
تاریخى و اجتماعى نهفته است. هدف از این مقاله 

گیریهاى عملى  تشریح این معضل و طرح نتیجه
براى فائق آمدن به آن است. این مقاله بر مبناى 
بحثى که سه ماه قبل در سمینار کمیته تشکیلات 
شهرها ارائه کردم، نوشته شده است. از نظر من 

گاههاى مهم در پیشرفت  این مبحث یکى از گره
کمونیسم کارگرى چه در درون حزب کمونیست و 
چه در مقیاس وسیع در درون جنبش کارگرى 
ایران است و نتایج عملى آن، چنانچه پیگیرانه 
استخراج و اتخاذ شود، میتواند سیماى سیاسى و 
موقعیت عملى حزب کمونیست ایران را دگرگون 
کند. واضح است که بحث عضویت کارگرى نهایتا 

اى از یک پیکار وسیعتر براى کمونیسم  تنها گوشه
کارگرى است. مبحث عضویت کارگرى بالاخره 
با همه تحلیل و تفسیرهاى سیاسى که در بر دارد، 

اى نهایتا  به مساله "عضویت" بر میگردد که مقوله
اى است. اقدامات مشخصى که از این  اساسنامه

بحث استخراج میشود شاید بخودى خود زیر و رو 
کننده نباشند. اما امید من اینست که این بحث بر 
نگرش ما نسبت به حزب تاثیر بگذارد و آن انتقاد 

اى را که تحت عنوان کمونیسم کارگرى از  عمومى
 .آن صحبت میکنم را تقویت کند

 چند کلمه درباره کارگرى شدن حزب

چندین سال است که حزب کمونیست آگانه هدف 
"کارگرى شدن" را در برابر خود قرار داده است. 

ام براى فعالین  در طول چند سال گذشته سعى کرده
حزب روشن کنم که ملزومات این تحول چیست. 
اگر بخواهم محور اساسى تمام این بحثها را در 
چند جمله خلاصه کنم اینست: سوسیالیسم کارگرى 
یک حرکت زنده اعتراضى در جوامع 

دارى موجود است که بموازات آنچه که  سرمایه
خود را جنبش کمونیستى نام گذاشته است سیر 
خاص خود را دنبال کرده و سرنوشت مستقل خود 
را داشته است. تشکیل یک حزب کمونیست 
کارگرى یعنى سازمان دادن این سوسیالیسم 
کارگرى بمثابه یک حزب سیاسى مارکسیستى، 

الحال، باشد  یعنى حزبیت بخشیدن به جنبشى که فى
که بدون سر و سامان و با سازمانیابى درونى 

 .وجود دارد ضعیف،

چپ تاکنونى یک چنین تبیینى را نمیپذیرد. براى 
آنها جنبش سوسیالیستى و کمونیستى یعنى آن 
مجموعه گروهها و احزاب سیاسى که تحت نام 
سوسیالیسم و کمونیسم فعالیت میکنند. هر جریان 
ممکن است این یا آن دسته احزاب و گروهها را 

اى  هائى، که عمدتا عقیدتى و فرقه بنا بر ملاک
هستند، جزو "جنبش کمونیستى" بداند یا خیر. اما 

هائى از احزاب و  همه بهرحال به مجموعه
گروهها اشاره میکنند. در مقابل این احزاب و 
گروهها، طبقه کارگر و جنبش "خود بخودى" 
طبقه قرار میگیرد. در این دیدگاهها حرکت 
سوسیالیستى طبقه تا آنجا مقدور است که این 
احزاب بر آن تاثیر گذاشته باشند و سازمانش داده 
باشند. اینها لاجرم وجود یک جنبش سوسیالیستى 

بحث عضویت  مقدمه از کمونیست ماهانه:
کارگری یکی از مباحث ارزنده منصور 

طرح  ٨٦٣١حکمت است که در تابستان 
کرده است. این بحث در دو قسمت و با فاصله 
زمانی کمی در آن تاریخ منتشر شده اند. اینجا 
کل بحث و در واقع هر دو بخش همزمان در 
اختیار خوانندگان قرار میگیرد. این مبحث از 
سلسله بحثهای کمونیسم کارگری در آن دوره 
است که تفاوت کمونیسم مارکسی و کمونیسم 
کارگری را در زمینه های مختلف از جمله 
در امر عضویت کارگران و رابطه احزاب 
کمونیستی با این طبقه بیان میکند. امروز در 
شرایطی که امر تحزب کمونیستی طبقه 
کارگر و ارتقا آن به سطح تحزب حزبی و به 
این اعتبار جایگاه و اهمیت حزب کمونیستی 
در تحولات آتی به عنوان ابزار این طبقه و 
ظرف مبارزه همه جانبه فعالین و رهبران 
کمونیست آن مورد تاکید و از نان شب واجب 
تر است، نگاه چندین باره به این بحث را به 
همه خوانندگان کمونیست و خصوصا فعالین 
کمونیست طبقه کارگر و همه فعالین حزب 

 حکمتیست توصیه میکنیم.

 

 حزب کمونیست و عضویت کارگرى

 قسمت اول

 :مقدمه

هیچ چیز مانند چند و چون عضویت کارگران در 
احزاب و تشکیلاتهاى چپ مبین خصلت طبقاتى 
آنها و موقعیت آنها در مبارزه بالفعل طبقات 
نیست. بالاخره پس از همه تبلیغات و آکسیونها، 
همه مطالبات و شعارها و همه فعالیتها که بنام 
طبقه کارگر و منافع او صورت میگیرد، این 
سوال ساده و روشن مطرح میشود که آیا تشکیلات 
سوسیالیستى دربرگیرنده کارگران هست یا نه. آیا 
کارگر و اعتراض کارگرى درونمایه اصلى این 
سازمانها را تشکیل میدهد یا خیر و آیا سازمانها و 
گروههاى سوسیالیستى وکمونیستى که بنام طبقه 
کارگر فعالیت میکنند عملا ظرف و ابزار 

 .اعتراض کارگرى هستند یا خیر

خارج از حزب کمونیست ایران کارگرى شدن و 
سازمان کارگران بودن حتى یک اولویت و یک 
پرنسیپ بسیارى از جریانات باصطلاح 

هاشان کلا ایده انقلاب  سوسیالیست نیست. خیلى
اند. برخى دیگر زیاد به  کارگرى را کنار گذاشته

وجود پرولتاریا بعنوان طبقه تولید کننده اصلى در 
هایشان  جامعه مطمئن نیستند. براى خیلى

اى براى  سوسیالیسم چهارچوب عمومى
بشردوستى، میهن پرستى، استقلال اقتصادى و 
توسعه صنعتى، دموکراسى و نظایر آن است و لذا 

اى پاى کارگر و مبارزه  از نظر آنها بطور ویژه
طبقاتى را به میان نمیکشد. بسیارى دیگر که هنوز 
براى کارشان به مارکسیسم و مقولاتى چون 
پرولتاریا و مبارزه طبقاتى نیاز حس میکنند، به 
انحاء دیگرى خود را از لزوم کارگرى بودن 
معاف میدانند. شاید هنوز اوضاع سیاسى اجازه 
نمیدهد، شاید پرولترى بودن تشکیلات لزوما 
کارگرى بودن بدنه آن را ایجاب نمیکند، شاید 
کارگران هنوز به اندازه کافى از "آگاهى طبقاتى" 

ها هر چه باشد، تاریخ  اند. بهانه برخوردار نشده
کمونیسم در ایران و بالاخص تاریخ دوران اخیر 
مملو از سازمانهاى "پرولتاریائى" است که اساسا 
از دانش آموختگان و تحصیلکردگان طبقه متوسط 

اند. در اینکه اینها همه لااقل در  تشکیل شده
اند تردید نیست.  هائى سمپات کارگران بوده دوره

شاید بقدرت رسیدن هر یک از آنها، که با توجه به 
موقعیت عینى آنها در حاشیه مبارزه طبقات تنها 
میتوانست ناشى از یک تصادف تاریخى باشد، 
منجر به بهبودهائى در زندگى و شرایط کار 
کارگران ایران میشد. اما، هیچیک در این واقعیت 
تغییرى نمیدهد که درست در کنار اینها و همزمان 

 ناسیونالیسم و ...

کنند. اما سازمان  سقوط، به سلاح دست پیدا می
توان به روزهای  قدرت دفاع از خود مردم را نمی

قیام موکول کرد. چرا که احزاب ناسیونالیست 
اند و به سلاح  اکنون مسلح کرد خود از پیش و هم

و امکانات نظامی فراوانی دسترسی دارند. این 
یک مانع جدی در مقابل تسلیح مردم در روزهای 
تعیین تکلیف با جمهوری اسلامی است. این 

توانند بر مراکز نظامی  احزاب با همین نیرو می
تسلط پیدا کنند و آن بخش از مردم را هم که به 

کنند، خلع سلاح و یا بخشاً در  سلاح دست پیدا می
خدمت خود قرار دهند. خارج از حوزه قدرت 
نظامی این  احزاب، مردم حق نخواهند داشت 
سلاح داشته باشند. این مردم حتی اگر 

هایشان را نگه دارند اما بدون سازمان  سلاح
نظامی و رهبری خود، قدرت دفاع از خود را 
نخواهند داشت. مردم کردستان عراق اسلحه دارند 
ولی قدرت دفاع از خود را سازمان نداده و با 

 اند. وجود داشتن اسلحه، اما درواقع خلع سلاح

تواند ابزاردفاع  زمانی اسلحه در دست مردم می
از خود در مقابل دشمنان رنگارنگ باشد که 
اهداف ناسیونالیسم کرد برای کسب قدرت و قبضه 

شان و  ثروت و احتمال سناریوی جنگ داخلی
ایجاد سناریوی سیاه ...، به باور مردم تبدیل شده 
باشد. این خودآگاهی اتفاقی است که باید تا حالا 
افتاده باشد و هر چه بیشتر در ابعاد اجتماعی و 

ای تحکیم و گسترش یابد. در نتیجه، با این  توده
های  باور و از همین حالا و از پیش، باید هسته

اولیه نیروی دفاع از خود مردم به وجود آید. 
کمونیسم در کردستان باید سازمان دهنده این 

 ها و نیروی اولیه  باشد.  هسته

اولین گام طرح اجتماعی مسأله است. آگاه کردن 
جامعه به  مخاطرات کنونی و پیشاروی جامعه 
است. مردم حق دارند مسلح شوند و مسلح بمانند. 

های سیاسی و دمکراتیک،  برای دفاع از آزادی
دفاع از شوراهای کارگری و مردمی در 

های کار و زندگی، خنثی کردن  تعرض و  محل
زورگویی میلیشیای احزاب کردی، هیچ راه و 
چاره ای جزنیروی مسلح مردم برای دفاع از 

 خود، وجود ندارد!

ها  حزب ما عامل سازماندهی صفی از کمونیست
و انقلابیون بی اما و اگر برای رهبری مبارزات 
مردم، خودآگاهی مردم به مخاطرات، تدارک 
قدرت دفاع از خود مردم و تدارک  سازماندهی 

های مسلح در میان مردم است. پتانسیل  هسته
نظامی حزب حکمتیست، سازمانده و پشتوانه 
نیروی عظیم قدرت دفاع از خود مردم است که 

 باید تحکیم و در ابعاد اجتماعی گسترش یابد!

 

 ۸۱۰۲اکتبر  ۸٧ -٧٧آبان  ٧

هرجا اتحاب کارگران و آگاهى آنها 

ندات به اینکه اعضاء یک طاقه 

جهانى اند تقویت میشوب، هرجا 

کمونیدم بعنوان بورنماى انقلاب 

کارگرى بر میان کارگران رسوخ 

میکند و با هر رفیق کارگرى که به 

کمونیدم و به محافل و سلول هاى 

کمونیدتى کارگران نزبیک میشوب، 

یک گام به انقلاب کمونیدتى نزبیک 

تر شده ایم. سلول ها و محافل 

کمونیدتى کارگرى که امروز تشکیل 

میشوند، فربا کانون هاى رهارى 

انقلاب کارگرى و پایه هاى قدرت 

حکومت کارگران را تشکیل خواهند 

  .باب

 منصور حکمت

حزب کمونیست و عضویت 

 کارگرى

 
 

 منصور حکمت
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اى که آنها پیشتر براى تحقق این اهداف در  جویانه
پیش گرفته بودند. پیدایش چپ رادیکال حاصل 
بدست گرفته شدن همین پرچم توسط نیروهاى 
اجتماعى دیگر و طبعا در شرایط اقتصادى و 
سیاسى متفاوتى بود. مرکز ثقل مبارزه براى 
اصلاح سرمایه دارى ایران و تامین استقلال 
سیاسى و اقتصادى از بورژوازى به خرده 
بورژوازى منتقل شد. این انتقال درعین حال 

اى در جنبش  حاصل روندهاى فکرى تعیین کننده
چپ در مقیاس جهانى و نیز تحولات بنیادى در 
اقتصاد سیاسى ایران بود. من اینجا نمیتوانم وارد 
این مباحث بشوم. همینقدر اشاره میکنم که 
اصلاحات ارضى و تحولات مهمى که در طى این 
پروسه در ساختمان اقتصادى ایران و بافت 

اى در  طبقاتى جامعه رخ داد اهمیت تعیین کننده
زوال احزاب سنتى، شکل دادن به این چپ جدید و 

هاى  تر و شیوه سوق دادن آن به مطالبات رادیکال
تر در مبارزه سیاسى داشت. در کنار این  افراطى

تحول اقتصادى، اوضاع جهانى جنبش باصطلاح 
سوسیالیستى و بویژه پیدایش مائوئیسم و نیز 

گرائى ناسیونالیستى در آمریکاى لاتین، که  خلق
هریک به نحوى استراتژى ناسیونالیسم و رفرم 
در کشورهاى تحت سلطه را تبیین میکردند، 
ماتریال لازم براى ترسیم سیماى سیاسى و نظرى 

 .این چپ جدید را فراهم میکرد

بهررو آنچه باید تاکید کرد اینست که چپ رادیکال 
ایران به این ترتیب اصولا در کانون اعتراض 
کارگرى زاده نشد و پا نگرفت. از نظر آرمانها و 
اهداف، این چپ گرایش خاصى به سوسیالیسم 
کارگرى و لغو مالکیت خصوصى را نمایندگى 
نمیکرد. مبارزه ضد استبدادى، "عدالت اجتماعى" 
و "استقلال از امپریالیسم" همچنان درونمایه 
سیاسى آن را تشکیل میداد. از نظر عملى 
استخوانبندى این چپ، فعالینش، کادرهایش، 

هاى فعالیتش، زبانش، اولویتها و  حوزه
هایش و بالاخره اشکال مبارزاتى که  مشغله

پیشنهاد میکرد همه از همان طبقات اجتماعى 
غیرکارگرى مـــــایه میگرفت که ایـــن چپ پرچم 
آرمانهایش را بلند کرده بود. من بعدا با تفصیل 
بیشترى به این ابعاد عملى بر میگردم و نشان 
میدهم که چگونه این چپ قبایى بود که به قالب تن 
روشنفکر ناراضى بورژوازى دوخته شده بود. 
همینقدر روشن است که جدا ماندن طبقه کارگر از 
این چپ طبیعى و اجتناب ناپذیر بوده است. در 

حتى تماس  ٨٦٧٥تمام طول دوران قبل از انقلاب 
قابل توجهى میان این چپ با اعتراض کارگرى و 
محیط این اعتراض دیده نمیشود. بخش اعظم این 
چپ آشکارا این جدائى را تئوریزه میکند. 
مائوئیست با دهقانش و چریک شهرى با داستان 

اش.  موتور کوچک و بزرگ و تبلیغ مسلحانه
نخستین تلاقى واقعى و حضورى این  ٧٥انقلاب 

چپ با کارگر بعنوان یک طبقه اجتماعى است. 
تاریخ دوره انقلاب تاریخ مسجل شدن این جدائى 
و لاجرم از صحنه خارج شدن این چپ رادیکال 

 .است

اگر این چپ خود را مارکسیست مینامید دو دلیل 
اصلى داشت. اولا، مارکسیسم از نظر اینها یک 
تئورى )و در واقع تنها تئورى معتبر( تحول 
قهرآمیز اوضاع موجود بود. ایده انقلاب به 
مارکسیسم گره خورده است و هرکس که در تمام 
طول تاریخ معاصر در پى تحول ناگهانى و 
قهرآمیز اوضاع، حتى براى عملى کردن 
اصلاحات کاملا بورژوائى، بوده است بناچار 
جائى در سیستم فکرى خود براى مارکسیسم باز 
کرده است. همانطور که گفتم مائوئیسم و شبه 

هاى مکتب توسعه نیافتگى به اندازه  مارکسیست
کافى مارکسیسم را خلقى و ملى کرده بودند که 
بتواند توسط بورژوازى ناراضى کشورهاى تحت 
سلطه اخذ بشود. این اوضاع البته امروز تغییر 
کرده و "مارکسیستهائى" که اینچنین به میدان آمده 
بودند دارند بسرعت صحنه را خالى میکنند. 
امروز دیگر براى روشنفکر کشور تحت سلطه نه 

اى  مارکسیسم مد است و نه انقلاب. اما در دوره
که چپ رادیکال ایران شکل گرفت مارکسیسم تنها 
روش کسب هر نوع اعتبار سیاسى بمثابه یک 

 .جریان رادیکال بود

عامل دوم در چسبیدن این جریان به مارکسیسم، 
موقعیت طبقه کارگر در خود ایران و پاگذارى 
روز افزونش به صحنه سیاسى در جامعه بود. 
چپ رادیکال کارگر را ستون فقرات خلق خود 
تعریف کرده بود و گرچه نسبت به مطالبات و 
نیازها و آرمانهاى مستقل این طبقه غیرحساس و 
 لاقید بود، در مجمـــــوع خود را نماینده و مدافــع 

حزبى در متن اعتراض کارگرى با توده کارگران 
 .دار قرار میگیرند در برابر سرمایه و سرمایه

ثانیا، این بحث من تفاوت مهمى دارد با بحث 
کسانى که امروزه حزب را حزب "پیشاهنگ" 
طبقه تعریف میکنند. اختلاف من با این مقوله 
"پیشاهنگ" نیست. بلکه با درکى است که از آن 
وجود دارد. مدافعان این فرمولبندى در دوره ما 
سنتا باز روشنفکران را سازمان میدهند و در این 
فرمول مجوزى براى ایجاد احزاب چپ غیر 
کارگرى پیدا میکنند. براى اینها پیشاهنگ هنوز 
یک پیشاهنگ عقیدتى است و هنوز به قشر 
تحصیلکرده جامعه رجوع میکند. بحث من درباره 
پیشرو و رهبر عملى طبقه، آن کارگران 

الحال بعنوان  کمونیستى را مبنا قرار میدهد که فى
رهبران اعتراض کارگرى ومبلغین و سازماندهان 
سوسیالیسم کارگرى فعالیت میکنند. اینها باید 
ستون فقرات هر حزبى باشند که تحت نام 

 ‌.کمونیست فعالیت میکند

 چپ رادیکال" و کارگران"

موانعى که بر سر راه ما، بعنوان حزب کمونیست 
ایران، براى تبدیل شدن به یک حزب عملا 
کارگرى قرار دارد، ساخته یک روند تاریخى 
طولانى است. اینها انعکاسى از جدائى تاریخى و 
عمومى چپ رادیکال ایران از طبقه کارگر است 
و همانطور که بارها و به اشکال مختلف تکرار 

ام، هر پیشروى ما منوط به گسست فکرى و  کرده
سیاسى و عملى ما از این چپ رادیکال است. ما 

ایم. لذا در هر نقد از چپ  در این مسیر پیش رفته
هائى درباره  رادیکال باید اینجا و آنجا تبصره

تفاوتهاى حزب ما با این جریان اضافه کنیم. من 
این تفاوتها را آخر بحث خواهم گفت، چرا که 
بنظر من هنوز سرنوشت حزب ما را نه این 

ها دارد رقم میزند. مساله  تفاوتها بلکه شباهت
عضویت کارگرى و رابطه عملى حزب با 
کارگران یکى از آن مواردى است که ما داریم 
تاوان تمکین غیر انتقادى به باورها و تجارب 

 .پیشینه چپ غیر کارگرى را پس میدهیم

منظور من از چپ رادیکال در این بحث کل آن 
گرایشات شبه سوسیالیستى است که بدنبال شکست 
نیروهاى سنتى اپوزیسیون ایران، جبهه ملى و 
حزب توده، و بویژه پس از تحولات اقتصادى که 
با اصلاحات ارضى در ایران صورت گرفت 

و در کنار  ٦بوجود آمد. مشى چریکى و بعد خط
آنها طیف وسیعترى از گروههاى مائوئیست و 

اى بودند که پیدایش  لیبرال چپ، اشکال سازمانى
این چپ رادیکال را نمایندگى میکردند. اما همینجا 
بگویم که چهارچوب عمومى بحث من در نقد 
رابطه چپ رادیکال با کارگران به محیط سیاسى 
ایران محدود نمیشود. این جریان در سطح جهانى، 

هاى پیشتر  اگر از گروههائى بگذریم که در دوره
 ٧٥از کمینترن فاصله گرفته بودند، از اواسط دهه 

میلادى بتدریج با نقد باصطلاح خط رسمى 
کمونیسم که توسط حزب کمونیست شوروى 
نمایندگى میشد، شکل گرفتند. تروتسکیسم، 

هاى اصلى پیدایش  مائوئیسم و چپ نو سرچشمه
اند. این جریانات امروز  این چپ رادیکال بوده

اند و به  دیگر موضوعیت خود را از دست داده
تا نیمه  ٣٥اند. از اواسط دهه  اضمحلال کشیده شده

دوره فعالیت و رونق این جریانات  ٥٥دوم دهه 
بود. اینها هم از نقطه نظر جدائى از طبقه کارگر 
خصوصیات مشابهى را با چپ رادیکال ایران 
دارند و طبعا بر ذهنیت و پراتیک جریانات ایرانى 

اند. اما در تحلیل این جریانات باید به  تاثیر گذاشته
خاستگاه طبقاتى و محیط اجتماعى متفاوت آنها 
توجه داشت. چپ رادیکال در اروپاى غربى و 
آمریکا عینا حاصل و نماینده همان جنبش اجتماعى 
و مطالبات طبقاتى نبود که در ایران. به این دلیل 
من بحث خود را به چپ ایران محدود میکنم، 
بخصوص که این یکى از نظر فرمال و تقویمى 

ترى با تجربه حزب کمونیست ایران  رابطه مستقیم
 .داشته است

انزواى چپ رادیکال ایران از طبقه کارگر نه نیاز 
به اثبات دارد و نه اساسا میتواند مایه شگفتى باشد. 
این چپ در خلاء ناشى از شکست احزاب سنتى 
اپوزیسیون بورژوائى ایران، حزب توده و جبهه 
ملى، شکل گرفت که میان خود، آرمانهاى قدیمى 
جناحهاى چپ و راست بورژوازى نوخاسته 
ایران، رفرمیسم و ناسیونالیسم را نمایندگى 
میکردند. نقد چپ رادیکال به این احزاب سنتى 
اساسا نقدى بود بر رها شدن پرچم این آرمانهاى 

هاى مسالمت  بورژوائى توسط این احزاب و شیوه

تنگاتنگ با حزب صورت میگیرد را هضم کند و 
به شکل اصلى ابراز وجود خود حزب تبدیل نماید. 
در کنار آمار و ارقام ورود کارگران به حزب، 
فاکتهاى به مراتب مهمترى نیز وجود دارند که 
متاسفانه هنوز آنطور که باید وارد محاسبات ما 

اند و بر تفکر تشکیلاتى و سنتهاى حزبى ما  نشده
ها شکل  اند. یک نمونه از این فاکت تاثیر نگذاشته

گیرى طیف وسیعى از کارگران کمونیست و 
دخیل در مبارزات اعتراضى کارگرى است که 
شدیدا از حزب الهام میگیرند و اگر در رابطه 
تنگاتنگ عملى با ما قرار ندارند از بى میلى آنها 
نیست. گاه اخبار فعالیتهاى این رفقا خود 
سازماندهان حزبى را نیز متحیر میکند. حزب ما 
نه فقط هنوز نتوانسته است کل حرکت 
سوسیالیستى رادیکال کارگران را در درون خود 
جاى بدهد، بلکه حتى آن بخش از فعالین و 
مبارزان این سوسیالیسم کارگرى را نیز که خود 
را آگاهانه به حزب کمونیست نزدیک و متعهد 
میداند عمدتا در خارج مرزهاى حقوقى حزب 

 .نگهداشته است

بعبارت دیگر حزب کمونیست ایران هم اکنون از 
دو جزء تشکیل میشود. یک جزء رسمى، 
سرشمارى شده و به عضویت گرفته شده. این آن 
بخشى است که معمولا به آن حزب اطلاق میشود. 
در این بخش بافت غیر کارگرى هنوز غلبه دارد. 
جزء دوم شامل یک نیروى غیر رسمى به مراتب 
وسیعتر متشکل از کارگران کمونیست و رهبران 
جنبشهاى اعتراضى است که بدون آنکه عضو 
حزب باشند سیاستهاى حزب را جلو میبرند و به 

اى و ظاهرا بدون ضبط و  اشکال غیر اساسنامه
ربط با حزب رابطه برقرار میکنند. قدرت واقعى 
حزب ما در هر مقطع حاصل جمع این هر دو 
جزء است. اما حزب بطور رسمى متاسفانه فقط 
اولى است. این دوگانگى در همه جاى ایران وجود 
دارد، اما کردستان جائى است که میتوان به 

ترین شکلى این حقیقت و این تناقض را  برجسته
دید. عضویت کارگرى به معنى افزایش خطى 
کارگران عضو بخش اول )بخش رسمیت یافته 
امروزى( نیست، هرچند که اینها هم باید بطور 
قطع درصد کارگران غلبه داشته باشد، بلکه به 
معناى برسمیت شناسى این بخش دوم و گسترش 
عضویت حزبى به این سازمان وسیع کارگرى 
است که در خارج مرزهاى امروزى حزب وجود 
دارد. کارگرى شدن حزب کمونیست یعنى 
کارگرى شدن پراتیک آن. یعنى تبدیل شدن 
پراتیک کارگر کمونیست، در رو در روئى مستقیم 
با سرمایه، به مهمترین بخش پراتیک حزب. یعنى 
تجدید تعریف حزبیت به نحوى که این پراتیک 
عملا موجود و در حال جریان را دربربگیرد. 
وضعیت موجود تصنعى است و از آن مهمتر، 
زیان اصلى آن اینست که حزب را از این موقعیت 
که خود حول پراتیک این بخش کارگرى آرایش 
بگیرد و بر این پراتیک آنطور که باید تاثیر 

الحال  بگذارد محروم میکند. این بخش کارگرى فى
به اعتقاد من عضو حزب کمونیست ایران هست. 
بیرون ماندن حقوقى این طیف وسیع رفقاى کارگر 
از حزب، به درجه زیادى تا همینجا روند تحکیم 
کمونیسم کارگرى در حزب را کند کرده است و 
بر سر راه تبدیل حزب ما به حزب کمونیستى 
کارگران ایران مانع ایجاد نموده است. به این 

 .وضع باید خاتمه داد

براى روشن شدن چهارچوب این بحث باید به 
 .چند نکته دیگر هم اشاره کنم

اولا، وقتى از حزب کارگرى حرف میزنیم 
هاى کارگر را  منظور حزبى نیست که لزوما توده

در خود و در رابطه با خود سازمان داده باشد 
)چیزى شبیه موقعیت سوسیال دموکراسى اروپا تا 
قبل از بحران دهه اخیر(. این براى کمونیسم 

هاى خاص و تحت شرایط خاصى  انقلابى در دوره
ممکن میشود. آنچه مورد نظر ماست اینست که 
حزب کمونیست باید بهرحال تا آنجا که بعنوان 
یک حزب سیاسى موجودیت دارد و فعالیت 
میکند، سازمانده و دربرگیرنده فعالین جنبش 
اعتراضى طبقه کارگر و رهبران کارگرى باشد. 
حزب کمونیست باید حزب یک گرایش کارگرى 
باشد. باید حزبى برخاسته از محیط اعتراض 
کارگرى و درگیر در آن باشد. ساختار اصلى و 

اش باید متکى بر بخش پیشرو و  فعالیت اصلى
کمونیست خود کارگران باشد. مسلم است که در 
این حزب انقلابیون کمونیست با هر خاستگاه 
طبقاتى جاى دارند. اما ستون فقرات و بافت غالب 
آن را باید کارگران تشکیل بدهند و عرصه اصلى 
پراتیک حزب آنجا باشد که کارگران کمونیست و 

 حزب کمونیست و ...

شده باشد. در کنار حزب کمونیست ایران یک  
سوسیالیسم کارگرى هم اکنون در برابر 
بورژوازى سنگربندى کرده است این جریان 
حزب ندارد، برنامه مدون ندارد، در درون خود 
هزار و یک خط و هزار و یک ابهام دارد، 

اش در سطحى مقدماتى و حداقل  سازمان درونى
است. حزب کمونیست باید به این جریان بپیوندد و 
اگر چیزى براى گفتن و کارى براى کردن دارد 
اینجا بگوید و اینجا بکند. کارگرى شدن حزب 
کمونیست یعنى برسمیت شناخته شدن حزب 
کمونیست بعنوان ابزار گسترش اعتراض ضد 

دارى کارگر توسط خود جریان سوسیالیسم  سرمایه
کارگرى و کارگران کمونیست. این مستلزم کندن 
حزب کمونیست از همه باورها و پیشداوریها، 

ها و همه روشهاى موروثى  همه مناسبات و مشغله
چپ غیرکارگرى و حضور تمام و کمالش در این 
سنگربندى کارگرى است. این مستلزم تبدیل شدن 
حزب کمونیست به سخنگو و پرچمدار این سنت 
کارگرى و فقط همین در برابر کل جامعه موجود 

 .و کل بورژوازى است

 عضویت کارگرى: طرح مساله

اینکه ما در حزب کمونیست ایران باید امروز 
مبحث "عضویت کارگرى" را در دستورمان 

در  کارگران بگذاریم و براى تسهیل عضویت
حزب چاره جوئى کنیم یک تناقض و وارونگى 
اساسى را میرساند. قاعدتا میبایست مساله عکس 
این میبود. حزب کمونیست بنا به تعریف و بنا به 
انتظار طبیعى هرکسى که یکبار مانیفست 
کمونیست را خوانده باشد، میبایست حزبى 
کارگرى باشد. اگر بحثى در مورد عضویت بین 
ما مطرح میشود میبایست بحث شرایط و 
ملزومات عضویت غیر کارگران در حزب 

مان باشد. این تناقض باید هر عضو  کارگرى
حزب کمونیست ایران را تکان بدهد و به فکر 

 .بیاندازد

براى برخى رفقا مساله عضویت کارگران در 
حزب بصورت یک شاخص آمارى مطرح 
میشود. چند درصد از اعضاى حزب کارگرند؟ 
خود همین که رفقا به این شاخصها توجه کنند البته 
بسیار خوب است. اما تنزل دادن مساله به آمارها 
و درصدها گمراه کننده است. به حساب آمار و 
ارقام درصد اعضاء کارگر به غیر کارگر در 
حزب کمونیست ایران از بدو تشکیل آن مرتبا رو 
به افزایش بوده است. امروز حزب کمونیست 

هائى رسیده  کارگرى از این لحاظ به حد نصاب
است که در چپ رادیکال ایران در دهه هاى اخیر 
بیسابقه است. میتوان گفت اکثریت قریب به اتفاق 
غیر کارگرانى که در طول این سالها به عضویت 

اند را رفقائى تشکیل میدهند که  حزب درآمده
الحال با تشکیلات حزب کمونیست کار  فى

میکردند اما از نظر حقوقى عضو نبودند. اما در 
اند  میان رفقائى که پس از تشکیل حزب بما پیوسته

اکثریت بسیار بالائى را رفقاى کارگر تشکیل 
میدهند. در واقع، بویژه در سه چهار سال اخیر، 
روشنفکران و غیر کارگران به مقیاس بسیار کمى 
خواهان عضویت در حزب کمونیست ایران 

اند، حال آنکه روى آورى کارگران به کار  شده
متشکل با حزب گسترش بسیار زیادى پیدا کرده 

 .است

هائى  این روندها همه مثبت ومطلوبند. اینها نشانه
از توانائى بالقوه حزب کمونیست ایران براى 
تبدیل شدن به یک حزب براستى کارگرى هستند. 
اما مبحث عضویت کارگرى این تحول آمارى 

تر نشان  تدریجى و ساده را مد نظر ندارد. پائین
آورى کارگران به  میدهم که چگونه این روى

حزب هنوز بر متن یک سیاست و سیستم 
عضوگیرى صورت میگیرد که در اساس خود 
غیر کارگرى است. لذا خود همین روند هم عملا 
از هر معنى جدى طبقاتى تهى میشود. اما اینجا 
صرفا توجه رفقا را به این جلب میکنم که مساله 
عضویت کارگرى بر سر آوردن آحاد کارگر و 
عضو کردن آنها در حزب به آن معنى که امروز 
آنرا مى فهمیم نیست. بلکه بر سر وسعت دادن 
دامنه موجودیت حزب به نحوى است که فعالیت 
کارگر کمونیست را، همانجا که دارد امروز 
صورت میگیرد، دربربگیرد و به بخشى از خود 
تبدیل کند. بعبارت دیگر بحث عضویت کارگرى 
بر سر تجدید تعریف خود مفهوم عضویت و 
حزبیت به نحوى است که مبارزه کمونیستى و 

اى که هم اکنون در ارتباط  رادیکال کارگرى
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اى است.  جریانات موجودیتى سازمانى و فرقه
پراتیک سیاسى این جریانات منحصر به پراتیک 
ترویجى، تبلیغى و آکسیونى اعضاء آنهاست. 
مبارزه اجتماعى با فعالیت سازمانى جایگزین شده 

 .است

 سازمان و کارگران

سازمان غیر اجتماعى هم بالاخره در جامعه قرار 
دارد و با اقشار و طبقات اجتماعى روبروست. 

هائى مانند مجاهدین خلق و  هرچند که نمونه
هائى از سنت فدائى گواه آنند که سازمان  شاخه

میتواند حتى مواجهه مادى خود با جامعه را نیز به 
حداقل برساند و خود سازمان را به مینیاتور و 
کاریکاتورى از جامعه تبدیل کند که افراد در واقع 
در آن زندگى میکنند، مصرف میکنند، طبقات 
دارند و غیره. بهرحال امروزه از این نمونه هاى 
افراطى در درون چپ به معنى اخص کلمه کمتر 
یافت میشود. چپ بهرحال با کارگر بعنوان یک 
قشر اجتماعى روبرو میشود. در سنت چپ 
غیرکارگرى، کارگر در دو قامت متفاوت در 
برابر سازمان قرار میگیرد. اول بعنوان یک قشر 
و طبقه اجتماعى و دوم بعنوان یک فرد. چپ 

اش  رادیکال، کارگر را در قامت اجتماعى
بصورت جمع عددى افراد و نهایتا بصورت یک 
"صنف" درک میکند. بعبارت دیگر براى اینها 

اى در  کارگر بعنوان یک طبقه و بعنوان پدیده
بیرون سازمان فاقد سیماى اجتماعى و سیاسى 

ها پیش از  توده -است. در مورد دو قطبى سازمان
ها براى  ام. توده این به تفصیل صحبت کرده

اند، فاقد حیات سیاسى و  سازمان بیشکل و خام
اند، جامد و ایستا هستند و ایجاد هر نوع  تاریخ
بندى سیاسى در دل آنها از مجراى سازمان  شکل

ممکن میشود. در ظرفیت فردى نیز کارگر فاقد 
یک سیماى اجتماعى است. اتمى انسانى است که 
مانند هر فرد دیگر از هر قشر اجتماعى دیگر 

اى که با سازمان دارد معنى میشود  برمبناى رابطه
و هر خصلت سیاسى و مبارزاتى خود را مانند 
سایر اعضاء سازمان از خود سازمان میگیرد. 
بعبارت دیگر کارگر، چه آنجا که در بیرون 
سازمان بعنوان یک طبقه در نظر گرفته میشود و 
چه آنجا که بعنوان یک عضو و فعال سازمانى 
نگریسته میشود خصوصیات و مشخصات 
اجتماعى خود را از دست داده است. در بیرون 
سازمان طبقه به صنف تنزل داده میشود و در 
درون سازمان فرد کارگر نه بعنوان عنصرى از 
یک طبقه و یا حتى صنف، بلکه بعنوان سلولى از 
تشکیلات معنى و موجودیت پیدا میکند. سازمان 
خصلت غیر اجتماعى خود را در ذهن و در شیوه 
نگرش خود به کارگر تسرى میدهد. کارگر 
دوشخصیتى میشود. کارگر بعنوان فرد، که باید 
اندیشه و عمل سازمان را بپذیرد، به آن بپیوندد و 

هایش را بعنوان یک  مانند هر عضو دیگر ظرفیت
فرد در خدمت نقشه و آکسیون سازمان قرار بدهد، 
و کارگر بعنوان بخشى از جامعه، بعنوان یک 
صنف، که باید براى منفعت صنفى خود مبارزه 

 .کند

تر و  در واقع هر چه سازمان غیراجتماعى
تر و  اش از کارگر صنفى تر باشد، تلقى اى فرقه

تر و  اى تر است. هرچه سازمان فرقه غیر سیاسى
 اش تر است، سیاست کارگرى آکسیونیست

تر است. اما نکته جالب  تر و صنفى سندیکالیستى
اى از سندیکا و  توجه تلقى چپ رادیکال فرقه

سندیکالیسم است. کارگر براى اینها صنف است و 
در نتیجه سندیکالیسم را تمایل "غریزى و خود 
بخودى" کارگر بطور کلى تلقى میکنند و نه یکى 
از سنتهاى متنوع مبارزاتى در درون جنبش 
کارگرى. این فرق سندیکالیسم اینها با حزب توده 

است. حزب توده خود  ٨٦٦١در دروه قبل از 
بعنوان یک سنت حزبى متکى به جریان 
سندیکالیستى در درون طبقه بود. سندیکالیسم 
کارگرى را بخود جلب کرده بود. بخشى از 

بود. اما  سازى پراتیک خود حزب توده سندیکا
براى چپ جدید سندیکالیسم ابزار تحبیب و جلب 
توجه کارگر بعنوان یک صنف است. کار خود 
این چپ نیست. درست همانطور که به دهقان 
زمین وعده میدهند، به کارگر سندیکا وعده 
میدهند. جریاناتى که وقتى پاى جنبش دانشجوئى 
به میان میاید اصرار دارند که خطوط سیاسى 
مختلف در این جنبش حتما باید تفکیک 
ایدئولوژیکى و تشکیلاتى خود را روشن کرده 
باشند، در قبال کارگر جز اعلام وفادارى به ایده 

آل کارگر بعنوان یک  سندیکا، که آنها آن را ایده
صنف میدانند، کارى ندارند که بکنند. و باز جالب 

 اى که کارگر بعنوان یک طبقه اینجاست که بدرجه

شد. از نظر سیاسى لبه انتقاد ضداستبدادى و 
ناسیونالیستى تیزتر شد. در عمل سیاسى، 

جویانه جریانات سنتى به نفع  هاى مسالمت روش
مبارزه قهرآمیز و زیرزمینى کنار گذاشته شد. به 
این ترتیب بخشى از اپوزیسیون بورژوائى در 
ایران رادیکالیزه شد. اما در این میان تحول 
اساسى دیگرى نیز اتفاق افتاد که این چپ جدید را 

اى که منشاء اولیه آنرا تشکیل  هاى سیاسى از سنت
میدادند، متمایز میساخت. جریانات سنتى جریاناتى 
اجتماعى بودند. نه فقط جبهه ملى، که اساسا 

اى از نیروهاى متنوع  ائتلاف گل و گشاد و گسترده
اپوزیسیون بورژوائى بود، بلکه حزب توده نیز که 

تر بود،  تر و سازمانیافته از نظر تشکیلاتى متعین
کانون و تسمه نقاله مبارزه اقشار واقعى در جامعه 
بودند. چپ جدید چنین خصلتى نداشت. چپ 

اى از سازمانها و  رادیکال ایران به مثابه مجموعه
گروههاى زیر زمینى و غیر قانونى شکل گرفت 

اى را پیش میبردند. این  که مبارزه سازمانى ویژه
هاى اجتماعى  سازمانها نماینده و سازمانده جنبش

نبودند. براى این سازمانها تحرک سیاسى طبقات 
واقشار اجتماعى، در درجه اول جنبش دانشجوئى 
و سپس جنبش کارگرى، حرکاتى خارج حیطه 
پراتیک سازمان بودند که سازمان میبایست در 
روند مبارزه خود با آنها "پیوند" برقرار نماید. 

هاى اجتماعى حزب توده و جبهه ملى،  بجاى سنت
سازمانهائى پیدا شدند که نه با موقعیت 

شان  شان، بلکه با مشخصات تشکیلاتى اجتماعى
تعریف میشدند. این خصلت غیر اجتماعى و 

بجاى نیروهاى طبقاتى و  سازمان جایگزین شدن
اجتماعى در صحنه سیاسى، براى چپ رادیکال 
اجتناب ناپذیر بود. چرا که این سنت حاصل 
رادیکالیزه شدن بخشى از فعالین سیاسى آن 
طبقاتى بود که خود در صحنه اجتماعى نه فقط 
رادیکال نبودند، بلکه بدنبال اصلاحات ارضى 
دهه چهل رسما در نظام سیاسى محافظه کار 
موجود چهارچوب سیاسى مناسب براى رشد 

 .اقتصادى را یافته بودند

شیوه عروج این چپ جدید مهر خود را بر 
خصوصیات سازمانى و عمل سیاسى این جریانات 
کوبیده بود. ترویج اعتقادات تازه یافته شبه 
مارکسیستى، تبلیغ و تهییج علیه استبداد و 
امپریالیسم، و آکسیون به نیروى اعضاء و 
وابستگان تشکیلاتى، خطوط اصلى پراتیک این 
چپ جدید را ترسیم میکرد. جریانات سنتى 
سازمانده اعتراض اجتماعى بودند. چپ جدید، 
منزوى از حرکات اجتماعى، اعتراض سازمانى 
را به شکل وجودى خود تبدیل کرد. دو تبیین 
اساسى براى توجیه این خصلت غیر اجتماعى در 
درون این چپ وجود داشته است. دو تبیین که در 

اى  عین حال متضمن تحریف برخى از مفاهیم پایه
مارکسیسم و سوسیالیسم کارگرى بوده است. اول، 

اى"، و دوم،  مقوله "سازمان انقلابیون حرفه
"پیوند" سوسیالیسم با جنبش طبقه کارگر. چپ 
رادیکال موقعیت منزوى و غیر اجتماعى خود را 
موقعیتى انتقالى میدید. استدلال میشد که آنچه 

از "انقلابیون   بوجود آمده است سازمانهائى
اى" است. پیوند این سازمانها با طبقه کارگر  حرفه

و جنبش کارگرى امرى مربوط به آینده است. 
مشکل اینجاست که هیچیک از این مفاهیم در سنت 

اند. سازمان  مارکسیستى به این شیوه بکار نرفته
اى، که جزء مهمى از تئورى  انقلابیون حرفه

هاى و تمام  حزب لنینى است، به سازمان حرف
وقت یک حزب اجتماعى کارگرى اطلاق میشود. 
وجود یک جنبش سوسیالیستى کارگرى، وجود 
کانونهاى محلى براى اعتراض سوسیالیستى 
کارگر، پیش شرط وجودى یک سازمان انقلابیون 

اى کمونیستى است. نمیتوان جدا از این سنت  حرفه
مبارزاتى، بدون رابطه عملى با آن، و با ماتریال 
انسانى بیگانه با این محیط مبارزاتى بدوا در 

اى" براى  اى "سازمان انقلابیون حرفه گوشه
سوسیالیسم کارگرى درست کرد و بعد به فکر 
"پیوند" افتاد. در مورد خود این مقوله "پیوند" 

ایم. صحبت بلشویکها در  پیش از این صحبت کرده
ها  ابتداى قرن بر سر پیوند یک "سازمان" با توده

نبود، بلکه بر سرِ جا باز کردن سوسیالیسم به 
مثابه یک سنت فکرى و مبارزاتى در درون طبقه 
کارگر روسیه بود. این امر در انتهاى قرن نه فقط 

دارى متحقق شده، بلکه  در هر کشور سرمایه
سوسیالیسم کارگرى بعنوان یک سنت اعتراضى 
به یک جریان معتبر در درون طبقه کارگر 
بسیارى از کشورها و از جمله ایران تبدیل شده 
است. بنابراین تزهاى "سازمان انقلابیون 

اى" و "پیوند" براى چپ جدید تنها پوششى  حرفه
براى استتار یک موقعیت دردناک سیاسى و 
اجتماعى است. این واقعیت که موجودیت این 

بى سر و سامان است. تحزب بخود نگرفته است و 
قدرت عظیم خود را بنمایش نگذاشته است. اما 

ترین سوسیالیسمى که در ایران  واقعى است. واقعى
 .وجود دارد

تر  جدائى چپ رادیکال از کارگران، و یا درست
بگوئیم جدائى جنبش چپ رادیکال ایران از جنبش 
سوسیالیسم کارگرى، یک جدائى همه جانبه و 

اى،  عمیق است. این یک جدائى نظرى، برنامه
است. اینها دو  اجتماعى پراتیکى، و در یک کلمه

اند براى دو مجموعه تحولات اجتماعى  جنبش
مختلف، براى دو انقلاب مختلف، متکى بر طبقات 

اند. یکى  اجتماعى مختلف. هر دو بالفعل و پراتیک
نماینده سوسیالیسم و دیگرى ظرف حرکت 
خودبخودى کارگرى نیست. در واقع اگر 
سوسیالیسمى هست در اولى است. دومى تماما 

دموکراتیک روشنفکر  -ظرف اعتراض ملى 
ناراضى ایرانى بوده است. مارکسیسم، بعنوان 
یک تیتر و تابلوى عمومى، و همینطور 

اى از مطالبات سیاسى و اقتصادى فورى  مجموعه
اینها را به هم ربط میدهد و نزدیک میکند. اما هم 

 .سنخ گرفتن اینها اشتباه است

غیر کارگرى بودن بافت چپ رادیکال بنابراین 
اى اجتناب ناپذیر بود که از ماهیت سیاسى و  پدیده

موقعیت طبقاتى آن ناشى میشد. این جریانات، 
همانطور که گفتم، نه از جنبش طبقه کارگر و از 
محیط اعتراض کارگرى، بلکه در امتداد 
اپوزیسیون بورژوائى ناسیونالیست و ضد 
استبدادى شکل گرفته بودند. فعال بودن در درون 
طبقه کارگر و جنبش اعتراضى طبقه اصولا 
حالت طبیعى و متعارف موجودیت این جریانات 
نبود. چریکها که اساسا با این پیش فرض که 
اختناق مانع تماس با کارگر است مشى خود را بنا 
کرده بودند. در جریان انقلاب، هنگامى که عامل 
اختناق نقش چندانى بازى نمیکرد، تحرک اقشار 
تحصیلکرده و روشنفکر خرده بورژوا بار دیگر 
جنبش طبقاتى را براى این چپ تحت الشعاع قرار 
داد. همین امروز هم براى تتمه این چپ رادیکال 
"دانشجو" هنوز شیپورچى و امید "انقلاب" 
محسوب میشود و کافى است دانشجویان فلان 
دانشگاه در اعتراض به قطع برق قاشق به قابلمه 
بکوبند تا جریاناتى نظیر راه کارگر به هیجان 

هاى پرشور  هاى خود را از تهنیت بیایند و روزنامه
به دانشجویان و "جنبش دانشجویى" پر کنند. 
بهرحال نکته اصلى اینجاست که این جدائى و 
بیگانگى با اعتراض کارگرى ابدا تصادفى نبود و 
صرفا جایگاه اجتماعى غیر کارگرى این چپ را 

 .تاکید میکرد

در بخش بعدى این نوشته به تفصیل به 
هاى مشخصى که باعث جدائى عملى و  مکانیسم

سازمانى کارگران از چپ رادیکال میشد میپردازم 
و در بخش آخر اقدامات مشخصى را که ما باید 
در سطوح مختلف براى گسترش عضویت 
کارگرى در حزب کمونیست به آن دست بزنیم 

 .بطور خلاصه ذکر میکنم

 حزب کمونیست و عضویت کارگرى

 قسمت دوم

در بخش قبل گفتم که جدائى عملى کارگران از 
احزاب چپ رادیکال ایران و غلبه روشنفکران و 
تحصیلکردگان در این سازمانها ابدا تصادفى و یا 

هاى عضوگیرى نادرست و غیره  ناشى از سیاست
نیست. بلکه ریشه در جدائى تاریخى و اجتماعى 
چپ رادیکال ایران از طبقه کارگر و جنبش 
کارگرى دارد. اعتراض کارگرى حوزه طبیعى 
فعالیت و موجودیت این چپ را تشکیل نمیداده و 
اهداف سیاسى، آرمانهاى اجتماعى و اشکال 
مبارزاتى این چپ با موجودیت اجتماعى و 
نیازهاى سیاسى کارگر به مثابه یک طبقه معین 
اجتماعى هم سنخ و سازگار نبوده است. در این 

هائى که این واقعیت  بخش میخواهم به آن مکانیسم
وسیع اجتماعى را در سطح عملى منعکس میکند 
و کارگران را، حتى آنجا که موضوع کار این 
تشکیلاتها قرار میگیرند، از این سازمانها و از 

 .عضویت در آنها دور نگاه میدارد، اشاره کنم

 مبارزه اجتماعى یا فعالیت سازمانى

قبلا اشاره کردم که چپ رادیکال ایران با شکست 
نیروهاى سنتى اپوزیسیون بورژوائى، جبهه ملى 
و حزب توده، پیدا شد. این چپ جدید، جریانات 

ترى بر  سنتى را نقد کرد. در تئورى تاکید جدى
سوسیالیسم و مارکسیسم بعنوان یک مکتب گذاشته 

 حزب کمونیست و ...

 کارگر بعنوان بخشى از خلق میدانست. به 
اى که این چپ در سیاست خود، حال با هر  درجه

تبیینى، براى کارگر جا باز میکرد بهمــــان درجه 
ناگزیر مارکسیسم را نیز میبایست در تفکرش 

 .وارد کند

در طول انقلاب کارگران به این چپ نزدیک 
شدند. اما فقط همین. کارگر مادام که جنبش 
انقلابى خودش سر و سامان ندارد، مادام که حزب 
ندارد، برنامه ندارد و خود بطور واقعى و بالفعل 
آلترناتیو مستقلى در برابر قدرت سیاسى نساخته 

ترین جریانات  است، ناگزیر به رادیکالترین و چپ
موجود در جامعه چشم میدوزد. همین مکانیسم 
کارگران را در همه کشورها به جناح چپ 
بورژوازى متمایل میکند. علت این مساله روشن 

هاى تجریدى، بلکه  آل است. کارگر نه از سر ایده
با مطالبات واقعى و براى بهبود ملموس در 
زندگى خود به صحنه سیاسى پا میگذارد. موقعیت 
عینى او در تولید ناگزیرش میسازد که هر لحظه 
به امید حتى کوچکترین تغییرات میان حرکتهاى 
سیاسى انتخاب کند. اما این به معناى جاى گرفتن 
این جریانات در متن اعتراض کارگرى و تبدیل 
آنها به احزاب طبیعى کارگران نیست. چپ 
رادیکال ایران حتى این امید و این همسوئى 
سیاسى ناگزیر کارگر ایرانى با خود را نیز بکار 
نگرفت. افق ناسیونال رفرمیستى، مشغله ضد 
استبدادى، و ساختمان و بینش سازمانى 
روشنفکرى و شبه آنارشیستى این چپ حتى اجازه 
نداد این جریانات توسط کارگران براى اعتراض 

 .اقتصادى و سیاسى بکار گرفته شوند

ها وقتى تاریخ سوسیالیسم معاصر ایران و  خیلى
بویژه تاریخ عملکرد این سوسیالیسم در انقلاب 

را مینویسند، تاریخ این چپ رادیکال را دوره  ٧٥
میکنند. واقعیت، اما، اینست که سوسیالیسم 
کارگرى، بعنوان یک جنبش اجتماعى بالفعل در 
تمام طول حیات این چپ رادیکال در بیرون آن و 
مستقل از همه افت و خیزهاى آن در جریان بوده 
است. مورخین تازه بدوران رسیده چپ ایران، با 
الهام از ادبیات دو دهه قبل چپ اروپا و تحت 
تاثیر تحولات امروز در شوروى، شکست چپ 
رادیکال ایران را ناشى از عدم توجه آن به امر 
دموکراسى میدانند. اما در واقع کل چپ رادیکال 
چیزى جز یک دموکراتیسم ملى و رادیکال نبود. 
تمام لحظات حیات این چپ را مبارزه علیه 
سرکوب دمکراسى و بازپس گرفتن دستاوردهاى 
دموکراتیک قیام بهمن توسط رژیم اسلامى 
میسازد. این چپ براى دمکراسى جنگید و خون 
داد. چپ رادیکال بدلیل انزواى خود 

سوسیالیسم کارگرى و جنبش اعتراضى طبقه  از
شکست خورد. چپ رادیکال در حاشیه  کارگر

سیاست باقى ماند چرا که چیزى بیشتر از 
اى جامعه نبود. تاریخ این  سوسیالیسم اقشار حاشیه

چپ تاریخ مبارزه دمکراتیک و ضد استبدادى 
است. تاریخ تحرک دانشجویان و روشنفکران 

هاى سازمانى  ها و جمع و تفریق جوان و پلمیک
اینهاست. این مبارزات بهرحال ارزش خود را 
براى طبقه کارگر دارد، اما تاریخ عمل مستقیم 
کارگرى و سوسیالیسم طبقه کارگر نیست. تاریخ 
اعتصابات کارگرى نیست. تاریخ پیدایش 

اى کارگران، خواباندن تولید،  سازمانهاى توده
هاى  کشمکش بر سر دستمزد، پیدایش حوزه

فعالیت کمونیستى کارگرى، پیدا شدن رهبران 
سرشناس در مبارزه اقتصادى و نظائر آن نیست. 

اى در کنار این  این اتفاقات که با ابعاد خیره کننده
چپ و در مقابل چشمان ناباور و بى اعتماد این 
چپ رخ میداد، خارج پراتیک اجتماعى این چپ 
باقى ماند. چپ رادیکال از "پیوند" با طبقه کار 
سخن میگفت، و به این ترتیب به انزواى خود 
اذعان میکرد، اما هرگز متوجه نشد که مساله نه 
بر سر پیوند "سوسیالیسم" با کارگران بعنوان یک 
قشر اجتماعى، بلکه بر سر ترک کردن مکان 
اجتماعى خویش و پیوستن به حرکت سوسیالیستى 
کارگرى است که فى الحال در جامعه جریان 
دارد. حرکتى که عمل مستقیم کارگرى را سازمان 
میدهد، اعتراضات و اعتصابات را میسازد، 
رهبران کارگرى را پرورش میدهد، خودآگاهى 
سوسیالیستى طبقه کارگر را رشد میدهد، کارگران 
را تا هر اندازه که میتواند، از محفل تا شورا، 
متحد نگه میدارد و مارکسیسم را علیرغم همه 

هائى که همین چپ  حشو و زوائد و غامض اندیشى
رادیکال به آن آویخته است از زیر دست و بال 
بیرون میکشد تا بکار ببرد. این جنبش ضعیف و 
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این اهداف و روشها  قادرند شرایط اجتماعى، خود
را بپذیرند و خود را به شمایل عضو نمونه شبیه 
کنند. براى مثال سنت فدائى قبل از انقلاب با نوع 
معینى از انسان تداعى میشود. سنت مائوئى، سنت 
سوسیال دموکراسى، سنت تروتسکیستى و غیره 
نیز هر یک الگوئى از یک فعال نمونه دارند. 

هاى سیاسى  وقتى در خطوط سیماى این مجسمه
دقت میکنید، بتدریج متوجه شباهتهاى آنها با 
اقشار اجتماعى میشوید که این سازمانها را از 

اند. در پس تصویر  درون خود بیرون داده
آلیزه قهرمان و الگو، انسانهاى  اساطیرى و ایده

واقعى را میبینید که در مکان اجتماعى و تولیدى 
اند. پشت عنصر فدائى، با ازخود  واقعى ایستاده

اش، با نفرتش از  اش، با بیصبرى سیاسى گذشتگى
اش به نیروى طبقات  استبداد، با بى اعتمادى

اجتماعى و با رسالتى که در عوض براى خود 
بعنوان قهرمان قائل است، و غیره، چهره 
دانشجویان فنى و صنعتى را تشخیص میدهید که 
قهرمانانه آینده تضمین شده فردى خود را براى 
خدمت به خلق رها میکنند. عنصر فدائى دوران 
شاه سمبل رشد وجدان اصلاح طلبانه در میان 
جوانان تحصیلکرده و امیدهاى آینده بورژوازى 
است. پشت نهضت آزادى و مجاهد خلق دو نسل 
از اعتراض بازار را مى یابید، با همه 

ماندگى اخلاقى و دورى از  گرائى، عقب محلى
مدرنیسم که در این نهاد سنتى جامعه جاى خوش 
کرده است. پشت تروتسکسیم و لیبرالیسم چپ 
ایرانى، بى هیچ دشوارى میتوان چهره روشنفکر 
آشنا با فرهنگ اروپاى غربى و خجل از خاستگاه 

اى که  جهان سومى خویش را دید. سنتهاى سیاسى
اند، و مجموعا  در این اقشار جامعه ایران پا گرفته

اند،  چپ رادیکال دوره معاصر را شکل داده
بیشک از پیکره قشر اجتماعى که از آن 

اند و از زندگى متعارف این اقشار فاصله  برخاسته
میگیرند. اما نهایتا گریزى ندارند جز اینکه روشى 
متناسب با مبارزه این اقشار، روشى ملهم از افق 
اجتماعى و ظرفیتهاى مادى این اقشار، در پیش 
بگیرند. زندگى سیاسى و روشهاى مبارزاتى این 
جریانات بناگزیر با وجود اجتماعى قشرى که در 

 .اند تناسب مییابد آن پا گرفته

این تصویر از پیشى از "انسان مناسب" براى هر 
سنت مبارزاتى بطرق مختلف به جامعه القاء 
میشود و آگاهانه و یا بطور خود بخودى 
مکانیسمهاى جذب و دفع سازمانها در رابطه با 
افراد را شکل میدهد. سازمان با این مکانیسمها 
عناصر مناسب بحال خود را جذب میکند و آنها 
را که نمیخواهد دفع میکند. در بسیارى موارد 
الگوى سازمان از عضو مناسب چنان زنده است 
و توسط جامعه شناخته شده که از پیش مانع 
نزدیکى حتى تصادفى افراد نامتجانس با سازمانها 

سال گذشته حتى یک  ٧میشود. من مطمئنم در 
کارگر ایرانى هوس تماس گرفتن با جریان 
"مبارزه مسلحانه هم استراتژى و هم تاکتیک" و 
یا "سربداران" را نکرده است. در درون 
سازمان، همین مکانیسمها، انسانها را مطابق سنت 
مبارزاتى و الگوى فعالیت خود مدام فیلتر میکنند. 
ماحصل همه اینها اینست که سازمان بعنوان 
بخشى از سنت مبارزاتى یک قشر و طبقه معین 
اجتماعى مداوما باز تولید میشود. این روش 
مبارزاتى و زندگى سیاسى سازمانها و احزاب 
سیاسى است که عملا معلوم میکند چه الگوئى از 
فعالین سیاسى بدرد آنها میخورد، و لذا فعالین کدام 
قشر اجتماعى باید در آنها جاى بگیرند. اگر به 

هاى مختلف زندگى و فعالیت سیاسى چپ  مولفه
 رادیکال ایران دقت کنیم، آن مکانیسمهاى 

اى را که کارگر را از آنها دور نگاه میدارد  عملى
بروشنى میبینیم. این را میبینیم که چگونه کارگر 
ماتریال طبیعى و مناسبى براى استفاده در شالوده 

 .و ساختمان تشکیلاتى این جریانات نیست

 ملاک عقیدتى: مساله تئورى و پذیرش برنامه

بنظر من اولین مانع نزدیکى کارگران به 
سازمانهاى چپ رادیکال را باید اینجا جستجو 
کرد. هم مضمون نظریات تئوریک این جریانات 
و هم جایگاه تئورى بطور کلى براى آنها، کارگر 
را از آنها دور نگاه میدارد. از نظر مضمونى 
تئورى براى این جریانات، همانطور که گفتم، 

اى  توجیه نظرى اهداف اجتماعى و مبارزه سیاسى
النفسه محتوائى غیر کارگرى داشت.  بود که فى

این در درجه اول محتوا و مضمون تئورى این 
جریانات است که آنرا براى کارگر غیر قابل فهم 
و غامض میکند. مانیفست کمونیست، تئورى 

هاى استثمار در جامعه  مارکس درباره ریشه
 دارى، تئـــورى حزب کارگــــرى، تئورى سرمایه

است که تئورى سوسیالیسم اساسا توسط بخشهائى 
شان و موقعیت  اتخاذ شده است که وجود اجتماعى

شان پذیرش آنرا ایجاب نمیکرده است و آن  عینى
شان به این  میلیونها انسانى که بحکم موقعیت عینى

تئورى نیاز دارند و این تئورى مال آنهاست قادر 
به درک و پذیرش آن در یک مقیاس وسیع نیستند؟ 
بهانه دیگر وجود گرایشات غیر سوسیالیستى حاکم 
بر کارگران است. ظاهرا سازمان چپ رادیکال 
درست بدلیل رادیکالیسمش از کارگران منزوى 
مانده است! از این مینالند که کارگران تحت نفوذ 
سندیکالیسم یا احزاب رفرمیست قرار دارند، 

اند، و غیره. باز هم باید پرسید که  مذهبى
اى  روشنفکران طبقات دارا چه خاصیت ویژه

دارند که بسادگى نفوذ افکار و آراء حاکم بر 
جامعه را، که با موقعیت عینى خود آنها و منفعت 
مادى آنها بعنوان افراد معین خوانائى بیشترى هم 
دارد، از خود میتکانند و کارگران از چه نقیصه 
مادرزادى برخوردارند که جدا کردن آنها از این 

 گرایشات و افکار این چنین دشوار است؟

ها، که هر یک از سنتهاى چپ رادیکال  این بهانه
به فراخور حال خود چند تا از آنها را در آستین 
دارد، بیش از آنکه بتوانند علل دورى کارگران از 
چپ رادیکال را توضیح بدهند، خود شواهد 
دیگرى هستند از نگرش غیرکارگرى این 
جریانات به مبارزه طبقاتى و سیاسى و حتى به 
تئورى سوسیالیسم. در عین حال اینها سرنخ یک 
درک درست از مساله رابطه، یا در واقع بى 
رابطگى، چپ رادیکال و کارگران را بدست 
میدهند. واقعیت اینست که سازمانهاى چپ 
رادیکال تاکنونى مشخصات تئوریکى خاص و 
نحوه زیست و فعالیت سیاسى و تشکیلاتى خاصى 

اند که امکان استفاده از آنها را بعنوان ابزار  داشته
 .مبارزه و اتحاد به کارگر نمیدهد

 ملاکها و مکانیسمهاى جذب و دفع

بافت غیرکارگرى چپ رادیکال گواه اینست که 
کارگر حتى بعنوان یک فرد، عنصر و ماتریال 
انسانى مناسبى براى ساختمان تشکیلاتى 
سازمانهاى این سنت نیست. مکانیسمها و ملاکهاى 
جذب و دفع افراد علیه کارگر و به نفع 
تحصیلکردگان جوان طبقات مرفه و نیمه مرفه در 

 جامعه کار میکند. این مکانیسمها کدامند؟

شروط کلاسیک عضوگیرى احزاب کمونیست را 
بیاد بیاوریم: پذیرش برنامه، اساسنامه، و کار 
کردن در یک ارگان تشکیلاتى. اینها شرایط کاملا 
اصولى و درستى است. اما این شرایط نه یک 
رابطه حقوقى صرف میان فرد و سازمان، بلکه 
یک رابطه واقعى و اجتماعى را بیان میکنند. این 
شروط بیان فشرده این واقعیت است که فرد باید 
اهداف و آرمانهاى ناظر بر سازمان را بپذیرد، 
روش فعالیت و زندگى سیاسى سازمان در جامعه 
و موازین و مناسبات درونى سازمان را تائید کند 
و خود را با آن وفق بدهد و بالاخره آن وظایف 
معینى را که برنامه و نقشه فعالیت سازمان جلوى 
پایش میگذارد به پیش ببرد. بعبارت دیگر فرد باید 
با سازمان از نظر سیاسى و عملى از یک جنس 
باشد. چپ رادیکال ایران عمدتا فاقد برنامه و یا 
اساسنامه مدون بود. این تازه دارد این اواخر میان 
بقایاى این جریانات مد میشود. اما بهرحال، در 
غیاب برنامه و اساسنامه مدون هم چپ رادیکال 
مکانیسمهاى ویژه خود براى شناختن عناصر از 
نظر فکرى و عملى مناسب براى خود را داشته 
است. مکانیسمهاى دیگرى، بعضا ارادى و آگاهانه 
و بعضا خودبخودى و اجتماعى، همان شروط 

اند. آنچه که  اصلى را در برابر افراد قرار میداده
ما باید تشخیص بدهیم اینست که چگونه این 
مکانیسمها افراد را از نظر فکرى و عملى فیلتر 
میکنند و چگونه بویژه ورود کارگر به این 

 .تشکیلاتها را دشوار و غیر محتمل میسازند

هر سنت سیاسى خواه ناخواه تصویر و شمایلى از 
یک مبارز نمونه بدست میدهد. اهداف یک 

اش، اخلاقیاتش،  سازمان سیاسى، روش مبارزه
اش و غیره تصویرى عمومى از  زبان و مشغله

سازمان و تیپى از انسانها که میتوانند در آن جاى 
اى که هر  بگیرند بدست میدهد. شخصیت پردازى

سنت از قهرمانان خود بعمل میاورد، خطوط 
چهره فردى و سیاسى یک عضو نمونه را 
بصورت یک الگو متعین میکند و در برابر جامعه 
قرار میدهد. بنابراین مساله عضویت فرد در 
سازمان از این سؤال شروع نمیشود که آیا فرد 
اهداف و عمل سازمان را میپذیرد یا نه، بلکه از 
این شروع میشود که کلا چگونه انسانهائى بحکم 

ترین و پرنفوذترین عناصر این  بهترین، فعال
مبارزه را بخود جلب میکند. سازمان چپ 
غیرکارگرى، در مقابل، مستقل از طول و عرض 

اى است که نقطه شروع مبارزه براى  خود، فرقه
فرد است، و لذا عناصر متناسب با 

خود را انتخاب میکند. براى  درونى مشخصات
کمونیسم کارگرى، عضو جدید یک انسان و یک 

الحال درگیر مبارزه  الحال اجتماعى و فى مبارز فى
است. براى چپ غیر کارگرى عضو جدید انسانى 
مجرد و فاقد پیشینه با خواص فردى قابل استفاده 
براى سازمان است. یک اتم است که تازه با ورود 

هاى مشابه قادر به  به سازمان و در ترکیب با اتم
نوعى فعالیت دسته جمعى میشود. کمونیسم 
کارگرى لاجرم به آن جنبش اجتماعى که خود به 
آن تعلق دارد نگاه میکند و میکوشد فعالین آن را 
به خود جلب کند، چپ رادیکال غیر کارگرى به 

هاى انسانى  جامعه بطور کلى و به مجموعه اتم
حاضر در این جامعه نگاه میکند و دنبال افراد 

هاى  مستعد براى پذیرش تفکر سازمان، قالب
مبارزه سازمان و وظایفى که سازمان تعریف 
کرده است میگردد. هر سازمان و هر سنت 
مبارزاتى بهرحال عضو و فعال خود را انتخاب 
میکند. تفاوت اینجاست که براى کمونیسم کارگرى 
و حزب کمونیست کارگران، بخش مهمى از این 

الحال در متن مبارزه کارگرى انجام  انتخاب فى
شده است. عضویت براى این سنت اتحاد یک 
مبارز دیگر امر کارگران در حزب سیاسى طبقه 
براى پیشبرد نقشه مشترک است. براى چپ غیر 
کارگرى تمام این انتخاب توسط سازمان و با 

هاى سازمان صورت میگیرد و عضویت  ملاک
فرد به معناى ورود او به عرصه پراتیکى و 

 .آکسیونى مورد نظر تشکیلات است

 بافت غیر کارگرى: توجیهات و واقعیات

تا اینجا معلوم شد که در بحث عضویت کارگرى 
و چپ رادیکال باید کلا مساله رابطه اجتماعى 
سازمان با طبقه کارگر و انتظار متکى بودن 

اى در درون خود  سازمان به گرایش مبارزاتى
طبقه را کنار گذاشت و به رابطه فرد کارگر با 
سازمان پرداخت. وقتى به بحث عضویت 
کارگرى و حزب کمونیست برسیم، ناگزیر باید 
اساسا به این رابطه اجتماعى بپردازیم. اما تا آنجا 
که به چپ رادیکال برمیگردد، مساله تماما بر سر 

کارگر در این سازمانها  آحاد چند و چون عضویت
و بعبارت دیگر مساله بافت طبقاتى 

 .است سازمان خود

غیر کارگرى بودن بافت سازمانهاى چپ رادیکال 
چیزى نبود که بر خود اینها پوشیده باشد. این 
واقعیت، و یا بعبارت دیگر این تناقض آشکار 

اى که سازمان روى کاغذ با پرولتاریا  میان رابطه
اى که در جهان  برقرار کرده است و جدائى عملى

واقعى از کارگر دارد، بطرق مختلف در سیستم 
فکرى گرایشات مختلف چپ رادیکال توجیه شده 
است. اگر این توجیهات را، که در سنتهائى نظیر 
مشى چریکى، لیبرالیسم چپ، تروتسکسیم و غیره 
علنا تئوریزه شده است، بشکافیم به چند مولفه 
اصلى در آنها برمیخوریم. اول مساله اختناق و 
سرکوب سیاسى است. عموما گفته میشود که 
سرکوب سیاسى مانع تماس وسیع سازمان با 
کارگران است، کار با سازمان کمونیستى را براى 
آنها مخاطره آمیز میکند، روى آورى کارگران به 

اى  سازمان سوسیالیستى مستلزم وجود درجه
دموکراسى و فضاى دموکراتیک در جامعه است 
و غیره. باید پرسید چرا اختناق این تاثیر را بر 
روشنفکران ندارد؟ چرا این اختناق مانع تشکیل 
دهها سازمان باصطلاح کمونیست متشکل از 
دانشجویان و تحصیلکردگان نشده است؟ و چرا 
کارگران، با کمیت چندین صد برابرشان در 

اند معادل روشنفکران طبقات غیر  جامعه نتوانسته
کارگر آدم "خطر کن" و بدرد بخور براى این 
سازمانها از خود بیرون بدهند. بهانه دیگر، مساله 
نقش تئورى و آگاهى در مبارزه کمونیستى است. 
گفته میشود کمونیست بودن و در سازمان 
کمونیستى عضو شدن نیازمند سطح بالائى از 
آگاهى سیاسى و درک تئوریک سوسیالیسم است و 
ظاهرا روشنفکران در موقعیت مساعدترى براى 
کسب این ملزومات قرار دارند. باز اینجا سؤالى 
که مطرح میشود اینست که مگر آگاهى با وجود 
اجتماعى فرد رابطه ندارد؟ چطور است که 

اى قرار  میلیونها انسان که در موقعیت اجتماعى
اند که تئورى سوسیالیسم قرار است زبان  گرفته

حال آن و بیان اعتراض آن باشد آن تعداد انسان 
آگاه سیاسى از خود بیرون نمیدهد که همین 
سازمانهاى سوسیالیستى موجود را پر کند؟ چطور 

 حزب کمونیست و ...

به میدان آمده است و مبارزه میان خطوط در میان 
خودش و وجود یک زندگى سیاسى در درون 
طبقه را به نمایش گذاشته است، خط مشى چپ 

اى کارگران  هاى توده رادیکال در قبال تشکل
دستخوش نوسان شده است. وقتى کارگر در 

فعال میشود و سنت مبارزه شورائـى  ٧٥انقلاب 
در درون طبقه دست بالا پیدا میکند، چپ به این 
الگو ابراز وفادارى میکند و تا کارگر به عقب 

هاى سابق" در چپ  رانده میشود، مجدد "شورائى
غیر کارگرى به خط مشى تعظیم و تکریم لفظى 

 .در قبال سندیکا رجعت میکنند

خلاصه کلام اینکه کارگر بعنوان یک طبقه در 
اى از فعالیت  بیرون محدوده سازمانى عرصه

سازمانگرانه چپ جدید نبوده است. این چپ 
نماینده سیاسى و ابزار حزبى هیچ گرایشى در 
درون جنبش طبقاتى نبود. لذا حتى آنجا که کارگر 

اى و طبقاتى به این چپ جلب  از قلمرو کار توده
میشود و با این چپ سازمان پیدا میکند، بدوا 
موقعیت اجتماعى خود بعنوان یک فعال جنبش 
اعتراض طبقاتى را از دست میدهد. ممکن است 
کارگر براى مدتى در همان محیط فعالیت سابق 
خود در درون جنبش کارگرى بماند. اما نقش او 
بتدریج و بطور اجتناب ناپذیرى عوض میشود. 
بجاى فعال جنبش سندیکائى، "کارگر سازمانى" 
بتدریج به گزارشگر ویژه سازمان، مامور پخش، 
و یا به مامور جذب عناصر جدید براى سازمان 

 .تبدیل میشود

به این ترتیب در نقد عضویت کارگرى در 
هاى چپ غیرکارگرى باید بهرحال به  سازمان
کارگر با سازمان دقیق بشویم چرا  فردى رابطه

که این تنها شکلى است که سنت چپ غیرکارگرى 
کارگر را با خودش سازمان میدهد و بعبارت 

 ."دیگر "بعضویت میپذیرد

اى را که میان  همینجا میتوان اولین اختلاف بنیادى
سنت کمونیسم کارگرى با چپ رادیکال در امر 
عضوگیرى کارگران وجود دارد مشاهده کرد. 
براى کمونیسم کارگرى و احزاب کمونیستى 
کارگران، عضوگیرى افراد به حزب چیزى جز 
جریان انتخاب بهترین عناصر مبارزه طبقاتى و 
کارگرى به حزب پیشتاز و سازمانده این مبارزه 
نیست. عضویت در حزب یعنى قرار گرفتن 

الحال مبارز و درگیر اعتراض  کارگر فى
دار  کارگرى در یک سازمان با برنامه و هدف

سوسیالیستى کارگران و تبدیل شدنش به عنصرى 
از یک حرکت متحدانه و آگاهانه. عضویت در 
حزب نقطه شروع مبارز شدن کارگر نیست. 
برعکس، حزب کمونیست کارگرى حزب متشکل 

الحال در یک مبارزه  کننده کسانى است که فى
اجتماعى در حال جریان میان کارگر و 

 .اند دار درگیرند و نقش پیدا کرده سرمایه

براى چپ رادیکال تاکنونى عضویت، حتى 
عضویت کارگران، معناى دیگرى دارد. قبلا 

ام که چگونه سوسیالیسم رادیکال غیر  گفته
کارگرى مبارزه طبقاتى عینى و اجتماعى بیرون 
خودش را نمیبیند. مبارزه با عضویت فرد در 
سازمان شروع میشود. وظیفه سازمانى موجودیت 
سیاسى فرد را تعیین و تعریف میکند. در این 

است  تشکیلات سنت، این عضویت و پیوستن به
جوئى فرد خصلتى  که قرار است به مبارزه

شان  اجتماعى بدهد. انسانها نه با هویت مبارزاتى
در جامعه، مثلا اینکه فلانى فعال شوراى فلان 
کارخانه است، آژیتاتور کارگرى در فلان واحد 
است، رهبر فلان اعتصاب بود، نماینده کارگران 
در فلان سال بوده و غیره، بلکه با تعلق 
تشکیلاتیشان تعریف میشوند، بعنوان فدائى، 
پیکارى، راه کارگرى، رزمندگانى و غیره. این 
سازمان است که براى فرد محیط فعالیت سیاسى 
تعریف میکند و با قرار دادن او در یک تقسیم کار 
سازمانى به فعالیت او رنگ اجتماعى بودن 
میزند. در سنت چپ رادیکال غیرکارگرى، 
سازمان مجراى مبارزه اجتماعى براى فرد است. 
براى کمونیسم کارگرى، حزب سازمانده و هدایت 

اى است که در متن جامعه  کننده مبارزه اجتماعى
در جریان است، مبارزه وقفه ناپذیر کارگر علیه 

 .دار سرمایه و سرمایه

ها و  این تفاوت، خودش را بروشنى در سیاست
هاى انتخاب عضو در این دو سنت نشان  روش

میدهد. کمونیسم کارگرى خود گرایشى در دل یک 
جریان مبارزه و اعتراض طبقاتى است و لذا 



کمونیست      9  
234  

 مناسبات درونى

به هر حال نام کمونیسم و سوسیالیسم آنقدر نزد 
کارگر معتبر هست که علیرغم همه این موانع 
تعدادى از کارگران خود را بدرون سازمان چپ 
رادیکال برسانند. اما اینجا هم ناسازگارى محیط با 
کارگر و کارگر بودن خود را نشان میدهد. کارگر 
در درون تشکیلات نیز اتمیزه و غیر اجتماعى 
است. تمام آن خصوصیاتى که از او یک مبارز 

دارى میسازد از او تکانده  قدرتمند علیه سرمایه
شده است. او دیگر رهبر فلان شاخه از فعالیت 

اى نیست. سازمان  کارگران نیست. آژیتاتور توده
او را در این ظرفیت نخواسته است و نمیتواند در 
این ظرفیت بکار بگیرد. کارگرانى که به این 
ترتیب وارد سازمان چپ رادیکال غیر کارگرى 

اند خیلى زود خاصیتى نمایشى پیدا میکنند.  شده
اگر بنا شد تئورى غامض شده و قابلیت ترویج و 
تکرار آن ملاک باشد، اگر بنا شد که کندن از 
موقعیت اجتماعى و تعهدات اجتماعى و تبدیل 
شدن به یک انسان آبستره ملاک باشد، یعنى آن 

البال  قالبهائى که روشنفکر جوان و مجرد و فارغ
بورژوا و خرده بورژوا بسهولت بیشترى میتواند 
در آنها جاى بگیرد، آنوقت کارگر در خود 
تشکیلات نیز عضو درجه دو باقى میماند. سرباز 

اى میشود که باید رهبرى شود. مقامات  ساده
تشکیلاتى را نمیتواند احراز کند، در روزنامه و 
تبلیغ و ترویجش نمیتواند نقش بازى کند، در 

اش نمیتواند شرکت کند و قس علیهذا. به  کنگره
نوع فعالیتى که کارگران در اینگونه تشکیلاتها 
برعهده میگیرند نگاه کنید تا این "شکاف طبقاتى" 

 .در درون سازمان را ببینید

 :خلاصه کلام

سازمان چپ رادیکال غیر کارگرى بطور 
سیستماتیکى خصلت و بافت غیر کارگرى خود را 
بازتولید میکند. درگیر نبودنش در متن اعتراض 
کارگرى و قرار نداشتنش زیر پرچم تغییر جامعه 
بر مبناى آرمانها و اهداف کارگرى، ریشه اصلى 
جدائى عملى کارگر از این سازمانها است. اما در 
سطح عملى این جدائى طبقاتى از طریق 
مکانیسمهاى مشخصى، که طى آن عناصر مناسب 
براى سازمان و سازگار با زندگى و روش فعالیت 
سیاسى سازمان انتخاب میشوند، بالفعل میشود و 
مادیت مییابد. با توجه به مشخصات فکرى، 
سازمانى و سبک کارى سازمانهاى چپ رادیکال 
بسادگى میتوان دید که چگونه کارگر ماتریال 
مناسبى براى ساختن بناى تشکیلاتى این سازمانها 
نیست. کنکور فکرى و عملى که سازمان براى 
یافتن افراد مناسب برپا کرده است، منظما کارگر 

 .را دفع و روشنفکر را جذب میکند

در بخش بعد به این میپردازم که حزب کمونیست 
ایران تا چه حد خود را از این موقعیت اجتماعى 
بیرون کشیده است و از این مکانیسمها خلاص 
کرده است. هسته اصلى بحث، تا آنجا که به حزب 
کمونیست ایران مربوط میشود، 

مساله عضویت کارگرى است. به  اجتماعىوجه
این با تفصیل بیشترى میپردازم. اما در عین حال 
لازم خواهد بود که وجه فردى مساله عضویت و 
ملاکهاى موجود انتخاب عضو توسط حزب را 
نیز بررسى کنیم و نواقصى که در این بعد وجود 
دارد را هم بشناسیم. و بالاخره به اقداماتى که 
حزب کمونیست باید براى تسهیل عضویت 
کارگران بسرعت در دستور بگذارد و به قرارى 
که پلنوم پانزدهم کمیته مرکزى حزب در این 

  .زمینه تصویب نموده است اشاره خواهم کرد

 

 
  منصور حکمت

 ٧٨این مطلب اولین بار در کمونیست هاى شماره 
ارگان حزب کمونیست ایران در تیر ماه و  ٧١و 

  .به چاپ رسید ٨٦٣١مرداد ماه 

  ٨٤٨تا  ٨٥١مجموعه آثار، جلد هفتم، صفحات 

تر باشد، ملاک و محک عملى براى پذیرش  الکن
تر میشود. فرد باید به هر حال  عضو برجسته

"امتحان خودش" را به سازمان داده باشد. این 
امتحان معمولا امتحان وفادارى، انضباط پذیرى و 
قابلیت عملى در پذیرش قالبهاى مبارزاتى است که 

ها  سازمان بر مبناى آن شکل گرفته است. این قالب
کدامند؟ بهتر است باز به سیماى اجتماعى عضو 
نمونه نگاه کنیم. همانطور که گفتم سازمان چپ 
رادیکال ایرانى که مخلوق روشنفکر ناراضى 
بورژوا و خرده بورژواست، بر گسست فرد از 

اش مبتنى است. و گفتم  مکان اجتماعى و تولیدى
که این شرط سوسیالیست شدن و مبارزه 
سوسیالیستى و رادیکال کردن یک بورژواست و 
نه یک کارگر. سازمان با افراد و آحاد طرف است 
و نه اقشار و طبقات. آنچه که فرد را براى 
عضویت در این سازمانها ذیصلاحیت کرده و 
میکند، ظرفیت او براى "رد کردن" و پشت کردن 
به چیزهاى مختلفى است. مانند خواستهاى 

اش، اخلاقیات سابقش، رفاهش،  اجتماعى پیشین
اش.  اش، تعلقات مادى خانواده و علایق شخصى

روش مبارزه سازمان جز با چنین افرادى قابل 
پیاده شدن نیست. وقتى به این تعلقات نگاه میکنیم 
میبینیم که فرد بورژوا براى گسستن از آنها در 
موقعیت بسیار مناسبترى قرار دارد. چرا که حتى 
وقتى به همه اینها پشت میکند، تازه به روشنفکر 
عصیان کرده و ناراضى همان طبقه تبدیل میشود، 
در نردبان اجتماعى پائین نمیاید. عصیان فرد 

اش و  بورژوا علیه ارزشها و روشهاى طبقه
اش، او را به انسانى فرودست در  تعلقات فردى

جامعه تبدیل نمیکند. چنین فردى نه حرمت 
اش سقوط میکند و نه حتى امنیت  اجتماعى
اش بطور جدى به مخاطره میافتد. براى  اقتصادى

روشنفکر بورژوا همه اینها حتى ممکن است به 
حساب حساس بودن و نقاد بودنش، فکور و قابل 

هاى  احترام بودنش، و احتمالا حتى ماجراجوئى
اش گذاشته شود. بورژوازى همچنان  جوانى

آغوشش را براى جاى دادن به جوانان عصیان 
زده و ماجراجوى دیروز خود باز نگاه میدارد. هر 
قدر روشنفکر بورژوا عصیان کند و زیر ارزشها 
و اخلاقیات طبقه خود بزند، به موقعیت اقتصادى 

افق یک کارگر سقوط نمیکند. جامعه به  ناامن و بى
هر حال رفاه مادى و امنیت اجتماعى را حق او 
میداند. سازمانهاى چپ رادیکال سنتا حول این 

اند و نیروى خود را  موجود اجتماعى شکل گرفته
اند. از آن موجودیتى  از این تیپ اجتماعى گرفته

در جامعه که قادر است تمام خصلت اجتماعى و 
موقعیت اجتماعى خود را بتکاند و به یک انسان 
آبستره، فارغ از قید و بندهاى عینى اجتماعى 
تبدیل شود. در جهان واقعى این موجود را اساسا 
باید در محیط تحصیل پیدا کرد. دانشجو و دانش 
آموز، آنهم آن بخشى که قرار نیست تحصیلش را 

کارى و  تمام کند تا پدر و مادرش را از اضافه
غیره خلاص کند یا خرج تحصیل خواهر و برادر 
کوچکترش را بدهد، بهترین ماتریال براى این 

 .سنت سیاسى است

یک چنین تشکیلاتى جاى کارگر نیست. در واقع 
کارگر بى آنکه موقعیت خود را بعنوان کارگر نفى 
کند نمیتواند در این سنت سیاسى و در این روش 
زندگى جاى بگیرد. اما موضوع به همینجا ختم 
نمیشود. چرا که بر مبناى این کارآکتر اجتماعى، 
سیستم ارزشى و اخلاقى فردگرایانه و در عین 

اى شکل میگیرد که دیگر با نفس  حال نیهیلیستى
زندگى و حرمت انسانى در تناقض قرار میگیرد. 
کارگر مدافع زندگى است. مبارزه کارگرى 

گیرى  اى براى بهبود رفاه انسانها و بهره مبارزه
انسانها از مواهب طبیعى و اجتماعى است. پشت 
اخلاقیات مرتاضانه و مقید و عقب مانده چپ 
رادیکال غیرکارگرى ایران، نقد خرده بورژواى 
عقب مانده و از صنعت و مدرنیسم ترسان یک 
کشور عقب افتاده را میشود دید. کارگر بعنوان 
یک نیروى اجتماعى با چنین نگرش و اخلاقیاتى 
هیچ سازگارى ندارد. شهادت طلبى، آوانتوریسم 
سیاسى و فردى، تحقیر و نفى علایق و محبت 
انسانها به هم، اخلاقیات شبه مذهبى، تنها 

هاى برجسته این روش زندگى سیاسى غیر  نمونه
کارگرى بوده است. اما نفوذ این تعصبات خرده 
بورژوائى در زندگى سیاسى چپ غیرکارگرى به 
اینها محدود نیست و از هر منفذ این سنت سیاسى 
بیرون میزند. در واقع این تناقض مبارزه سیاسى 

است که در سنت  بورژوائىرادیکال با زندگى
سیاسى چپ رادیکال، که از این بورژوازى و با 
نفى زندگى خویش برخاسته است، به تناقض با 

 .تعمیم مییابد بطور کلى زندگى

 

کننده است چرا که مرزبندى این فرقه را با چیزى 
هائى مقدس که انسان یا  و کسى بیان میکند. فرمول

به آن ایمان دارد و یا ندارد. اگر دارد عضو فرقه 
 .هست و اگر ندارد نیست

این یک معضل و وضعیت عینى است. واقعیت 
اینست که روشنفکر بورژواى سوسیالیست و غیر 

ها و منافع  سوسیالیست از نظر اجتماعى افق
طبقاتى کاملا متضادى را نمایندگى میکنند. ملاک 
نظرى، باشد که نه با برداشتى مذهبى، براى 
پیوستن روشنفکران به سازمان مارکسیستى 
ملاکى اجتناب ناپذیر است. اما اشکال کار 
اینجاست که چپ رادیکال ملاکى را که با تعمیم 
موقعیت روشنفکر معترض طبقات حاکم تعریف 
کرده است، و در واقع از هر نوع معنى و ارزش 
تهى کرده است به همان شیوه در مورد کارگران 
هم بکار میبرد. پیوستن کارگر به سازمان به 
اصطلاح کمونیستى اینها هم در درجه اول منوط 
به گذشتن از آزمون تئوریکى سفت و سختى است 
که سازمان بر مبناى تاریخ گسست عقیدتى خود 
از بورژوازى در برابر تازه واردین قرار میدهد. 
اشکال کار اینجاست که این سازمانها با این تفکر 
و این روش تشخیص خود و بیگانه، با طبقه 
کارگرى مواجه میشوند که براى انقلابى بودن و 
سوسیالیست بودن نیازى ندارد تعلق طبقاتى 

اش در تولید را نفى  موجود خود و موقعیت عینى
کند. در واقع نمیتواند نفى کند. کاملا برعکس، 
دقیقا به دلیل قرار داشتن در این موقعیت عینى 
است که میتواند سوسیالیسم را بعنوان یک اندیشه 
و آرمان جذب کند و تئورى سوسیالیسم را در 

اش بکار بگیرد. لازم نیست کارگر  خدمت مبارزه
با یک نقد عمیق فلسفى بسراغ خودش بعنوان یک 

اش تسویه  فرد برود و با خودش و تعلقات اجتماعى
حساب بکند تا سوسیالیست بشود و در اردوى 

دارى قرار بگیرد. حضور در  مبارزه علیه سرمایه
این مبارزه موقعیت اولیه و داده شده هر کارگر 
در این جامعه است. او بورژوا نیست. وابسته به 
مالکیت و ارزش اضافه نیست. او میتواند سرجاى 
خودش در جامعه سوسیالیست باشد و بعنوان 
سوسیالیست مبارزه کند. تئورى مارکسیستى چنین 

اى و چنین بار مذهبى و عرفانى  خصلت کلیشه
براى کارگر ندارد و تبدیل این تئورى به چنین 

اى جز دور کردن آن از دسترس کارگر و لذا  پدیده
دور نگاهداشتن کارگر از سازمان اینچنینى 

 .اى در بر ندارد نتیجه

وقتى چپ رادیکال از پذیرش برنامه یا اعتقادات 
و اهداف، به عنوان شرط عضویت سخن میگوید، 
در واقع به پذیرش یک سیستم فکرى غامض و 

هاى  اى از کلمات قصار و کلیشه پیچیده، مجموعه
اى و سازمانى و قابلیت تکرار آن توسط فرد  فرقه

اى در کار باشد، این  اشاره میکند. اگر برنامه
برنامه معمولا چکیده همین کلمات و کلیشه 
هاست. هر عبارت برنامه، که قرار است موجز و 
غیر تکرارى هم باشد، دنیائى از مرزبندیهاى 
فکرى با سایر گرایشات در کل تاریخ چپ را بیان 

اى در کار نباشد، آنوقت مقالات  میکند. اگر برنامه
ها و غیره شاخصهاى عقیدتى  ها، پلمیک روزنامه

براى محک زدن نگرش تئوریک فرد را تشکیل 
میدهند. بعدا در بحث سیاست عضوگیرى حزب 
کمونیست بار دیگر به ملاک "پذیرش برنامه" بر 
میگردم. اما این را اینجا باید اضافه کنم که ملاک 
تئورى و اندیشه در همه سنتهاى چپ رادیکال 
ایران به یکسان عمل نکرده است. یکى از 
خصوصیات بارز چپ رادیکال ایران بى توجهى 
و بى اعتنایى به تئورى بوده است. اما این به 
معنى غیبت ملاک نظرى در امر عضوگیرى 
نبوده است. برعکس، مدون نبودن تفکر سازمان، 
فقدان برنامه و غیره، با نوعى "اجتهاد" افراد و 
کادرهاى قدیمى و صاحب حق آب و گل و پروسه 

اى از آزمایش اعتقادات فردى در عمل  پیچیده
جایگزین شده است. سازمان بى تئورى هم فرد را 
از نظر عقیدتى آزمایش میکند. تفاوت اینجاست که 
در این موارد این آزمایش مجرائى میشود براى 
اعمال بدترین انواع قضاوتهاى ذهنى گرایانه، 

مانده نسبت به افراد. در  اى، اخلاقى و عقب فرقه
هاست که خصلت روشنفکرى و خرده  این قضاوت

بورژوائى چپ رادیکال تاکنونى و ناسازگارى آن 
با مبارزه کارگرى و امر جلب کارگران به 

 .سازمان به روشنترین وجهى عیان میشود

 سبک کار و روش زندگى سیاسى چپ رادیکال

در کنار ملاک اعتقادى، ملاک سبک کار و روش 
اى  زندگى سیاسى سازمان مطرح میشود. بدرجه

تر و  که تشکیلات از نظر تئوریکى عقب مانده

 حزب کمونیست و ...

انترناسیونالیسم کارگرى، تئورى مارکسیستى  
دولت و نظایر آن طبعا براى کارگر قابل فهم 
است، متون کلاسیک مارکسیستى براى ترویج در 
محافل کارگرى حتى غالبا نیازى به ساده شدن 
ندارند. یک ترجمه روان در بیشتر موارد کفایت 
میکند. اما فهم تقسیم بورژوازى به خوب و بد، 

هاى  بندى خرده بورژوا به لایه فهم تئورى دسته
دارى غیر وابسته،  مختلف، فهم خواص سرمایه

فهم تضاد ساواک و شهربانى، فهم انقلاب شش 
اى آنهم به پشتوانه "درباره تضاد" مائوتسه  مرحله

دون، و خلاصه فهم تمام اراجیفى که به اسم 
هاى فکرى بورژوازى و  مارکسیسم از کارخانه

کارگاههاى خرده بورژوازى روانه بازار عقاید 
تراش و  بین، ابهام میشود، براستى به ذهن مبهم

ندیده روشنفکر بورژوا و خرده بورژوا  دنیا
احتیاج دارد. قانع کردن کارگر به اینکه باید براى 
اینها جان خود را برکف بگیرد بطور قطع کار 
بسیار دشوارى است. چپ رادیکال با این واقعیت 
مواجه است که حتى وقتى این آرمانها را به زبان 
خردسالان بیان میکند، حتى وقتى تئورى را به 
حکمت عامه تنزل میدهد، باز کارگر آن را 
نمیفهمد. مساله بر سر خصلت غیرکارگرى این 
تئورى و ناخوانائى آن با امر کارگر است. رشد 
آگاهى سیاسى کارگر باعث دورى از این تئوریها 
و از سازمانهاى متکى بر آنها میشود. چپ 
رادیکال بنا به تعریف نمیتوانست کارگر آگاه به 
منافع طبقاتى را جلب کند، چون خود به یک چنین 

متکى نبود. مستقل از مضمون و  طبقاتى آگاهى
محتواى تئورى، روش برخورد چپ رادیکال به 
تئورى، و جایگاه تئورى براى این جریانات، 
بسهم خود مانع دیگرى در برابر کارگران قرار 
میدهد. سازمانهاى چپ رادیکال عموما 
سازمانهائى هستند که بر مبناى "اعتقادات" شکل 

ترین  اند و طبعا "تئورى" و "عقیده" مهم گرفته
ملاک ورود به آنها است. در هر سازمان 
کمونیستى کارگرى هم ایدئولوژى و اعتقاد به 
سوسیالیسم یک شاخص و ملاک مهم است. اما 
مساله بر سر تبیینى است که از تئورى و 
ایدئولوژى در سنت چپ غیرکارگرى بعمل میاید 

اى که این ایدئولوژى با فرد و فعال  و رابطه
سازمانى پیدا میکند. احزاب چپ رادیکال خارج 

اند و لذا پیدایش آنها در  از سنت کارگرى پا گرفته
درجه اول حاصل نفى نظرى تفکر و باورهاى 
سنتهاى رسمى اپوزیسیون بورژوائى است. خیلى 
از این جریانات حاصل انشعاب از لیبرالیسم، 
ناسیونالیسم، رفرمیسم و یا حتى اپوزیسیون 

اند. این جریانات در بدو پیدایش خود  مذهبى بوده
اند که براى رادیکال  متشکل از انسانهائى بوده

شدن و به اصطلاح مارکسیست شدن، با هر 
آلها و  اند به کمک افکار و ایده تبیینى، ناگزیر بوده

باورهاى خود، موقعیت عینى اجتماعى خود 
بعنوان بخشى از طبقات صاحب مالکیت را نفى 

اند مکان اجتماعى خود را  کنند. اینها ناگزیر بوده
نفى کنند و خود را بر مبناى اعتقادات خود 

اند ارزش خود را  تعریف کنند. اینها ناگزیر بوده
بعنوان انسان و بعنوان عنصر مبارز در جامعه، 

اند، از  اى که از آن برخاسته در تقابل با طبقه
اعتقادات رادیکال خود استخراج کنند. اینها از 

اند تا "چپ"  مکان تولیدى و طبقاتى خود بریده
اى که ایجاد  بشوند. بنابراین در سنت تشکیلاتى

اند، اعتقاد و اندیشه ملاک اصلى قرار  کرده
شان را از  میگیرد، چرا که تنها این ملاک فاصله

شان نشان میدهد. بنابراین همین، سرلوحه  طبقه
تشکیلاتى که میسازند، قرار میگیرد. هرکس در 
میان اینها در ایدئولوژى و تئورى با دیگرى 
اختلاف پیدا میکند، به زعم دیگرى ناگزیر به 

اى که پیشتر به آن پشت کرده بود رجعت  طبقه
کرده است. اختلاف نظر تئوریک براى بورژوا 
شدن کافى است، چرا که همین تبیین تئوریک 

شان بوده است. از اینرو  شاخص جدائى از طبقه
براى این جریانات تئورى نه یک ابزار براى 
درک جامعه و جهان بیرونى و ترسیم خطوط 
مبارزه سوسیالیستى، نه یک نقد، بلکه یک محک 

 .مذهبى براى تشخیص خودى و بیگانه است

اى که به این ترتیب جامد شود و به ملاکى  تئورى
براى تعلق طبقاتى تبدیل شود، جبرا غامض نیز 
میشود. زیرا اولا، باید بصورت احکامى درآید که 
بتوان به آن سوگند خورد و ثانیا، این احکام باید با 
چنان دقت و ظرافتى و در چنان جزئیاتى تبیین 
شوند که فرق و فاصله این جریان را با سایرین 
ترسیم کنند. تئورى به احکامى براى رد و قبول 

هائى که هر کلمه آن تعیین  تبدیل میشود، فرمول



کمونیست      10  
234  

صورت نگگگرفگت. ایگن شگمگا هسگتگیگد کگه بگه قگول 
خودتان تشخیص داده اید که فضا ملگتگهگب اسگت و 
میتوان اعتصاب عمومی راه انداخگت و فگراخگوان 
آنرا داده اید. چپی که نخواهد به ناسیونالیست کگرد 
سواری بدهد مجبور نیست درست روز عگزاداری 
آنها را به روز کارزار خود تبدیل کند، نمیتوان از 
عواطف و احساساتی کگه عگلگیگه کشگتگار جگریگانگی 
دیگر ایجاد شده است، صگف مسگتگقگل از خگود آن 
جریان را به میدان آورد و از آنها پیشی گگرفگت و 
"هژمگونگی" چگپ را اعگمگال کگرد. ادعگای صگف 
مستقل در مقابل احزاب راست از طگرف احگزاب 
سیاسی "چپ" فراخوان دهنده، در بهتگریگن حگالگت 

 خودفریبی است.

آیگا اصگلا نگمگی بگایسگت بگه مگردم فگراخگوان عگدم 
شرکت میدادید؟ این بحث هم در میگان عگده ای از 
فعالین چپ موجود است که اصگلا چگرا نگبگایگد از 
مردم خواسته میشد که به فراخوان ناسیونالگیگسگتگهگا 
جواب ندهند. در این مورد چند نکته را کوتاه بیگان 
کنم. اولا ناسیونالیست و  غیر ناسیونالیست مستقگل 
از ادعاهای بخشی از آنها، در دنیای واقعی همگی 
فراخوان اعتصاب داده اند و با هم پای این حرکت 
رفگگتگگه انگگد. عگگلاوه بگگر ایگگن روی زمگگیگگن واقگگعگگی 
جمهوری اسلامی سگه زنگدانگی سگیگاسگی را اعگدام 
کرده،  دو نیروی اپگوزیسگیگون را مگوشگک بگاران 
کرده است و لطمات سنگینگی بگه آنگهگا زده اسگت. 
اینکه احگزاب و جگریگانگاتگی مگثگل مگا نگخگواهگد بگا 
ناسیونالیستها تداعی شود، اینکه مگوقگعگیگت امگروز 
جرایانت ناسیونالیست کرد و مرکز همکاری آنهگا، 
مانند سالهای گذشته نیسگت و ایگنگهگا امگروز قگرار 
است نطفه جنگ قومی در کردستان باشند و جنگ 
نیابتی در خدمت دول مرتجع را شگروع کگرده انگد 
و...، همگی درسگت. امگا بگا ایگن وصگف احگزاب 
دمکرات احگزاب اپگویسگیگون جگمگهگوری اسگلامگی 
هستند و حمله به اردوگاههای آنها و کشگتگار آنگهگا 
توسط جمهوری اسلامی را باید به شگدت مگحگکگوم 
کرد. باید هشدار داد که این زمینه تعگرض بگه کگل 
نیروهای اپوزیسیون و مردم معترض است. ما بگه 
کرات حمله رژیم به مجاهد را، عگلگیگرغگم مگاهگیگت 
ارتجاعی این سازمان، محکوم کرده ایم. علاوه بر 
اینها تعرض به هگیگچ نگیگروی اپگوزیسگیگونگی حگتگی 
اپوزیسیون بورژوایی تگوسگط جگمگهگوری اسگلامگی 
امری مثبت و در خدمت جنبش محرومین و صگف 
آزادیگگخگگواهگگی در آن جگگامگگعگگه نگگیگگسگگت. اعگگتگگصگگاب 
عمومی مگردم در کگردسگتگان، مسگتگقگل از اهگداف 
فراخوان دهندگان، اعتراض به ایگن تگعگرض بگود. 
جمهوری اسلامی حمله ای وحشیانه بگه دو حگزب 
دمکرات کرده است و سکوت در مقابگل آن عگمگلا 
شما را در کنار جمهوری اسلامی قرار مگیگدهگد و 

 این سیاست به غایت غلط است. 

 

 کومه له و "کلاه گذاشتن سر چپ"

تگگعگگدادی از فگگراخگگوان دهگگنگگدگگگان "چگگپ" بگگعگگد از 
اعتصاب عمومی و مباحثات و انتقاداتی که به راه 
افتاده است، از قرار و مدارهای درونگی خگودشگان 
و ایگگنگگکگگه آنگگهگگا از "هگگمگگاهگگنگگگگگی کگگومگگه لگگه بگگا 
ناسیونالیستها بی اطلاعند" و اینکه مسئگولگیگت ایگن 
کار به عهده کومه له است، میگویند و از زیر بگار 
 مسئولیت شانه خالی میکنند. من به کومه لـــــــه و 

ملی نشود، نمیتواند روز عزای جریانگی دیگگگر را 
برای تگقگویگت خگود در مگقگابگل آنگهگا )اگگر ادعگای 
اعتصاب عمومی مستقل از ناسیونالیسگتگهگا واقگعگی 
باشد( بهبود بخشد. میگویم اگر بپذیریگم کگه ادعگای 
جریانات موسوم به چپ مبنگی بگر ایگنگکگه تصگمگیگم 
داشته اند مستقل از "مرکز همکاری" تحرکگی راه 
بیندازند واقعی باشد، چرا که فهم این حقگیگقگت کگار 
پیچیده ای نیست. بالاخره در مقابل جامعه جریگانگی 
دیگر بمباران شده است، تلفات سنگیگن داده اسگت، 
سه نفرش اعدام شده است. شما نمیتوانگیگد نگیگرویگی 
را به میدان بیاوریگد و تگحگرکگی عگلگیگه جگمگهگوری 
اسلامی راه بیندازید و فگکگر کگنگیگد شگمگا، بگه جگای 
صاحب مسئله، میوه سوسیالیستگی ایگن تگحگرک را 
میچینید. اینکه حمله به دو حزب دمکرات و اعگدام 
سه زندانی را بگایگد مسگتگقگل از هگر مگحگاسگبگه ای 
محکوم کرد یک واقعیت است، اما اینکگه در روز 
"عزای" احزاب ناسیونالیست کرد بخواهیگد صگف 
خود را در "مقابل آنها" تگقگویگت کگنگیگد و از خگود 

نفر کشته و زخمی داده و سگه  ٣٥ناسیونالیستها که 
نفرشان را اعدام کرده اند، سبقت بگیریگد، مسگتگقگل 

 از فرصت طلبی عمیق آن، بسیار کودکانه است. 

این همان سیاستی است کگه بگخگشگی از نگیگروهگای 
موسوم به  چپ در برخورد به جنبش سبگز  و در 
دل جدال و کشمکش جناح هگای حگکگومگتگی اتگخگاذ 
کردند. سیاستی اپگورتگونگیگسگتگی کگه تگحگت عگنگوان 
"تلاش برای زدن مهر چپ" بگه ایگن کشگمگکگش و 
"مبارزه علیه جمهوری اسلامی" عملا به سگیگاهگی 
لشکر یکی از جناح ها در این جنگ درونی تبگدیگل 

 شدند.

در این اعتصاب عمومی نیز آگاهانه یا نگاآگگاهگانگه  
نگگیگگروهگگای مگگوسگگوم بگگه چگگپ زیگگر بگگغگگل "مگگرکگگز 
همکاری" را گرفتند و بگا رفگتگن زیگر پگرچگم آنگهگا 
عملا جگنگبگش آنگهگا را تگقگویگت کگردنگد. در چگنگیگن 
شرایطی دیگر شعار "سوسیالیستگی" و ایگنگکگه مگا 
علیه ناسیونالیسم هستیم سر سوزنی تاثیر ندارد. لذا 
و مستقل از هگر نگیگت خگیگری کگه هگر جگریگان و 
انسگگانگگی در ایگگن مگگاجگگرا داشگگتگگه اسگگت، در اذهگگان 
عمومی تحرکی )اعتصاب عمومی کردستان(علگیگه 
جمهوری اسلامی و در دفاع از مگرکگز هگمگکگاری 
انگجگگام گگگرفگگتگگه اسگگت. بگگه هگگمگگیگگن دلگگیگگل از فگگردای 
اعتصاب احزاب دمکرات و سازمان زحمگتگکگشگان 
مهتدی و "مرکز همکگاری" بگه عگنگوان "صگاحگب 
عزا" و به عنوان صاحب اعتصاب عمگومگی درب 
هر دولت و سفارتخانه ای را میگزنگنگد تگا قگدرت و 
توان خود را در کردستان به آنها گگوشگزد کگنگنگد و 

 پول و اسلحه و امکانات بیشتری بدست آورند.

بعضی از دوستان چپ ما در توجیگه ایگن سگیگاسگت 
میگوینگد در جگنگبگشگهگای تگوده ای راسگت و چگپ 
شرکت میکنند. اما معلوم نیست فراخوان اعتصگاب 
از جانب شما و ناسیونالیستها چه ربطی به جگنگبگش 
توده ای دارد!!! در جنبش توده ای و اعگتگراضگات 
مردم علیه اعدام و زندان و فقر اقشار مختگلگفگی از 
مردم معترض، و به قول این دوستان از همه رقگم، 
شرکت میکنند، اما زمانگی کگه نگیگرویگی فگراخگوان 
میدهد دیگر ربطی به اعتراض خودبخودی و خگود 

تصگمگیگم جوش "توده ها" ندارد. اینجگا نگیگروهگایگی 
از فضای جامعه برای یک حرکت معیگن  گرفته اند

استفاده کنند. هیچ تحرک مستقلی تا این دقیقگه و تگا 
اعگگلام فگگراخگگوان احگگزاب نگگاسگگیگگونگگالگگیگگسگگت و چگگپ 

طیفی از شخصیتگهگا و فگعگالگیگن چگپ نگیگز از ایگن 
اعتصاب و فراخوان جریانات چپ حمایت میکنند. 
تا اینجا و مستقل از اینکه این جریانات چگگگونگه بگا 
هم هماهنگی و توافق کرده و نگکگرده انگد، از چگه 
زمانی روی اعگتگصگاب عگمگومگی بگه عگنگوان یگک 
تاکتیک سگاق شگده و نشگده انگد، بگحگث اعگتگصگاب 
عمومی از کجا طرح شده اسگت و کگی پگیگش قگدم 
شده است، هماهنگی آنها با مرکز همکاری چگونه 
صورت گرفته یا نگرفته است، تا جایی که به ما و 
جامعه برگردد این وقایع فاکت هسگتگنگد و  رو بگه 

 جامعه علنا اعلام شدند. 

در این میگان و طگبگق شگواهگد "مگرکگز هگمگکگاری 
احزاب کردستان ایران"  در هماهنگی و توافق بگا 
کومه له روز اعتصاب عمومی را از دوشگنگبگه بگه 

 ١٨چهارشنبه تغییر میدهد و عملا روز چهارشنبه 
شهریور به عنوان روز اعگتگصگاب هگم از جگانگب 
نیروهای موسوم به چپ و هم "مرکگز هگمگکگاری" 

 تعیین میشود.

 

 بازی چپ در زمین راست 

بعدا به اهداف جمهوری اسلامی از این حمله و بگه 
ارزیابی و هم جگهگتگی چگپ و راسگت در مگحگدود 
کردن اهداف جمهوری اسلامی از این حملگه،  بگه 
نام تعرض به مردم "کرد"  و محلی کردن مگاجگرا 
و دلایل آن اشاره خواهم کرد. اما مسگتگقگل از ایگن 
مسئله، در این میدان فرجه و امکگانگی بگرای سگهگم 
خواهی چگپ اسگاسگا مگوجگود نگبگود و مسگتگقگل از 
آرزوهای افراد، احزاب چپ نمیگتگوانسگتگنگد در دل 
ایگگن مگگاجگگرا صگگاحگگب سگگهگگمگگی جگگدی مسگگتگگقگگل از 
ناسیونالیسم کرد شوند. حمگلگه جگمگهگوری اسگلامگی 
مستقل از اهداف فرا کردستانی و فرامحلی آن، بگه 
دو حزب دمکرات بود و حتی اعدام سه زندانی هم 
در دنیای واقعی از جریانات ناسیونالیست کرد بود 
و آنها  صاحب مسگئگلگه و قگربگانگیگان ایگن تگعگرض 
بودند. مستقل از اینکه ایگن حگمگلگه بگایگد از طگرف 
نیروهای سگیگاسگی بگه شگدت مگحگکگوم مگیگشگد، امگا 
صاحب ماجرا اساسا دو حگزب دمگکگرات و بگانگد 
زحمتکشان عبدالله مهتدی است. در این میان طیفی 
از نیروهای موسوم به چپ طگبگق ادعگا و روایگت 
خودشان، تصمگیگم مگیگگگیگرنگد مسگتگقگل از "مگرکگز 
همکاری" ناسگیگونگالگیگسگتگهگا، فگراخگوان اعگتگصگاب 
عمومی بدهند تا به قول آنها در این ماجرا موقعیت 
چپ )نیروهای فراخوان دهنده( در مقابل راست و 
ناسیونالیستهای کردستان تقویت شود. اساس مسئله 
از همین محاسبه غلط و سگیگاسگت اپگورتگونگیگسگتگی 
شروع میشود که پایه کل کار و فگعگالگیگت چگپ را 
زیر سوال میبرد. صاحب عزا و صاحب مسئله دو 
حزب دمکرات و سازمان زحمگتگکگشگان هسگتگنگد و 
اگر کسی نمیخگواهگد از اعگتگصگاب عگمگومگی آنگهگا 
حمایت کند و با آنها همکاری کگنگد، اصگولا جگایگز 
نیست در مسابقه با آنها اعلام اعتگصگاب کگنگد. ایگن 
سیاست مستقل از اینکه حگاوی یگک اپگورتگونگیگسگم 
سیاسی و یک فرصت طلبی جدی است، در عگمگل 
هم در چشم جامعه زیر پرچم احزاب ناسیونالیسگت 
رفتن است. نمیتوان در روز "عزای" جریانگی کگه 
بمباران شده و سه زندانی به جرم فعالگیگت بگا آنگهگا 
اعدام شده اند، بگعگد از فگراخگوان ایگن جگریگان بگه 
اعتصاب، شما هگم فگراخگوان اعگتگصگاب بگدهگیگد و 
انتظار داشته باشید سود آنهم به جیب چپ بگرود و 
جبهه چپ در مقابل جبهه نگاسگیگونگالگیگسگتگهگای کگرد 
تقویت شود! چپی که ادعگای سگیگاسگت مسگتگقگل از 
ناسیونالیست کرد مگیگکگنگد و فگراتگر از آن ادعگای 
"مقابله" با ناسیونالیستها را دارد، نمیتوانگد زمگانگی 
که نیروهای ناسیونالیسگت صگاحگب مسگئگلگه اعگلام 
اعتصاب عمومی کرده اند، "مستقل" وارد مگیگدان 
شود و به عنوان صاحب خانه و صاحب عزا وارد 
کارزار شود و کاسه داغتر از آش از ایگن فضگا و 
نفرت انباشته شده مردم از جمگهگوری اسگلامگی بگه 
نفع خود استفاده و به قولی از آب گگل آلگود مگاهگی 
بگیرد. در دنیای سیاست به این کار فرصت طلبگی 
میگویند و هیچ جریان با پرنسیبی اگر واقعا هدفش 
همکاری با ناسگیگونگالگیگسگتگهگا نگبگاشگد و اگگر واقگعگا 
بخواهد مستقلا صگف چگپ را تگقگویگت کگنگد و در 
جامعه هیزم آور تقویت قگومگی گگری و تگحگریگک 

مدتی از اعتصاب عمومی کردستان در اعگتگراض 
به اعدام سه فعال سیاسی و همزمان موشک باران 
اردوگاههای حزب دمگکگرات کگردسگتگان و حگزب 
دمکرات کردستان ایران گذشتگه اسگت. نگیگروهگای 
فراخوان دهنده آن اعتصاب هر یک بگه صگورتگی 
تلاش کگردنگد از آن تگحگرک در خگدمگت تگقگویگت 
موقعیت خود استفاده کنند و لااقل وانمود کردند که 
این اعتصاب به نفع آنها تمگام شگده اسگت. در ایگن 
ماجرا و در میان طیف چپ، زمانی که موجگی از 
انتقاد و نارضایتی از هماهنگی و همکاری "چپ" 
با ناسیونالیستهای کرد و تقویت آنان در این ماجرا 
به راه افتاد، هر یک تلاش کرد انتقاد و اعگتگراض 
در صفوف خود و بیرون را بگه اشگکگال مگخگتگلگف 
توجیه و به نیروی بغل دستی و رفتار و بگرخگورد 

 غیر دوستانه دیگری پاس دهد.

همزمان در این میدان جریگانگاتگی تگلاش کگردنگد و 
میکنند به جای جواب دادن به منتقدین و تناقضگات 
سیاست خگود، بگا حگمگلات بگعگضگا هگیگسگتگریگک و 
تحریک علیه منتقدین و بویژه ما، با دامن زدن بگه 
فضای غیر سیاسی  و انگشت گذاشتن برتعصبگات 
فرقه ای وعرق سازمانی، خود را از این تنگد پگیگچ 
عبور دهند. تلاش میشود  از ایگن فگرصگت بگرای 
بدست آورد دل متحدین جدید خود استفاده کنند. بگه 
هگگمگگیگگن دلگگیگگل و عگگلگگیگگرغگگم ایگگنگگکگگه فضگگای آنگگدوره 
فرونشسته است، علیرغم بحثهگای قگبگلگی حگزب و 
رفقای رهبری حزب ما در خصوص این مگاجگرا، 
بار دیگر به اعتگصگاب عگمگومگی و خصگوصگا بگه 
کجراه رفتن جگریگانگات مگوسگوم بگه چگپ در ایگن 
ماجرا و به حقایق پشت این مواضع و همزمان بگه 
پاره ای از ادعاهای بی پایه عگلگیگه حگزب مگا مگی 

 پردازم. 

در بخش دوم و پایانی نوشته  به تگلاش نگاشگایسگت 
رضا مقدم کگه بگه بگهگانگه اعگتگصگاب عگمگومگی در 
کردستان، دست به شایعه پراکنی و دروغ و جگعگل 
زده است، خواهم پرداخت. با این مقدمه کگوتگاه بگه 

 اصل بحث خواهیم پرداخت.

 

 صورت مسئله

صورت مسئله این است که جمهوری اسلامگی در 
شگگهگگریگگور اردوگگگاه حگگزب دمگگکگگرات  ٨٥روز 

کردستان و حزب دمکرات کردستان ایگران را بگا 
مگوشگکگهگای دوربگگرد بگمگبگارران و هگمگزمگان سگگه 
زندانی سیاسی را اعدام کرده است. در این ماجگرا 

نفر از نیگروهگای حگزب دمگکگرات کگردسگتگان  ٨٣
کشته شده و حدود چهل نگفگر از ایگن دو حگزب و 
اساسا از حزب دمکرات کردستان زخمی شده انگد 
که در میان کشته و زخمی هگا تگعگدادی از اعضگا 
کمیته مرکزی آنها نیز مشگاهگده مگیگشگود. هگر سگه 
زندانی به جرم فعالیگت بگا سگازمگان زحگمگتگکگشگان 
دستگیر و حکم اعدام گرفته اند. در دنیای واقگعگی، 
هم بمباران دو حگزب دمگکگرات و هگم اعگدام سگه 
زندانی، علیه "مرکز همکاری احگزاب کگردسگتگان 
ایران" مگتگشگکگل از حگزب دمگکگرات کگردسگتگان، 
حگگزب دمگگکگگرات کگگردسگگتگگان ایگگران، دو سگگازمگگان 
زحمتکشان عبدالله مهتدی و عمر ایلگخگانگی زاده و 
جریان خبات بوده است. مستقل از اهگداف دیگگگر 
جمهوری اسلامی از این اقدام و مگبگاحگثگات بگعگدی 
سران جمهوری اسگلامگی و احگزاب و جگریگانگات 
اپوزیسیون و تحلیل و ارزیابی آنها، اصل صورت 

 مسئله این است. 

 ٨١بگگلافگگاصگگلگگه پگگس از ایگگن اتگگفگگاق در روز 
شهریور"مرکز همکاری احزاب کردستان ایگران"  
طی اعلامیه ای رسگمگی، مگردم کگردسگتگان را بگه 

شگهگریگور  ٨١اعتصاب عمومی در روز دوشنگبگه 
فراخوان میدهد. بدنبال این ماجرا جریانات موسوم 
بگگه چگگپ )کگگومگگه لگگه سگگازمگگان کگگردسگگتگگان حگگزب 
کمونیست ایران، کمیته کردستان حزب کمونیگسگت 
کارگری، کمیته کردستان "حگزب حگکگمگتگیگسگت"، 
روند سوسیالیستی کومه له و مبارزان کمونیگسگت( 
علاوه بر فراخوانهای مستقل خگود، مشگتگرکگا نگیگز 
فراخوان به اعتصگاب عگمگومگی در اعگتگراض بگه 
حمله به دو حزب دمکرات و اعدام سه زندانگی را 

شهریور اعلام میگکگنگنگد.  ١٨برای روز چهارشنبه 
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کومه له کمونیست آن دوران، مماشگات و دوسگتگی 
همیشگی با احزاب ناسیونالیست حاکم بر کردستان 
عراق، چشم پگوشگی ایگن جگریگان بگر سگیگاسگتگهگای 
ارتجاعی دولت اقلیم و دفاع از آن بعنگوان "دولگت 
نوپای کرد" در مقابل مردم معترض در کردسگتگان 
عراق، تنها نمونه های متاخر تلاش کومه له بگوده 
است. کسانی و جریاناتی که با همه این حقایگق کگه 
خگگود در دوره هگگایگگی نگگه چگگنگگدان دور عگگلگگیگگه 
ناسیوانلیسم کومه له نوشته و گفته انگد، امگروز بگه 
ناگاه همراه این جریگان و شگعگبگات دیگگگر "چگپ" 
امثال راه کارگر و...، مرکزی میسازند و آلترناتیو 
"کارگری و سوسیالیستی" درست مگیگکگنگنگد، ابگتگدا 

 باید تکلیف خود با کل این تاریخ را روش کنند. 

این کومه لگه و راه کگارگگر نگیگسگتگنگد کگه بگه چگپ 
چرخیده انگد و بگا تگاریگخگی طگولانگی از تگلاش و 
رشادت علیه کمونیسم، احزاب و شخصیتهایش بگه 
ناگاه مارکسیسم ارتدکس شده اند، این رفقگای قگدیگم 
ما هستند که به آنها پیوسته اند. اگر چگنگیگن نگیگسگت 
چرا باید امروز همه ایگن تگاریگخ یگک روزه پگاک 
شود و به فگرامگوشگی سگپگرده شگود. چگرا بگایگد بگه 
دنبالچه این جریان تبدیل شد و هر از چگنگد گگاهگی 
در تقگدیگر ایگن دنگبگالگچگه بگودن خگود و عگدول از 
کمونیسم و تاریخ کمونیستی تلاش حگتگی خگود ایگن 
دوستان، گگفگت و نگوشگت و عگلگیگه هگمگان تگاریگخ 
کمونیستی با پرتاب کردن ادعاهای پوچ عگلگیگه مگا 
مدافعین این خط و تاریخ، با سیگلگی صگورت خگود 

 را سرخ نگهداشت؟ 

واقعیت این است که کومگه لگه بگه شگکگل دادن بگه 
قطبی در جنبش ناسیونالیست کرد احتیگاج دارد تگا 
در مقابل جگنگاح راسگت ایگن جگنگبگش مگتگشگکگل در 
"مرکز همکاری"، وزنگه ای بگاشگد و بگه عگنگوان 
جناح چپ همان جنبش، قدرت و توان خگود را بگه 
رخ بقیه بکشد. ایگن هگدف قگرار اسگت بگه کگمگک 
نیروهای متحد او به نام اتحاد چگپ در کگردسگتگان 
تامین شود. نیروهای موسوم به چپ در کگردسگتگان 
که اکثرشان در این اعتصاب عمومگی حضگور بگه 
هم رساندند، برای کومه له وسیله و ابگزار تگامگیگن 
این هدف است. اما اگر عده ای واقعا مگتگوجگه ایگن 
ماجرا نیستند، دلیل ندیدن این واقگعگیگات از طگرف 
آنها نیست. واقعیت این است این عده و از جمله و 
از همه بگرجسگتگه تگر رفگقگای قگدیگم مگا در حگزب 
"حکمتیست" به این سمت شیفت کگرده انگد و اسگم 
آنرا هم گذاشگتگه انگد "اجگتگمگاعگی" شگدن و "غگیگر 
سکتی" عمل کردن!! این دوستان هم تاریخ گذشتگه 
کگمگونگیگسگتگگی و تگفگاوت فگاحگش مگا و جگنگاح چگگپ 
ناسیونالیست کرد را به قیمت به حسگاب آوردن و 
سری داشتن در میان این کلوب بخگشگیگده انگد. ایگن 

 یک انتخاب سیاسی است.

 

 اهداف جمهوری از حمله 

تا جایی که به اهداف جمهوری اسلامگی از حگمگلگه 
به احزاب دمکرات و اعدام سه زنگدانگی بگرگگردد، 
بر خلاف ادعای کومه له و ناسیونالیستهای کرد و 
فراخوان دهندگان "چپ" ، هدف مطلقا کردستگانگی 
نبود. اکنون مدت مدیدی است که حگزب دمگکگرات 
و باند زحمتکشان آقگای مگهگتگدی درب هگر دولگت 
مرتجعی را زده اند و آمادگی خود را برای خدمت 
در چهارچوب سیاستهای آنگهگا بگه نگام مگبگارزه بگا 
جمهوری اسلامی اعگلام کگرده انگد. مگدت مگدیگدی 
است که این جریانات جنگ نیابتی را در خگدمگت 
عربستان و با سفارش آنها پیش میبگرنگد و چگنگدیگن 
واحد از نیروهای خود را در این راه فدا کرده اند. 
با این وصف تا کنون جمهوری اسلامی احگتگیگاجگی 
ندیده است که از موشک دور برد برای مقابگلگه بگا 
آنها استگفگاده کگنگد. ایگن دوره جگمگهگوری اسگلامگی 
احتیاج داشت که اولا برای مرعگوب کگردن مگردم 
ایران که از  دیماه علیه آن در ابعاد وسیع به میدان 
آمدند و تا هم اکنون هم خطر سرنگونگی را بگالای 
سرش نگهگداشگتگه انگد، و دومگا بگرای نشگان دادن 
قدرت خود به دولتهای متخاصم خود در مگنگطگقگه، 
دندان نشان دهد. حمله به این احزاب فرصتگی بگود 
که از کانال آن، قدرت و توان نظامی خگود را بگه 
گوش دیگران برساند. کما اینکه بدنبال این مگاجگرا 
بعد از چندین سال جنگ در سگوریگه و حضگور و 
شراکت جمهوری اسلامی در این جنگ و در دفاع 
 از دولت سوریه، اخیرا و بعد از حمله به دو حزب

جبهه هم اساسا زیر سایه اهداف حگقگیگر سگازمگانگی 
 قرار گرفت. 

 

 "شهید" پروران ریاکار

علاوه بر کومه له بعضی دیگر از نگیگروهگای چگپ 
از جگگمگگلگگه حگگزب کگگمگگونگگیگگسگگت کگگارگگگری و حگگزب 
"حکمتیست" در ادبیات خود سه زنگدانگی سگیگاسگی 
اعگگدام شگگده را تگگا سگگطگگح قگگهگگرمگگان، آزادیگگخگگواه و 
برابری طلب ارتقا دادند. در بیگرون ایگن طگیگف و 
در صف چپ ایران البته این یک سنگت جگا افگتگاده 
است. هر کس را جمهوری اسلامی کشت از فگردا 
انقلابی و آزادیخواه خواهد شد. بحگث مگن بگر سگر 
این سه نفر به عنوان سه انسانی کگه جگنگایگتگکگارانگه 
اعدام شدند نیست. اما قربانیان هر جنبشی بگلاخگره 
فدائی و مبارز جنبش خود هستنگد. مگحگکگوم کگردن 
مجازات اعدام یک پدیده اسگت و امگا ارتگقگا افگراد 
اعدام شده تا حد یک انقگلابگی عگدالگتگخگواه ، دیگگگر 
ربطی به خود اعدام شده ندارد و بیش از هر چگیگز 
موقعیت کس و جریانی را نشان میدهگد کگه چگنگیگن 
بخشندگی را به نام کارگر و کمونیسگت بگه جگنگبگش 
ناسیونالیست کرد انگجگام مگیگدهگد. اعگدامگیگن حگزب 
دمکرات و سگازمگان زحگمگتگکگشگان و هگر جگریگان 
دیگری بلاخره فعالین و قربانیان آن جنبش هسگتگنگد 
و در راه جنبش و حزبی که به آن تعلق داشگتگه انگد 
جگگان خگگود را از دسگگت داده انگگد. اگگگر سگگازمگگان 
زحمتکشان یک باند قگومگی اسگت، فگعگالگیگن او در 
زندان یا بگیگرون زنگدان و در هگر مگیگدانگی کشگتگه 
شوند، در خدمت همگان سگازمگان و هگمگان اهگداف 
قومی قربانی شده انگد. نگمگی تگوان بگه نگام چگپ و 
کمونیست به قربانیان احزاب و جریانات قگومگی و 
ناسیونالیستی، ضد کارگر و ضد کمونیست، لگبگاس 
عدالتخواهی و برابری طلب پوشید، چیگزی کگه از 
جمله در دل این اعتصاب عمومی اتفاق افتگاد. ایگن 
رفتار علاوه بر یک فگرصگت طگلگبگی و ریگکگاری 
مشمئز کنند، بیان جایگاه همگان نگیگرو و یگا هگمگان 
افراد و میزان گارد آنها در مقابل ناسیونالیسم کگرد 

 است. 

 

 اهداف کومه له و اتحاد چپ کردستان

در مورد اهداف کومه له در جمع کردن نگیگروهگای 
موسوم به چپ ما قبلا هم تاکید کرده  و گفته ایم که 
اتحاد چپ برای کومه له ابزاری برای مسگابگقگه بگا 
جناح راست در "جگنگبگش مگلگی کگردسگتگان" اسگت. 
کومه له چپ را نمیخواهگد کگه بگه قگطگب چگپ در 
تقابل با قومی گیری و عگلگیگه نگاسگیگونگالگیگسگت کگرد 
شگکگل بگدهگد. اگگر چگنگیگن بگود قگگاعگدتگا در مگقگابگگل 
ناسیونالیست کرد و در دفگاع از کگمگونگیگسگم شگاهگد 
جدال و تلاشی  جگدی از جگانگب کگومگه لگه عگلگیگه 
احزاب ناسیونالیست کرد در ایران و کل مگنگطگقگه، 

 ١٧میبودیم. در دنیای واقعی در تگاریگخ بگیگش از 
سال گذشته، کومه له بسیار روش و بگی تگوهگم از 
ناسیونالیسم کرد دفاع کرده است و همزمگان عگلگیگه 
کمونیسها نوشته و گفته است. میگتگوان بگه کگل ایگن 
تاریخ نگاه کرد و در همه مگقگاطگع مگهگم و تگعگیگیگن 
کننده آن مستدل نشان داد که کگومگه لگه و شگخگص 
ابراهیم علیزاده در کگنگار نگاسگیگونگالگیگسگتگهگای کگرد 
ایستاده است و یک سر سوزن از هویت "کگرد"ی 
خود و جریانش و دفاع از یک جنبش معین، یعگنگی 
جنبش ناسیونالیست کرد، کگوتگاه نگیگامگده اسگت. در 
تگاریگخ ایگن جگگریگان مگگا در تگگمگام مگگقگاطگع در نگقگگد 
ناسیونالیسم کومه له نوشگتگه و گگفگتگه ایگم و تگلاش 
کرده ایم چشگم کگارگگر و کگمگونگیگسگتگهگای جگامگعگه 
کردستان را بر حقایق فوق باز کنیم. بحث بگر سگر 
نیت بد علیزاده نیست، مسئله به روشنی ایگن اسگت 
که جریان او شاخه ای از جنبش ناسیونالیست کگرد 
است و جناح چپ آنرا شکل میدهد. اگر از تگاریگخ 
کشمکش و مگقگابگلگه ایگن جگریگان عگلگیگه کگمگونگیگسگم 

به بعد بگذریم، تلاشهای آنگهگا  ١٨کارگری از سال 
در دفاع از کنگره ملی کرد، نزدیکی و هگمگکگاری 
آنها با همین احزاب و گروهای قومی مگتگشگکگل در 
مرکز همکاری، عدم تقابلی با جنگ نیابگتگی حگزب 
دمکرات، تلاش برای جعل تاریخ حزب کمونیسگت 
ایران و کومه له بگه نگفگع جگریگان خگود و بگه نگفگع 
ناسیونالیسم کرد و علیه تاریخ و تلاش کمونگیگسگتگی 
کمونیسهای متشکل در حزب کمگونگیگسگت ایگران و 

ابراهیم علیزاده در دو مصگاحگبگه دیگگگر خگود در 
شگهگریگور بگاز  ١٨و  ١٥همین زمینه در روزهای 

" جهت اعتصاب کل نیروهای کردستانبر توافق "
عمومی در روز چهارشنبه تاکید دارد. بگر اسگاس 
صحبتهای علیزاده حتی قگبگل از اعگلام اعگتگصگاب 
روز چهارشنبه کگومگه لگه بگا "مگرکگز هگمگکگاری" 
توافق کرده است که اعگتگصگاب بگه جگای دوشگنگبگه 
چهارشنبه باشد تا فعالین فگرصگت لازم را داشگتگه 
باشند. حال اگر نیروهایی فرمان جریان خود را به 
کومه له سپرده و ابراهیم علیزاده میتواند آنها را به 
هر جا خواست ببرد و این نیروها از همه چیز بگی 
اطلاع بوده اند، دیگر گناه مگا و دیگگگران نگیگسگت. 
جالگب ایگنگکگه در کگل ایگن پگروسگه هگیگچ یگک از 
جگگریگگانگگات چگگپ "مگگنگگتگگقگگد" هگگمگگکگگاری بگگا "مگگرکگگز 
همکاری" نیروهای ناسیونالیست، رسما چیزی در 
مورد اینکه آنها مخالف هماهنگی با ناسیونالیسگتگهگا 
بده و از توافق کومه له بی اطلاع اند نگوته انگد و 
کوچکترین گله ای از کومه لگه در ایگن خصگوص 
نکرده اند. حتی بعد از اعتصاب نمایندگان تگعگدادی 
از فراخوان دهندگان از جمله نماینده هر دو حگزب 
دمکرات، کومه له، حزب کمونگیگسگت کگارگگری و 
حزب "حکمتیست" در پانلی تلویزیونگی در مگورد 

آن  صگاحگبگیگندستاوردهای اعگتگصگاب بگه عگنگوان 
صگحگبگت کگرده انگد و نگمگایگنگدگگان حگزب  مشترکا

کگگمگگونگگیگگسگگت کگگارگگگری و حگگزب "حگگکگگمگگتگگیگگسگگت" 
کوچکترین نقدی یا حتی گگلگه مگنگدی از کگومگه لگه 
نداشتنگد. حگتگی کگلگمگه ای از ایگنگکگه آنگهگا مگوافگق 
همکاری و هماهنگی با "مرکز همکاری" نبگودنگد، 
در میان نیست. برعکس بگعگنگوان "پگیگروزمگنگدان" 
یک حرکت مشترک، پای پگانگل مشگتگرک رفگتگه و 
همگی در مدح اهمیت این کار "عظیم و مشترک" 

 و اهمیت همکاری نیروها گفتند. 

در این میان از کسی مانند رحمان حسین زاده کگه  
مسئولیت هماهنگی با ناسیونالیستها را، الگبگتگه بگعگد 
از مگگدتگگی، پگگای کگگومگگه لگگه مگگی انگگدازد، و بگگر 
دستاوردهای بزرگ چپ تاکید دارد، بایگد پگرسگیگد: 
دوست گرامی اگر حقیقت نزد شمگا جگایگی دارد و 
اگر واقعا قبول کنیم از ایگن هگمگکگاری بگی اطگلاع 
بودید و به آن معترض هسگتگیگد، شگرکگت در پگانگل 
مشترک با ناسیونالیستها بگر سگر اعگتگصگاب فگدای 
سرت، چرا در پانل یک سرسوزن انتقادی ظگاهگر 
نشدید؟ چرا اصلا وارد پانل شدید و چرا یک کلمگه 
از بی اطلاعی تان نگفتید؟ علیرغم تاکید چند بگاره 

بگرای توافق مشترک چپ و راسگت کومله بر سر 
تغیر تاریخ اعتصاب از دوشنبه به چهارشنبه، شما 
و حزبتان اپورتونیست وار سکوت کرده ایگد، بگعگد 
از اعتصاب با بقیه از جگمگلگه نگمگایگنگدگگان هگر دو 
حزب دمگکگرات نشگسگتگه و از دسگتگاوردهگای ایگن 
"اقدام مشترک و همکاری نیروهای سیاسی" گفگتگه 
اید. ظاهرا شوق در صگف "پگیگرورمگنگدان" قگرار 
گرفتن و خودفریبی رحمان حسین زاده مانگع دیگدن 

 عواقب سیاست اپورتونیستی اش شده است. 

باید از "فراخوان دهندگان چپ" پرسیگد چگرا بگایگد 
ادعاهای امروزتان در بی اطلاعی از توافق کومه 
له و ناسیونالیستها را جگدی بگگگیگریگم!؟ حگتگی اگگر 
واقعا افرادی از این مسئله بی اطلاع بوده بگاشگنگد، 
دیگر رهبری سازمانهایگی مگانگنگد رحگمگان حسگیگن 
زداه و دوستانش و حزب کمگونگیگسگت کگارگگری و 
مبارزان و .... نمیتوانند خگود را بگه کگوچگه عگلگی 
چپ بزنند و اعلام بی اطگلاعگی کگنگنگد. هگر انسگان 
منصفی وقتی به ماجرا نگاه میکند، نمیتواند بپذیرد 
که این جریانات بی اطلاع بوده اند. اگر حگتگی در 
میان کل آنها کسانی بی اطگلاع بگوده بگاشگنگد، اگگر 
یک کلمه از صبحتهای نمایندگان مختلف کومگه لگه 
و شخص ابراهیم علیزاده راهم در توافق همگگگانگی 
بر سر اعتصاب مشترک نشنیده باشگنگد، نگمگیگتگوانگد 
قبول کند که شرکت کنندگگان در پگانگل مسگتگقگل از 
اینکه برای همکاری با ناسیونالیستها تگوافگق کگرده 
اند یا نکرده انگد، از خگود تگوافگق حگتگی نگاراضگی 
باشند. اعلام بی اطلاعگی از سگیگاسگت اعگلام شگده 
کومله باز هم در بهترین حگالگت سگاده لگوحگی ایگن 
نیروها را نشان میدهد. در دنیای واقعی امگا بگرای 
سگگایگگر نگگیگگروهگگای فگگراخگگوان دهگگنگگده هگگم فگگراخگگوان 
اعگگتگگصگگاب عگگمگگومگگی هگگمگگراه کگگومگگلگگه و "مگگرکگگز 
همکاری" امکانی برای مطرح شدن، برای اعگلام 
حضور، و برای تگبگلگیگغگات و ....، تگحگرک عگلگیگه 
تعرض جمهوری اسلامی و اعدام ها از طرف این 

 زمانی که موج ها ...

اهداف این جریان در ادامه اشاره ای خواهم کگرد، 
اما ابتدا به خود این ماجرا خواهیگم پگرداخگت. اول 
اینکه کسی از قرار و مدار و دیپلماسی این نیروها 
و کومه له اطلاعی ندارد. دوم اینکگه کگومگه لگه و 

سال گذشته هیچ ارجعگیگتگی  ١٧ابراهیم علیزاده در 
بر دوستی با نگیگروی چگپ در مگقگابگل دوسگتگی و 
همکاری و نزدیکی خود با ناسگیگونگالگیگسگتگهگا قگائگل 
نبوده است. اگر این نیروها با هزاران تگجگربگه در 
این زمینه هنوز فکر میکنند در کردستان کومه لگه 
با آنها قطب چپی تشکیل میدهد، فکر مگیگکگنگنگد در 
روز حمله به قگطگب نگاسگیگونگالگیگسگت کگرد تگوسگط 
جمهوری اسلامی گویا کومه له میخگواهگد بگا آنگهگا 
همراه و علیه ناسیونالیستگهگا قگطگبگی قگوی درسگت 
کند، در بهترین حالت توهم خود را به ناسیونالیسم 
کرد و بویژه به جناح چپ آن نشان میدهند. مستقل 
از ایگگنگگهگگا، در ایگگن مگگاجگگرا و تگگا روز اعگگتگگصگگاب 
عمومی و راه افتگادن مگوج پشگیگمگانگی تگعگدادی از 
فعالین سیاسی از همراهی با ایگن فگراخگوان، هگیگچ 
جریانی از شرکت کنندگان و فگراخگوان دهگنگدگگان 

موسوم به چپ، کوچکترین انتقاد رسمی و عگلگنگی  
از " از پشت خنجر زدن" کومه له و "بگد قگولگی" 
این جریان نکرده اند. با فرض درستی این ادعا و 
اگر نیرویی واقعا نمیخواست با ناسگیگونگالگیگسگتگهگای 
کرد در یک جبهه قرار بگیرد، حداقل انتظگار ایگن 
بود که چنین جریانی برگردد و به روشگنگی اعگلام 
کند که وارد این کارزار نمیشود، حداقگل رسگمگا و 
همان زمان اعلام میکرد که کومه له سر آنها کگلاه 
گذاشته است، اتفاقی که تا مدتی بعد از اعتصاب و 
شروع انتقاد به آنها پیش نیامد و کسی شاهد نقگد و 

 اعتراض این دوستان به کومه له نشد. 

در ابتدای بحث اشاره کردیم که نفس این سگیگاسگت 
که به چنین منگاسگبگتگی اعگلام اعگتگصگاب کگنگیگد، و 
مدعی تگقگویگت جگبگهگه چگپ در مگقگابگل راسگت و 
ناسیونالیستها بشوید، نگه تگنگهگا واقگعگی نگیگسگت کگه 
فرصت طلبی و سیاستی به غایگت اپگورتگونگیگسگتگی 
است، حتی اگر کومه له هم به ایگن چگپ "خگیگانگت 
نمیکرد و از پشت خنجر نمیزد".  اما واقعیت ایگن 
است که کومه له رسگمگا قگبگل از اعگتگصگاب عگلگنگا 
اعلام کرده بود که همه نیروهای "کرد" را متقاعد 
کرده است که فراخوان اعتگصگاب از دوشگنگبگه بگه 
چهارشنبه تغییر کند. کومه له به عنوان نیرویی که 
محرک اصلی "جمع کگردن نگیگروهگای چگپ" در 
کردستان و همکاری و تشکیل جبهه یا اتحگاد چگپ 
در این دوره و از جمله در جریان اعتصگاب بگوده 
است، هیچ وقت ادعای راه انداختن تحرکی مستقل 
از احزاب ناسیونالیستی در اعتصاب عمومی حتی 
قبل از اعتصاب را نکرده است. بر خلاف ادعگای 
این نیروها، نماینگدگگان کگومگه لگه قگبگل از شگروع 
اعتصاب رسما و بکرات از توافق مشترک راست 
و چپ گفته اند. برای نمونه فرهاد شعبگانگی عضگو 
رهبری کومه له به نگمگایگنگدگگی از طگرف جگریگان 

شگهگریگور بگا  ٨١خود در مصاحبه ای به تاریگخ  
تلویزیون "آر آی تی" )یکی از شبکه های احزاب 
ناسیونالیست کردستان عراق( قگبگل از اعگتگصگاب 

 میگوید:

"ما با همه احزاب کرد صحبگت کگرده ایگم و 
توافق کرده ایم که روز چهارشنبه اعگتگصگاب 

 عمومی باشد."

 در همین مصاحبه میگوید: 

"دوباره تاکید میکنم که همگه احگزاب "کگرد" 
توافق کرده ایم که روز چهارشنبه اعگتگصگاب 

 عمومی است". 

ابراهیم علیزاده به عنوان دبیگر اول کگومگه لگه در 
شهریور در مصاحبگه ای بگا تگلگویگزیگون  ٨١روز 

حزب کمونیست ایران در برنامه ویژه  تگحگت نگام 
"فراخوان نگیگروهگای سگیگاسگی کگردسگتگان" بگرای 

 اعتصاب عمومی در چهارشنبه، میگوید:

"اینکه ما تلاش کردیم این اعتصاب عمگومگی 
از روز دوشنبه تغییر به روز چهگارشگنگبگه را 

اساسا به این دلیل بود کگه ایگن فگعگالگیگن  بدهیم
فرصت این را داشته باشند وظایگف خگود را 

لذا اعتصاب عمومی را انداخگتگیگم انجام دهند. 
 روز چهارشنبه ....". 

 کارگران جهان متحد شوید
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میکردید؟ شما با هر اختلاف و اعتراض و ادعایی 
که علیه ما دارید، با تاریخ کمگونگیگسگم کگارگگری و 
کوهی ادبیات مارکسیستگی از اتگحگاد مگبگارزان تگا 
سالهای اخیر و حگداقگل تگا مگقگطگع حضگورتگان در 
حزب حکمتیست، چکار میکنگیگد؟ عگبگدالله مگهگتگدی 
همراه با "کمونیستهگا رادیگکگال" امگروز شگمگا در 
قطب سوسیالیستی و مشخصا هم کومه لگه و هگمگه 
شاخه های دیگر از جگمگلگه روت سگوسگیگالگیگسگتگی، 
دوره  بگعگد از جگدایگی مگا از آن جگریگان، کگتگاب 
سوزان راه انداختند تا ایگن تگاریگخ را پگاک کگنگنگد. 
مشاهده خواهید کرد که موفق نشدند. تگلاش کگردن 
تاریخ جعلی بسازنگد و ابگراهگیگم عگلگیگزاده در ایگن 
زمینه استاد بود، باز موفگق نشگده انگد. سگوال ایگن 
است که شما با این تاریگخ و جگدال سگیگاسگی و بگا 
زنجیر سنگین و دست و پا گیر کمونیسم کارگری، 
حکمت و حزب حکمتیست بر گگردن خگود در دل 

 این چپ چه خواهید کرد؟

از رحمان حسین زاده میپرسم نیروهای "آلترناتیگو 
سوسیالیستی" از نوع کمونیسم روسی، کگمگونگیگسگم 
ملی که از نزدیکی با آنها به خود میبالید، یا شگعگبگه 
ایرانی پ ک ک )پژاک( که حتی یک کلمه در نقد 

 آنها نمیگویید، جریانات بزرگی هستند؟

 

 "کشف و رو شدن" یک سند

رحمان حسین زاده در بخشی دیگر از سخنان خود 
 باز اشاره دارد که:

دوبگاره رضگا "...الان یک سال و نگیگم اسگت 
، یک سال دانش یک سندی را رو کرده است

و نگگیگگم قگگبگگلگگش هگگمگگیگگن احگگزاب ارتگگجگگاعگگی 
ناسیونالیسم کرد جمع شگده بگودنگد در پگروژه 
انتخابات روحانی با هم همکاری کنند، همگیگن 
کومه له امروز رفگتگه بگود بگه سگخگنگگگوشگان 
تبدیل شده .. .ما به عنوان چپ و کگمگونگیگسگت 
آن وقت کومه له را نقد کردیم سر این راسگت 
روی، سر آن اقدامات، درون خود کومه له و 
حزب کمونیست عاقبت نیرو و ترند و جهتگی 
بود که با این سیاست همکاری، با هگمگکگاری 
کومه له با این احزاب ناسیونالیست مگخگالگفگت 

عضو رهبریشان اعلامگیگه داده میکرد ، اینها 
و نوشته داده ،مصاحبه کگرده او گگفگتگه هگیگچ 

کگومگه لگه نمیبیند و گگویگا  ایرادی در این کار
داده و نگیگروهگای  درایت سیاسی هگم بگخگرج

ناسیونالیست را جمع کرده که در انگتگخگابگات 
جمهوری اسلامی شرکت نکنند کگه بگعگدا هگم 

 کردند .. " )تاکیدها از من است(

سند مورد اشاره رحمان حسیگن زاده کگه دوسگتگش 
رضا دانش گویا دوباره برایش پیدا کرده و اکگنگون 

" و "مدرک راست روی" ما شگده رو کرده است"‌
است، مصاحبه نشریه حکمتیست با من است تحت 

جگریگان "کگردسگتگانگی" در  ٣هگمگکگاری عگنگوان "
" . این مطلب در سایت حزب و سایتهگای انتخابات

دیگر از آزادی بیگان تگا پگیگشگونگد و سگایگت ایگران 
تریبون و مدیای اجتماعی موجود است.  اما معلوم 
نیست و رحمان حسین زداه حتی زحمت ایگنگرا بگه 
خود نمیدهد که به احترام خگود و شگنگونگدگگانگش و 
برای قانع کردن آنها و درستی ادعای خود از ایگن 
"سند کشف شگده " و "مگدرکگی" کگه در اخگتگیگار 
حسین زداه قرار گرفگتگه، چگهگار کگلگمگه نگقگل قگول 
روشن بیاورد و بگگگویگد بگه کگجگای آن نگقگد دارد. 

 اجازه بدهید به خود این نوشته مراجعه کنیم:

"ما نه در گگذشگتگه و نگه اکگنگون مشگکگلگی بگا 
رابطه احزاب سیاسی و همکاری های معگیگن 
آنگهگگا بگگا هگگم نگگداشگتگگه و نگداریگگم. مگگا نگگه فگگقگگط 
برقراری رابگطگه بگا احگزاب و سگازمگانگهگای 
مختلف را قابگل انگتگقگاد نگمگیگدانگیگم، بگلگکگه در 
مقاطعی چه در کومه له و حزب کگمگونگیگسگت 
ایران در دوره پیگش از جگدایگی مگا، چگه در 
دوران بعد از جدایی از این حزب، مگا تگلاش 

در مقاطعی مانند دوره خطر حگمگلگه کرده ایم 
امریکا به ایران، خطر سناریوی سگیگاه و در 
دفاع از مدنگیگت و زنگدگگی مگردم در مگقگابگل 

بگا  تعرض هگر دولگت و نگیگروی ارتگجگاعگی
سازمانهای مختلف اپوزیسیون رابطه بگیریگم 

اپگوزیسگیگون را بگه پگایگبگنگدی بگه و نیروهای 
و در ایگن رابگطگه بگا آنگهگا  تعهداتی بکشانگیگم

 همکاری هایی داشته باشیم."

خبات" یک باند مذهبی مسگلگح "....در اینکه "
و تا مغز استخوان ارتگجگاعگی اسگت تگردیگدی 
نیست؛ در اینکه رابطه با این باند و همکاری 
با آن، این باند مرتجع را در اذهگان مگردم بگه 
 سطح یک جریان سیاسی ارتقا میدهد شکـــی

حمیات فعال از دو خرداد و خگاتگمگی، بگلگنگد کگردن 
پرچم "خارجی" سیزی ناسیونالیسم ایگرانگی عگلگیگه 
کارگران "افغانستانی"، حمایگت فگعگال از تگحگرک 
نیروهگای فگاشگیگسگت و ارتگجگاعگی قگومگی، تگرک، 
الاهواز، هخا، حگمگایگت فگعگال از جگنگبگش سگبگز و 
مگگوسگگوی و کگگروبگگی، تگگحگگت عگگنگگوان ضگگدیگگت بگگا 
جمگهگوری اسگلامگی و ولایگت فگقگیگه، حضگور در 
پروژه های ناسیونالیسم کرد در منطقه مانند کنگره 
ملی کرد، اتحاد احزاب کردستانگی، دخگالگت فگعگال 
در حمایت از سوریه ای کردن ایران، دخالت فعال 
و دفاع از قتل عام مردم در موصل تگحگت عگنگوان 
مبارزه بگا داعگش، )الگبگتگه در ایگن مگورد رحگمگان 
حسین زاده مدافع سرسخت "سیاست دخالگتگگگرانگه: 
مردم را بمباران کنید" بود( فقگط نگمگونگه هگایگی از 
فعال بودن این کلوپ است. ما همیشه در دفگاع از 
صف مستقل طبقه کارگر علیه هر نوع ارتگجگاعگی 
در مقابل چنین "فعال" بودن و "سگیگاسگت فگعگال و 
دخالتگری" ایستادیم و همیشه از جانب این کگلگوپ 
مهر "پاسیو" خورده ایم.  ما به ایگنگگگونگه "فگعگال" 
بودن احتیاجی نداریم. ما برای نشان دادن وجود و 
تحرک خود به هیچ جنبش ارتجاعی باج نگخگواهگیگم 
داد و با هر بادی نگخگواهگیگم چگرخگیگد. اگگر هگمگراه 
نشدن با ناسیونالیسگتگهگای کگرد و کگولگی نگدادن بگه 
جنبش آنهگا، انگهگم در دوره تگاریگخگی مگعگیگنگی کگه 
"مرکز همکاری" کذایی ناسیونالیگسگتگهگا در تگلاش 
است به هسته اولیه ارتش آزاد سوریه در تحگولات 
ایران تبدیل شود، پاسیو بودن است، ما لقگای فگعگال 

 بودن نوع آنها را به بقایش می بخشیم.

در مورد این ادعای رحمان حسیگن زاده کگه گگویگا 
فگراخگوان خگود را مجبور شگده انگد، ناسیونالیستها 

شگهگریگور  ١٨کنگسگل کگنگنگد و از فگراخگوان روز 
" کنند هم ابراهیم علیزاده و فرهاد شعبانگی حمایت"‌

به روشنی گفته اند که ماجرا چنگیگن نگیگسگت و کگل 
ماجرا از اول تا آخر با توافق مشترک کومگه لگه و 
مرکز همکاری انجام گرفته است. در نتیجگه کسگی 
که با تاخیری طولانی، از هگمگکگاری کگومگه لگه و 
"مرکز همکاری" اعلام "بگی اطگلاعگی" و بگرات 
کرده است و خودش کلاه سگرش رفگتگه، نگمگیگتگوانگد 
برگردد و با چنین ادعایی پوچ و زمختی اعلام کند 
که ناسیونالیستها آمده اند و از اعگتگصگاب عگمگومگی 

 کردند.  حمایتاعلام شده "نیروهای چپ" 

اما و مستقل از اینها من از رحمان حسگیگن زاده و 
همه رفقای عزیزی که در آن حزب و به نام حزب 
حکمتیست فعالیت دارند میپرسم این چپ کمونیست 
و رادیکالی که بعد از این همه سال پیدایشان کگرده 
اید و قطب سوسیالیستی را با آنها شگکگل داده ایگد، 
کدامها هستند؟ میتوانید لیست نگیگروهگای نگوظگهگور 
چپ رادیکال و کمگونگیگسگت مگورد اشگاره رحگمگان 
حسین زاده را که در ایگن اعگتگصگاب هگم از شگمگا 
حمایت کردند را اطلاع دهید؟ آیا اینگهگا تگازه تگولگد 
یافته اند و ما در این همه سال از آنها بی خبر بوده 
ایم؟ راه کارگر!!!، روند سوسیالیستی کومه له!!!، 
کومه له، اقلیت و هسته اقلیت!!!، اتحاد فدائگیگان!!! 
حگزب کگمگگونگیگگسگت کگگارگگری!!! ایگنگگهگا جگریگگانگگات 
کمونیستی هستند؟ اینها چپ رادیگکگال انگد و قگرار 
است پرچم سوسیالیستی طبقه کارگر ایران با اینهگا 
به مقصد برسد؟ کل سنت سیاسی چگپ پگرو روس 
ایران و شاخه های مگخگتگلگف آن از فگدایگی تگا راه 
کارگر، در تاریخ جدال کمونیسم و ناسیونالیسم در 
کردستان ایران و حتی زمانی که حگزب دمگکگرات 
به نیروهای ما شبیخون زد و جنگگگی سگراسگری و 
چند ساله را به ما تگحگمگیگل کگرد، در کگنگار حگزب 
دمکرات و ناسیونالیسم کرد ایستادند. ایگنگهگا را بگه 
نام کمونگیگسگم رادیگکگال تگحگویگل مگردم دادن بگیگان 
پیوستن شما است به آنها نه برعکس. این درجه از 
خود فریبی، این درجه از سگقگوط سگیگاسگی و ایگن 
درجه چرخیدن به راست، برای چیست؟ پس تاریخ 
چهار دهه نقد جریان ما از کل ایگن چگپ و تگاریگخ 
جدال و نقد ما از این چپ از روز تشگکگیگل حگزب 
حکمتیست تا وداع شگمگا از حگزب، چگه شگد؟ پگس 
جدال سیاسی، تگئگوریگک و پگراتگیگک کگمگونگیگسگتگی 
حکمت و خود حزب حکمتیست در ایگن دوره کگه 
علیه آنها و به عنوان چپ بورژوایی، چپ خلقی و 
ناسیونالیسم پرو روس و فرزندان جبه مگلگی ایگران 
و چپ مدافع مصگدق و شگرقگی و عگقگب مگانگده و 
اسلامی و چپ ملی کردستان مورد نقد قرار گرفته 

 اند، کجا خواهد رفت؟ 

از این دوستان سوال خواهم کگرد کگه ارزیگابگی از 
روند سوسیالیستی کگومگه لگه کگه از جگانگب حگزب 
حکمتیست )وقتی که خودتان هنوز در آن حضگور 
داشتید(، به عنوان جناح راسگت کگومگه لگه ای کگه 
خود به عنوان جناح چپ جنبش ناسیونالیستی کرد، 
مورد نقد و معرفی میگشگد را  کگجگا دفگن خگواهگیگد 
کرد؟ این بود بازگشت به حکمگت کگه ادعگایگش را 

غیر دخالتگر  و بی ربط خودشان را بگه ایگن 
 ماجرا توجیه میکنند..."

 او در ادامه بحث خود باز اشاره دارد که:

".. این دوستان سابق ما در این حرکت پاسیو 
بودند، نقش نداشتند، حتی ارزیابیشان این بود 
که بهر حال نمیگیرد، میخواستند بعدا طلبکار 
برگردند، دیگدنگد یگک حگرکگت بگزرگ اتگفگاق 
افگگتگگاده الان دارنگگد ایگگن مگگوقگگعگگیگگت ایگگزولگگه و 
مگنگگزوی شگگده خگگودشگان را بگگا حگگمگلگگه بگگه مگگا 

میگخگواهگنگد جگبگران  کمونیسمنیروهای چپ و 
بکنند. روش ناپسندی است." )همه تاکیدها از 

 من است(

اینجا در جواب ادبیات نازل حسین زاده در مگورد 
حزب ما، از جواب به طعنه و کنایه هگای سگبگکگی 
که در این مصاحبه به مظفر مگحگمگدی مگیگگگویگد و 
حتی از بردن اسم او خودداری میگکگنگد، مگیگگگذرم. 
اینها سبکتر از آنند کگه احگتگیگاج بگه جگواب داشگتگه 
باشند. این ادبیات نیروها و افرادی است که از نقگد 
سیاسی، بحث مارکسیستی، جدال سیاسی روشن و 
شفاف عاجزند و ناچارند با ادبیاتی غگیگر سگیگاسگی، 
کینه توزانه و غیرمتمدنانه عقب مانده تگریگن افگراد 
در صفوف خود را راضی و شگارژ کگنگنگد. ایگنگهگا 
ابزار توجیه تگغگیگیگر ریگل و عضگویگت در کگلگوپ 
"چپ رادیکال" است.  حسین زاده اولگیگن مسگافگر 
این قطار نیست. کم نیستند کسانی که به جگای نگقگد 
سیاسی سرراست گذشته خود و حزب و خطی کگه 
با آن بوده اند، سعی کرده اند با ادبیات نگازل و بگا 
فراموشی حتی نوشته و گفته های سالیان قبل خود، 
برای کسب صندلی در کگلگوبگی کگه بگه آن شگیگفگت 
کرده اند، در مدح یاران جدید و علیه رفقای قگبگلگی 
خود و خط و سیاست گذشته خود، با مشتهای گگره 
کگگرده بگگه مگگیگگدان رفگگتگگه انگگد. شگگخگگصگگا بگگرای ایگگن 
سرنوشت غمگگیگن مگتگاسگفگم، مگیگتگوانسگت ایگنگجگور 
تراژدی نباشد، میتوانست سرراست و سیگاسگی تگر 
و با پرنسیب تر باشد، اما این دیگر انگتگخگاب خگود 
این رفقا است و کاری از ما سگاخگتگه نگیگسگت. ایگن 
همان پروسه ای است که شاخه های مختلف کومگه 
له کگه هگرکگدام بگا سگواسگتگفگاده از اعگتگبگار تگاریگخ 
کمونیستی کومه که و حزب کمونیسگت ایگران، در 
کنار احزاب راست و ناسیونالگیگسگتگی لگم داده انگد، 
)البته دو جریان از آنها یگعگنگی کگومگه لگه و رونگد 
سگگوسگگیگگالگگیگگسگگتگگی کگگومگگه لگگه، تگگا حگگد "کگگمگگونگگیگگسگگم 
رادیکال"از جانب حسین زاده ارتقا یافته اند( طگی 
کرده اند. به ایشان توصیه میکنم نوشته هگای خگود 
در نقد کومه له را در زمگانگی کگه ایگن طگرف آب 
بود، بخواند و جواب امروز خگود در مگدح یگاران 
جدید و علیه ما را بیابد. ابراهیم علیزاده قبلا همیگن 
مسیر را رفت و فکر نمیگکگنگم کسگانگی کگه فگرمگان 
حگگزب خگگود را بگگه او سگگپگگرده انگگد و انگگدر فگگوایگگد 
"کمونیسم رادیگکگال" از ایگن نگوع مگیگگگویگد، راه 

تگا  ٨١١٨دورتری بروند. معلوم نگیگسگت از سگال 
کنون این همه جریان ما و شخص منصور حکمت 
که رفقای ما به شیوه ای بسیار مذهبی گونه بگه او 
مگگراجگگعگگه مگگیگگکگگنگگنگگد، در مگگورد گگگرایشگگات حگگزب 
کمونیست ایگران، در مگورد شگیگفگت کگومگه لگه بگه 
ناسیونالیسیم کرد، در مورد تاریخ نگاری جعلی و 
تاریخ سازی شکست خگوردگگان ایگک تگاریگخ، در 
مورد ارزیابی از کومه له، در مورد بگازگشگت بگه 
عقب کومه له علگیگزاده و... نگوشگتگه و گگفگتگه ایگم، 
چگونه یک شب با تر دستی آنها همراه با طیفی از 
گروههای حاشیه ای و بازمانده از فدائی به مگرکگز 
عالم مارکسیسم و کمونیسم و شپ رادیکگال تگبگدیگل 
شدند. مسئله روشن است رفقای مگا بگه ایگن سگمگت 
شیفت کرده اند. بگه هگمگیگن دلگیگل اسگت وقگتگی کگه 
گوینده تلویزیون در مورد پیشروی اتحاد چگپ در 
کردستان از حسین زاده میپرسد، در مدح نزدیگکگی 
خودشان و کومه له سنگ تمام میگذارد و میگگگویگد 
" ما به هم خیلی نزدیک شده ایم و از جمله مبارزه 
قاطع جریانش و کومه له علیه جمهوری اسلامگی" 
را به عنوان دیلی این نزدیکی می آورد. اگر تگمگام 
ماجر ایان است، خوب این هگمگه تگلاش د دو نگیگم 
دهه لازم نبود. این همه بحث و جگدل در کگل ایگن 
تاریخ لازم نبود. انصافا کومه له هگیگچ وقگت و تگا 
امروز ناقاطع علیه جمهوری اسلامی نبوده اسگت. 
طرف تصمیم گرفته است به کومه له نزدیک شگود 
و به جای بیان روشن همین واقعیت به تگوجگیگهگات 
کودکانه مبارزه قاطع کگومگه لگه عگلگیگه جگمگهگوری 

 اسلامی آویزان میشود.

در مورد سیاست "فعال" آنها و مشی "پاسگیگو" مگا 
هم فکر نکنم احتیاج به توضیح بیشتگر بگاشگد. لازم 
است نمونه های "دخالت فعال" در سیاسگت را از 
طرف کلوپی که رحمان حسگن زاده از عضگویگت 
در آن در پوست خود نمیگنجند را یادآوری کگنگیگم. 

 زمانی که موج ها ...

دمکرات، از همین موشکها در سوریه و مگنگطگقگه  
تحت کنترول اپوزیسیون بشار اسد استگفگاه کگرد و 
مگدعگگی شگد داعگگش را هگگدف گگرفگگتگگه اسگگت و از 

 کرمانشاه علیه آنها موشک روانه کرده است.

بعد از حمله به احزاب دمکرات نیز فرمانگدهگان و 
روسای جمهوری اسلامی، یکگی پگس از دیگگگری 
ظاهر شدند و از توان و قدرت نظامی خود گگفگتگنگد 

 و تلاش کردند جامعه را مرعوب کنند.

اینکه بخش عمده این چپ و خود کومه لگه هگمگراه 
بگگا نگگاسگگیگگونگگالگگیگگسگگتگگهگگای کگگرد تگگلاش کگگردنگگد هگگدف 
جمهوری اسلامی را حمله بگه مگردم کگردسگتگان و 
حمله به "کرد"  نام بگذارند و بقیه فگاکگتگورهگا در 
اطلاعیه و بیانیه های آنها از قلگم افگتگاد، دقگیگقگا از 
همان اهداف محلی گری و ناسیونالیستی خود ایگن 
جریانات ناشی میشود. بگه هگمگیگن دلگیگل اسگت کگه 
تفاوت جدی ای میان اعلامیه و فراخگوان "مگرکگز 
همکاری" با "فراخوان مشترک نیروهای چپ" و 
بسیاری از نگیگروهگای چگپ و خگود کگومگه لگه را 
مشاهده نمیکنید. اکثرا به صورتی حمله بگه "خگلگق 
کرد" را برجسته کردند و این آن نگقگطگه اشگتگراک 
کل این جبهه بود. به این صورت اکگثگر جگریگانگات 
موسوم به چپ نیز همراه کومه له به جای تگقگویگت 
همسرنوشتی کارگر و زحمتکش کرد زبان با بقیگه 
کارگران و مگردم مگحگروم در ایگران، عگمگلا بگر 
احساسات ناسیونالیستی مردم کگردسگتگان انگگگشگت 

 گذاشتند.

در حمله جمهوری اسلامی و اهگدافگی کگه داشگت، 
حزب دمکرات و مبارزه مسلحانه آنها بهگانگه بگود. 
بهانه ای کگه بگه جگمگهگوری اسگلامگی امگکگان داد 
اهگگداف بگگزرگگگتگگر خگگود را زیگگر نگگام مگگقگگابگگلگگه بگگا 
"تروریسم" پیش ببرد  و قلدری و قگدرت نگظگامگی 
خود را برای مرعوب کردن مردم آزادیگخگواه در 
ایران و همزمگان عگلگیگه دول مگتگخگاصگم خگود در 

 منطقه نشان دهد.

 

 سیاست "فعال" و "کشف" یک سند

در میان جریانات و کسانی که در مورد اعتگصگاب 
عمومی کردستان اظهار نگظگر کگرده انگد، )بگرای 
دفاع از سیاست اپورتونیستی خود، الگبگتگه بگعگد از 
اینکه گنگد هگمگکگاری شگان بگا "مگرکگز هگمگکگاری 
احزاب کرد" در آمد( و به بهانه آن ادعگاهگای بگی 
پایه و سرهم بندی شده به نام فاکت و سند علیه مگا 
صادر کرده اند، یکی از آنها رفگقگایگی هسگتگنگد کگه 
زمانی نه چندان دور خود در حگزب حگکگمگتگیگسگت 
بودند. اینگجگا و در ایگن بگخگش اسگاسگا بگه ادعگای 

 رحمان حسین زاده در این زمینه میپردازم.

ایگنگگجگا وارد کگگل مگگبگاحگگثگات در مگگورد اعگگتگصگگاب 
عمومی نخواهم شد. در مورد ایگن مسگئگلگه رفگقگای 
دیگر همه جانگبگه پگرداخگتگه انگد و لگذا وارد هگمگه 
بحثهای رحمان حسین زاده و دفاعیگات هگر روزه 
او از اتحاد نیروهای موسوم به چپ و نقگش بگارز 
آنها در اعتصاب عمومی و بگالگیگدن بگر "زکگاوت 
سیاسی و تشگخگیگص درسگت و تگیگزبگیگنگی" قگطگب 
سوسیالیگسگتگی و "چگپ رادیگکگال" در اعگتگصگاب 

 عمومی کردستان نخواهم شد. 

اجازه بدهید ابتدا به ادعاهای رحمگان حسگیگن زاده 
بگگپگگردازیگگم. ایشگگان در جگگواب سگگوال گگگویگگنگگده 
تلویزیونشان که میپرسد، "بعضی میگگگویگنگد چگون 
در این اعتصاب احزاب ناسیونالیست کرد شرکگت 
داشته اند پس به نوعی اگر احگزاب چگپ شگرکگت 
کگگنگگنگگد دنگگبگگالگگه روی از احگگزاب و نگگیگگروهگگای 
نگگاسگگیگگونگگالگگیگگسگگت کگگرد اسگگت، نگگظگگر شگگمگگا چگگه 

 است؟"میگوید:

کگه "عده ای نیست یک جمع محدودی اسگت 
قبلا از حزب حکمتیست جدا شده اند و سایتی 
که به آنها سمپاتی دارد. شما نگاه کن از ایگن 
اعتصاب عمومی کردستان کل چپ ایگران و 

 چپی که ما به آن میگویگیگم چگپ رادیگکگالآن 
 حمایت کردند...."

ناسیونالیستها مجبور میشونگد فگراخگوان "....‌‌
 ٨١تا  ٨٥و با یک تاخیر خود را کنسل کنند 

حگمگایگت شگهگریگور  ١٨ساعته تازه از روز 
 . جلوشان را بگیریم؟" کنند

"متاسفانه یک جمع محدودی هستند که با این 
پروپاگاند و با این تبلیغات موقعیت پگاسگیگو و 
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کگه نگاسگیگونگالگیگسگت ابتدا خود آگاهانه پذیرفته است 
فارس است. استدلال رضا مگقگدم نگه تگنگهگا صگد و 
هشتاد درجه علیه کمونیسم و ابتدایی تریگن اصگول 
مارکسیستی در مورد جامعه طبقاتی و تقسیم بنگدی 
آن است، بعلاوه علیه هر نوع تمدن بشگری اسگت. 
ادعهای رضا مقدم را امروز حتی زبگان شگنگاسگان 
شرق زده و نژاد پرستان و احزاب ناسیونگالگیگسگتگی 
دنیا هم به این اندازه زمخت و زننده بیان نمیکنگنگد. 
اگر نژادپرستان امروزی این درافشانی رضا مقدم 
را بشنوند از او بخاطر این احیا عهد عتیق ترین و 
گندیده ترین و عگوامگانگه تگریگن نگوع نگژادپگرسگتگی 

 شکایت خواهند کرد.   

در حگگقگگیگگقگگت ایگگن ادعگگا چگگیگگزی در مگگورد حگگزب  
حکمتیست بیان نمیکند و بیگش از هگر چگیگز بگیگان 
موقعیت خود رضا مقدم و همگه کسگانگی اسگت کگه 
امروز با این غلظت ناسیونالیستی هنوز دنگبگال او 

 هستند.

باید به این درجه از "دانش مارکسیستگی" و الگبگتگه 
بلاهت آقای مگقگدم مگدال طگلا داد! مگعگنگی واقگعگی 
طگگبگگقگگات و هگگویگگت طگگبگگقگگاتگگی و هگگویگگت مگگلگگی و 
انترناسیونالیسم و سوسیالیسم مورد نظر آقای مقگدم 
را در همین چند جمله میتوان دید. آقای مقدم با این 

 -تگگز خگگود گگگوی سگگبگگقگگت را از نگگاسگگیگگونگگالگگیگگسگگتگگهگگا
 فاشیستهای هیتلری ربوده! 

در مورد بخش دوم ادعای رضا مقدم و ایگنگکگه در 
حزب کمونیست کارگری عگراق هگم گگویگا "کگرد 

زبانها" از آن حزب جدا شدند و بگه حگکگمگتگیگسگتگهگا  
نزدیک شدند ، این هم سراپا جعل است. فکر نکنگم 
رضا مقدم از روی بی اطلاعی چنگیگن احگکگام بگی 
اسگگاس و پگگایگگه ای را بگگه عگگنگگوان مگگدرک بگگرای 
"ناسیونالیست" نگامگیگدن مگا و حگزب کگمگونگیگسگت 
کگگارگگگری عگگراق بگگیگگان کگگرده بگگاشگگد. در حگگزب 
کمونیست کارگری عراق نه انشعابی اتفاق افتاد و 
نه تقسیم بندی "کردها"! و "عربها"! در آن حگزب 
اتفاق افتاد. این تقسیم بنگدی هگم از جگعگلگیگات نگوع 
راسیستی جناب مقدم و گروهش اسگت. عگلاوه بگر 
کودکانه بودن این ادعاهگا، زمگخگتگی ایگنگهگا بگحگدی 
است که آدم تعجب میکند کگه واقگعگا جگریگان آقگای 
مقدم گروه سیاسی است یگا مگرکگز دروغ پگراکگنگی 
علیه کمونیستها!!! در جریان جدایی مگا از حگزب 
کمونیست کارگری، حگزب کگمگونگیگسگت کگارگگری 
عراق سر جای خود ماند. کل آن حزب منهای چند 
نفر با رهبری و صفوف کادری در کل عراق سگر 
جای خود ماند و در میدان سیاست حگزب خگواهگر 
ما در عراق بوده و است. چگنگد نگفگر از آن حگزب 
جدا شدند که اسمی دیگر روی خگود گگذاشگتگنگد کگه 
مورد بحث این نوشگتگه نگیگسگت و آنگهگا هگم عگرب 
زبانها نبودند. اقای مگقگدم اگگاهگانگه دسگت بگه یگک 
جعلیات زده اسگت و انگگگار دنگیگا در گگوش گگاو 
خوابیگده اسگت و هگر پگرونگده ای جگعگلگی و ضگد 

 کمونیستی را از جانب ایشان باور میکنند. 

ایشان در بخش دیگری از سخنان خود درادامگه و 
بر سر دلیل نزدیکی رفقای قبلی ما به کومگه لگه و 
اینکه این پروسه چگونه غیر شفگاف و بگدون نگقگد 
گذشته خود و سیاستهای حزب حکمگتگیگسگت انگجگام 
شده است و... ، تلاش میکند پرونده های جعگلگی و 
دروغهای قبلی جریگان خگود را بگه شگکگل بسگیگار 

 شنیعتری علیه ما بیان کند. او میگوید:

 

 

 رضا مقدم از نژاد شناسی تا پرونده سازی

رضا مقدم نیز به روال همیشگی به بهانه بگررسگی 
اعتصاب عمومگی کگردسگتگان، ضگمگن "تگحگقگیگق و 
تفحص" در ریشه یابی نژادی آدمها به این نگتگیگجگه 
رسیده اند که حکمتیستها جزو نژاد "کرد" اند و لذا 
مهر قومی بر پیشانی ما زده است.  آقای مگقگدم در 
عگگیگگن حگگال بگگه نگگام بگگررسگگی اعگگتگگصگگاب عگگمگگومگگی 
کردستان فرصت را غنیمت شمرده و پگرونگده ای 
خگود سگاخگگتگه را عگگلگگیگه مگا در دوره دانشگجگگویگگان 
آزادیخواه و برابری طلب "رو کگرده" تگا در ایگن 
کارزار بگه شگنگونگدگگان خگود بگفگروشگنگد. ایگنگجگا و 
علیرغم ایگنگکگه هگر دو شگاهگکگار ایشگان بگه خگود 
اعتصاب عمومی نامربوطگنگد و امگا چگون در دل 
بررسی های ایشان از اعتصاب عمومی آمده اسگت 
به آنها خواهم پرداخت. در ایگن بگحگث قصگد وارد 
شدن به مباحثات مقدم در ارزیگابگی از اعگتگصگاب 
عمومی را ندارم و همزمان در میان مشتی ادعگای 
پوچ و بی پایه تنها به دو مورد که ذکر شگد اشگاره 

 خواهم کرد.

ابتدا به نقش زبگان مگادری در هگویگت سگیگاسگی و 
ایدئولوژیک مگا از زبگان رضگا مگقگدم بگپگردازیگم. 
ایشان در مصاحبه ای با تلویزیون "به پیش" تحگت 
عنوان "اعتصاب عگمگومگی کگردسگتگان، آلگتگرنگاتگیگو 

اکگتگبگر  ١حزبی یا جنبشی" بگخگش دوم بگه تگاریگخ 
در جواب سوال مصاحبه کگنگنگده در مگورد  ١٥٨١

ارزیابی از نقش نگیگروهگای چگپ در ایگن حگرکگت 
 میگوید:

 

"حکمتیستها را نام بردید که بگه عگنگوان چگپ 
سراسری که تازه شاخه کردستان آن در ایگن 
اعتصاب نقش داشته و شگاخگه سگراسگری آن 
آمده از این اعتگصگاب حگمگایگت کگرده. حگزب 

درسگگت شگگده از  ١٥٥٤حگگکگگمگگتگگیگگسگگت اوت 
انشعاب از حزب کمونیست کارگری. بگنگا بگه 
تعریف سوسیالیسم بیان کگنگنگده مگنگافگع طگبگقگه 
کارگر است، جهانشمول است و علت ایگنگکگه 
آن انشعاب شده، مسائلی که چه سیاسگت، چگه 
تحلیلی و تئوری و چه منفعت طبقاتی بوده که 

اسگگاسگگا کسگگانگگی کگگه زبگگان در آن انشگگعگگاب 
،....... و مادریشگان کگردی اسگت جگدا شگدنگد

اساسا اینها هستند که جدا میشوند. )تاکیدها از 
 من است(

 مقدم در ادامه میگوید:

حگگزب "... عگگلاوه بگگر آن چگگرا حگگالا در 
کمونیست کارگری عراق هم همین ماجرا بگه 
مزاج سیاسی بخش کردستانش سازگار اسگت 

و رابطه شان را بگا ایگنگهگا و آنها جدا میشوند 
ادامگگه مگگیگگدهگگنگگد و نگگه بگگا حگگزب کگگمگگونگگیگگسگگت 

 کارگری."

رضا مقدم به سبک و روش ناسیونالیستهگا و نگژاد 
پرستان از نوع شرقی و عقب مگانگده آن، از روی 
زبان مادری، لهجه و محل تولد آدمها به این نتیجگه 
رسگیگگده انگگد کگگه اکگگثگریگگت کگمگگیگتگگه مگگرکگزی حگگزب 
کمونیست کارگگری هگمگراه بگا طگیگف وسگیگعگی از 
اعضا و کادرهای آن حزب که بعد از اتگفگاقگات آن 
دوره از حزب کمونیگسگت کگارگگری جگدا شگدنگد و 
حزب حکمتیست را تاسیس کردند، کرد زبگانگنگد و 
به این اعتبار نتیجه میگیرد که ناسیونگالگیگسگت کگرد 
هستند. ایشان از این تفگحگص و تگز پگایگه ای خگود 
نتیجه میگیرد که دلیل ایگنگکگه رفگقگای قگدیگم مگا کگه 
اکنون به اسم حزب حکمتیست فعالیت دارنگد و بگا 
کومه له نزدیک شده اند و همکگاری دارنگد، مگحگل 
تولد و زبان شان و نتیجتا تگعگلگق شگان بگه خگانگواده 

 ناسیونالیست کرد است. 

ادعاهای رضا مقدم در مورد سوسیالیسم و مگنگافگع 
طبقه کارگر و جهانشمول بودن آن در شرایطی که 
دیگران را از روی زبان مادری تقسیم بندی قومگی 
میکند، پشیزی ارزش ندارد. تنها کسی میگتگوانگد از 
روی شناسنامه، محل تولد و زبان آدمها آنها را در 
دسته بندی های قومی و ملی بچیند، که ابگتگدا خگود 
را نیز بر هگمگیگن اسگاس جگزو یگکگی از اقگوام بگه 
حساب آورده باشد. کسی که دیگگگران را بگه جگرم 
زبان و محل تولد آنها ناسیونالگیگسگت کگرد مگیگدانگد، 

مهتدی حزب سیاسی نیستند و یک باند قومی اسگت 
و به عدم حساسیت چپ علیه باندهای قومی انگتگقگاد 
داشته ایم. در این نوشته از اینکه باندهای قومگی و 
مذهگبگی از جگمگلگه سگازمگان زحگمگتگکگشگان عگبگدالله 
مهتدی، سازمان اسلامی خبات و امگثگال پگژاک را 
به سطح احزاب سیگاسگی ارتگقگا خگواهگنگد داد، نگقگد 
داشته ایگم. ایگنگهگا را بگه عگنگوان احگزاب سگیگاسگی 
برسمیگت نشگنگاخگتگه ایگم چگه بگرسگد بگه نشگسگت و 
برخواست و همکاری با آنها. حال باید آقای حسین 
زاده توضیح بدهند نقد او به چیگسگت و کگجگا خگالگد 
حاج محمدی نه تنها نگقگد نگداشگتگه اسگت کگه آن را 
نشانه درایت سیاسی دانسته است؟ ما از هگمگکگاری 
هگای مگگوردی مگگیگگان احگگزاب سگگیگگاسگگی، از جگگمگگلگگه 
همکاری اطلاعاتی علیه تگوطگئگه هگای جگمگهگوری 
اسلامی، علیه جنگ نیابتی، علیه سگنگاریگوی سگیگاه 
و... صحبت کرده ایم. ایگنگهگا راسگت روی اسگت؟ 
بعلاوه ما گفتیم به رابطه داشتن احزاب سیاسی در 
اپوزیسیون و همگکگاری هگای مگعگیگن )کگه چگنگدیگن 
مورد مثال آورده ایم( ایرادی نداریم، نگفتیم کگولگی 
دادن به احزاب ناسیونالیست کرد  یعنی هگمگکگاری 

 و رابطه. 

در مورد این ادعا که ترندی در کومه لگه و حگزب 
کمونیست علیه این همکاری بود، اینهم زیاد واقعی 
نیست. این ترند در تمام حیات کومه له و همکاری 
آن با انواع ارتجاع ناسیونالیستی نقدی نداشته است 
و جاپایی از مقابله آنها مشاهد نمیشود. این ترند بگا 
پیوستن خبات به عنوان یک جریان مذهبی از نوع 
سنی و در دل شروع جنگ نیابتی حزب دمکرات، 
زبان به اعتراض گشود. مشکل امثگال مگن بگا ایگن 
ترند که رحمان حسین زاده به آن دل بسگتگه اسگت، 
تعلق اش به همان ناسیونالیست چپ است. چپی که 
ملی و خلقی و ناسیونالیستی است. اعگتگراضگش بگه 
مگذهگب و جگگریگانگگات مگگذهگبگگی اسگگت و در مگگقگابگگل 
ناسیونالیسم حتی از نوع قومی و باند سیاهی مانگنگد 
مهتدی زبان بسته است. اگر نزد رفقای دیگروز مگا 
از جمله خود رحمان حسین زاده روزی به ابراهیم 
علیزاده و روزی به این ترند در حزب کمونگیگسگت 
ایران دل میبندند، بیشتر از هر چیزی سگردرگگمگی 
و سیاست دنگبگالگه روانگه خگود ایگن رفگقگا را بگیگان 

 میکند. 

بهر صورت رحمان حسین زاده باید بداند که مردم 
شعور دارند و نمیتوان ادعاهای خود ساخته را بگه 
نام فاکت از نوشته کسی دیگر به خورد شنودنگگان 
خود داد، بدون اینکه چهار کلمه از خود نوشتگه را 

 آورد و ادعای خود را اثبات کرد.

اگر نفس نشستن با احزاب ناسگیگونگالگیگسگتگی بعلاوه  
، پس نشستن خود حسیگن زاده سیاستی راست است

با نمایندگگان هگر دو حگزب دمگکگرات بگا حضگور 
نماینده کومه له و حزب کمونیست کارگری بعد از 
اعتصاب را چکار خواهید کرد؟ نشستی که حسیگن 
زاده در آن نه تنها یک کلمه در مقابل همان مرکگز 
کذایی احزاب ناسیونالیست کرد بگه زبگان نگیگاورد، 
بعلاوه یک کلمه در مورد اینکه ایشان و رفگقگایگش 
از هماهنگی و توافق کومه له و ایگن احگزاب "بگی 
اطلاعند" نگگفگت. شگمگا کگه بگعگد از اعگتگصگاب بگا 
نمایندگان همان "مرکز همکاری" کذایی در مگورد 
دستاوردهای اعتصاب عمومی جمع شده اید و یک 
ساعت در مورد نتایج و ارزش آن صگحگبگت کگرده 
اید. بالاخره مردم قسگم حضگرت عگبگاس را بگاور 
کنند یا دم خروس؟ در ثانی رحمان حسگیگن زاده و 
رفقایگش در رهگبگری حگزبشگان از هگمگان فگردای 
جدایی از ما تا کنون چندین "هیئت بلند پایگه" خگود 
را روانه کردستان عراق کرده اند و با هر پاسگبگان 
دم در احزاب طالبانی و بارزانی نشست داشته اند. 
اگر نفس رابطه و نشست سگیگاسگتگی راسگت روانگه 
است، بفرمائید پس اینها را چگکگار خگواهگیگد کگرد؟ 
کسی که نصف اعضا رهبریش در مرگ طالبگانگی 
غش کرد و فاتح شیخ، دبیر کنونی کمیتگه مگرکگزی 
اش، عکس یادگاری خود و طالبانگی را بگه سگیگنگه 
میزد و در غم از دست دادن جلال طگالگبگانگی عگزا 
گگگرفگگت، در سگگتگگایگگش شگگیگگرکگگو بگگیگگکگگس، شگگاعگگر 
ناسیونالیست کرد و وزیگر فگرهگنگگ دولگت اقگلگیگم 
کردستان، کلی ستایشنامه بیان کرد  و برای تشگیگع 
جنازه اش راهی کردستان عراق شد، در موقعیگتگی 
هست برگگردد و "راسگت روی" مگا را آنگهگم در 
کوتاه آمدن در مقابل ناسیونگالگیگسگت کگرد یگادآوری 

 کند؟

 زمانی که موج ها ...

خگبگات" ورژن مگگذهگبگی بگانگگد . امگا "نگیگسگت 
زحمتکشان به رهگبگری مگهگتگدی اسگت. بگانگد 
قگگومگگی کگگه سگگالگگهگگا اسگگت در جگگمگگع احگگزاب 
کردستان به نام کومه له حضور دارنگد و نگه 
فقط از طرف کومگه لگه بگلگکگه و بگعگلاوه از 
طرف بخشی از نیگروهگا و احگزاب سگیگاسگی 
چپ بعنوان یک سازمان سیاسی به رسگمگیگت 

 شناخته شده است."

 

"مگتگاسگگفگانگه هگمگکگگاری امگروز کگومگه لگه بگگا 
"خبات" میتواند برگ عضویت ایگن جگریگان 
ارتجاعی به کلوپ "احزاب کردستان" بگاشگد 
و بگگایگگد عگگلگگیگگه آن ایسگگتگگاد و از ایگگن زاویگگه 
اعتراض بسیاری از فعالین چپ و آزادیخگواه 

 قابل فهم است."

 

"علاوه بر این، این اولین بار نیست که کومه 
له با این گروهها وارد هگمگکگاری و رابگطگه 

. مورد کگنگگگره مگلگی کگرد کگه سیاسی میشود
متشکل از طیف متنوعی از احزاب سگیگاسگی 
کردستان تا باندهای قومی و ناسیونالیستی از 
نوع مهتدی و پژاک و... بود، نمونگه بگارزی 
از چنین رابطه ای بود که در اینمورد هم مگا 
به نفس حضور کومه له در این اجلاس نقدی 
نداشتیم؛ نقد ما به دفاع کومه له از آن تحرک 
و بی مرزی و دفاع کومه له از کنگگره مگلگی 

 کرد بود."

 

در ادامه در همین نوشته در مورد جنگ نگیگابگتگی  
عربستان و پگیگوسگتگن حگزب دمگکگرات کگردسگتگان 
ایران به این پروژه گفته ام ما به احگزاب سگیگاسگی 
نامه نوشته و مخاطرات سیاست حگزب دمگکگرات 
را از جمله بگرای حگزب کگمگونگیگسگت و سگازمگان 
کردستانش)کومه له( گوشزد کرده ایگم و خگوهگان 
مقابله با آن شده ایم و گفته و تگاکگیگد کگرده ایگم کگه 
برای کومه له بودن با احزاب ناسیونگالگیگسگت کگرد 

 جایگاه بزرگتر و اساسی تری دارد:

"اما ظاهرا ذوق و شگوق در راس "کگلگوپ 
احزاب کردی" قرار گرفتن مهمتر از ایگنگهگا 
است. حتی به بگهگای ارتگقگا بگانگدهگایگی مگانگنگد 
خگگبگگات و زحگگمگگتگگکگگشگگان بگگه جگگرگگگه احگگزاب 

 سیاسی."

"یکی از شگروط اولگیگه رشگد کگمگونگیگسگم در 
کگگردسگگتگگان، تگگلاش بگگرای تگگکگگانگگدن ذهگگنگگیگگت 
ناسیونالیستی در طبقه کارگر و زحمگتگکگشگان 
جامعه و تگلاش بگرای جگدایگی آنگهگا از افگق 
نگگاسگگیگگونگگالگگیگگسگگتگگی و سگگیگگاسگگتگگهگگای احگگزاب 
ناسیونالیست کرد در مقیاس اجتماعی اسگت، 
چیزی که متاسفانه کومه له با آن خداحافگظگی 
کرده است. تضعیف احزاب ناسیگونگالگیگسگتگی، 
نقد همه جانبگه آنگهگا و تگلاش بگرای مگنگزوی 
کردن آنها به نفع جنبش سگوسگیگالگیگسگتگی یگک 
پای اصلی و اصول بگنگیگادی کگار مگا اسگت؛ 
چیزی که متاسفانه سال هگای سگال اسگت از 
کومه له در دوره جگدیگدش رخگت بگر بسگتگه 
است.") تاکیدها از اصل نوشته نیست و مگن 

 اینجا تاکید گذاشته ام(

بگه همچنانکه مشاهده کردیم در این نوشته گفتگه ام 
)فکر نکنم حسین زاده احزاب سیاسی رابطه  نفس

تفاوت باندهای قومی و مذهبی و احگزاب سگیگاسگی 
را نداند( ما نقدی نداریم، بستگی به ایگن دارد ایگن 
رابطه مضمونا چیست و برای چه امری است. بگه 
تلاش کومه له برای قانع کردن دیگران و تگحگریگم 
انتخابات جمهوری اسلامی نقدی نداریم و گفته ایگم 

در احزاب سگیگاسگی نقد ما به کومه له نه ارتباط با 
بگگه دفگگاع کگگومگگه لگگه از کگگردسگگتگگان بگگلگگکگگه نگگقگگد مگگا 

است. و در این نگوشگتگه بگا تگوجگه بگه  ناسیونالیسم 
فضایی در میان چگپ کگه بگه پگیگوسگتگن خگبگات بگه 
عنوان یک گروه مذهبی سنی حساسیت داشتند امگا 
به باندهای قومی امثال زحمتکشگان  نگداشگتگه انگد، 
گفته ایم علاوه بر خبات امثال سازمان زحمتکشان 

 نه قومی، نه مذهبی، زنده باد هویت انسانی
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ما، علیه فعالین کارگگری و تگلاش بگرای نگفگاق و 
دشمنی در میان آنها، گرای پلیسی و امنیتگی دادن، 
تلاش برای هراساندن فعالین کمونیست از ارتگبگاط 
و فعالیت با ما، کاری که وزارت اطلاعات وسیعگا 
تا امروز هم دنبال کرده است، تا امروز هگم ادامگه 
داشته است. اینجا جای پرداختن به موارد دیگر از 
اینگنه فعالیت آقای مقدم نیست و اما این جانفشگانگی 
علیه ما و پرودنده سازی و شایگعگه پگراکگنگی ادامگه 
دارد. همینجا اشاره کنم مسئول این جانفشانی هگای 
ناشایست امگروز و بگعگد از کگنگاره گگیگری ایگراج 
آذرین از این جریان، دیگر مستقیم بر دوش رضگا 
مقدم و همراهنشان است. اینجا و در خاتمه یگکگبگار 
دیگر تاکید میکنگم کگه افشگا و ایگزولگه کگردن ایگن 
جریان نئوتوده ای و دورغ پراکگن و تگلاش بگرای 
سالم نگاه داشتن فضگای سگیگاسگی در اپگوزیسگیگون 
وظیفه هر جریان و گروه و انسگان جگدی سگیگاسگی 

 است.

 

 بعنوان خاتمه

همچنانکه اشاره کردیم مستقل از صگحگت و سگقگم 
ادعای بعگضگی از جگریگانگات چگپ در اعگتگصگاب 
عمومی کردستان و عدم تمایل آنها در همکاری بگا 
ناسیونالیستها، مستقل از درجه درستی و نادرستگی 
ادعای آنها مبنی بر اینکه از هماهنگی کومه لگه بگا 
احزاب نایسونالیگسگت کگرد مگتگمگرکگز در "مگرکگز 
همکاری" بی اطلاع بوده اند و کومه له سگر آنگهگا 
کلاه گذاشته یا نگذاشته است، میدانی که ایگن چگپ 
برای بازی خود تعیین کرد در اساس بگردی بگرای 
او نمیتوانست بهمراه داشته باشد. چپی که خواهگان 
همکاری و هماهنگی با ناسیونالیستها نبوده بگاشگد، 
قاعدتا نمیتوانست و نمیبایست روز عزای آنگهگا را 

 برای ابراز وجود خود انتخاب کند.

بعلاوه کل شواهد و از جمله سخنرانی و مصاحگبگه 
های مسئولین کومه له، وقایع بعد از اعگتگصگاب و 
مصاحگبگه مشگتگرک بگخگشگی از ایگن چگپ )حگزب 
کمونیست کارگری، حزب "حکتیست" و کومه له( 
با ناسیونالیستها بر سر دستاوردهگای اعگتگصگاب و 
همکاری آنها، به هر آدم منصفی میگوید ایگن چگپ 

حداقل این جریانات از این هماهنگی و همکاری و 
با فرض بی اطلاعی از قبلی هگم نگاراضگی نگبگوده 

 اند.

بعلاوه درک این چپ از فگعگال بگودن، رفگتگار ایگن 
چپ با قربانیان یک جنبش ناسیونالیستی و تگقگدیگس 
آنها و ارتقا تا حد آزایخواه و برابگری طگلگب و...، 
مستقل از معگامگلگه گگری و ریگاکگاری آنگهگا، بگیگان 
سیاست سازش و کوتاه آمدن در مقابل ناسیونالیسگم 

 کرد است.

کمونیستها در کردستان بدون نقد هگمگه جگانگبگه ایگن 
نوع از "کمونیسم و انقلابیگگیگری" و بگدون نشگان 
دادن تمایز کمونیسم کارگری و دخالتگگگر، از ایگن 
نوع از چپ و فعال بگودن و انگقگلابگیگگگیگری آنگهگا، 
نمیتواند طبقه کارگر و صف انقلابیون راستین این 

 طبقه را از آفات ملی گرایی در امان نگهدارند.

 

 ۸۱۰۲اکتبر  ۸۱

"آنگگچگگه در ایگگن مگگیگگان نگگگگگران کگگنگگنگگده اسگگت  
همسویی وهگمگراهگی رهگبگری کگومگه لگه و یگا  
بخشی از رهبری و صفوف این سازمان با این 
گروه منحط و از جمله همسویی با اقدام زشگت 
سیاسی وپلیسی اخگیگر آنگهگا عگلگیگه دانشگجگویگان 
آزادیخواه و برابری طلب اسگت. در مگاجگرای 
اخیرعلیه دانشجویان، جریانات و شخصیتها و 
سایتهای مسئول اقدام پلیسی سگیگاسگی آنگهگا  را 
محکوم کردند. اما کومه لگه نگه تگنگهگا سگکگوت 
کرد، بلکه متاسفانه در میان جریانات سگیگاسگی 
تنها سایتهای مختلف مربوط به کومه له نوشتگه 
پلیسی، سیاسگی مشگهگور را لانسگه کگردنگد. بگا 
وجود  هشدارهای زیاد چه از درون کگومگه لگه 
و چه از جانب ما و درخواست فاصله گگرفگتگن 
کومه له از این انحطاط سیاسی تگا ایگن لگحگظگه 
هگگم بگگا گگگذاشگگتگگن دفگگاعگگیگگه هگگای بگگه اصگگطگگلاح 
"دانشجویان سوسگیگالگیگسگت" از ایگن افگتگضگاح 
پلیسی سیاسی در سایتها و میدیای خگود عگمگلا 
همسویی خود را ادامه میدهند. این اقدام آنها و 
به موازات آن حذف هگر اثگر و نشگانگه ای از 
دانشگگجگگویگگان آزادیگگخگگواه و بگگرابگگری طگگلگگب و 
"ممنوع شدن" این اسم از سگایگتگهگا و مگیگدیگای 
کومه له در یک ماهه اخیر علائم یک انتگخگاب 

 سیاسی نگران کننده توسط کومه له است."

"رهبری کومه له بنگا بگه هگر مصگلگحگتگی، از  
جمله از سر بی تحرکی و پگاسگیگفگیگسگم خگود و 
برای توجیه آن، و یا بگه امگیگد جگذب "قگلگمگزن 

سیاسی" برای پدیده فرمگال "حگزب  -تئوریک 
کمونیست ایران" همسویی با آذریگن، مگقگدم را 
انتخاب کرده باشد، باید بداند که عاقبت بسگیگار 
خطرناکی را برای آینده سیاسی سازمگان خگود 

 تدارک می بیند."

 در ادامه اعلامیه کمیته رهبری آمده است:

"صگگف آزادیگگخگگواهگگی و بگگرابگگری طگگلگگبگگی و 
جریانات کمونیست و چپ و انقلابی لازم است 
با هوشیاری مانع پخش شدن ویروس نگئگوتگوده 
ایسم کنونی در فضای سیگاسگی بگاشگنگد. افشگای 
این جریان و شناسانگدن آن ضگامگن قگرنگطگیگنگه 
کردن این اپیدمی است. در این میان جگریگانگات 
چپ و آزادیخواه و متعگهگد و مسگئگول بگایگد از 
کومه له بخواهگنگد کگه از ایگن جگریگان نگاسگالگم 
سیاسی فاصله بگیرد . این بعد مهگم و اسگاسگی 
ایزوله کردن نئوتوده ایسم کگنگونگی در فضگای 

 سیاست ایران است."

همچنانکه ملاحظه کردیم ادعاهای آقای مقدم سراپا 
جعل است و بحث بر سر افتضاح سیاسی و گگرای 

آذرین است نگه -امنیتی و پاپوش دوزی جریان مقدم
کومه له. در مورد خگود کگومگه لگه اعگلامگیگه هگای 
مگورد اشگگاره بگگه روشگگنگگی بگیگگان کگگرده انگگد و ایگگن 
اعتراض و انگتگقگاد مگا بگر کگومگه لگه در آن دوره 
حساس کماکان روی دوش این جریان بگاقگی اسگت. 
و البته کومه له تحت فشار از بگیگرون و از درون 

رضگا -خود بر سر همکاری با جریان ایگرج آذریگن
مقدم و اختلافاتی که بر سر ادامگه هگمگکگاری و یگا 
عدم آن در صفوفش ایگجگاد شگد، نگهگایگتگا رابگطگه و 

 نزدیکی قبلی عملا پایان یافت. 

در مورد رضا مقدم متاسفانه تلاش بگرای مسگمگوم 
کردن فضای سیاسی، دروغ و جگعگل عگلگیگه حگزب 

رسمی پلیسی علیه دانشگجگویگان آزادیگخگواه و 
برابری طلب زندانی و در آسگتگانگه مگحگاکگمگه 

ی بگدون  کرده است.  این وبگلاگ در نگوشگتگه
امضائی تحت عنوان "وضعیت فعگلگی و گگام 
هگگای ضگگروری)نگگکگگاتگگی در مگگورد جگگنگگبگگش 
دانشجویی و چپ(، دانشجویان دستگگیگر شگده 
را اعضای حزب حکمتیسگت و گگارد آزادی 
معرفی کرده است و از آن بگدتگر اسگلگحگه و 
اقدام مسلحانه را هم روی پرونده آنها گذاشتگه 
است. انتشار چنین هجویات و مزخرفگاتگی از 
جانب دستگاه هگای اطگلاعگاتگی رژیگم، دسگت 
راستی های متشکل در دانشجویان لگیگبگرال و 
دفتر تحکیم وحدت نه اولیگن بگار اسگت و نگه 
آخرین بگار خگواهگد بگود. آنگچگه درایگن مگیگان 
تاسف آور است این است که این وبلاگ خود 
را به افراد و خط مشخصگی در اپگوزیسگیگون 

 )ایرج آذرین و رضا مقدم( منتسب میکند."

 در ادامه همین اطلاعیه آمده است:

"ما یک هفته منتظر ماندیم تا ایگرج آذریگن و 
رضا مگقگدم خگود را از ایگن افگتگضگاح کگنگار 
بکشند. آنچه تکان دهنده اسگت ایگن اسگت کگه 
این کار انجام نشد، .... امگا صگبگر کگردیگم و 
واقعا اشتیاق داشتیم کگه ایگن دو، خگود را از 
این اتهام بتکانند. عگلگی رغگم ایگنگکگه بگه آنگهگا 
تذکر هم داده شد، ایگن کگار را نگکگردنگد! در 

آذر گگفگتگیگم  کگه  ٨٦یک جمعبندی اولیه  از 
یکی از درسهای این حرکت این بود کگه بگار 
دیگر نشان داد که چقگدر وجگدان و شگرافگت، 
طبقاتی است. اما ابعاد این بی وجدانگی بگرای 

 ما هم تازه بود."   

همچنانکه که مشاهده شد اعلامیه اول ما نسبت بگه 
کسانی که به نام مبارزه نظری فعالین کگمگونگیگسگت 
در ایران را به احزاب کگمگونگیگسگت و سگرنگگگونگی 
طلب منتسب میکننگد، هشگدار داده ایگم و از هگمگه 
احزاب سیاسی، سایت و نشریات خواسگتگه ایگم کگه 
امکانات خود را در اختیار چنین افراد و جریاناتی 
قرار ندهند. اما و علیرغم هشدار ما سایت منتگسگب 
به جریان رضا مقدم و ایراج آذرین افتگضگاحگی بگه 

دریغ از یگک جگو بار آورد که در اعلامیه بعدی "
" به آن پرداخته شده است. لذا تا اینجا بحث شرف!

نه بر سر کومه له بلکه بر سر شیگریگنگکگاری هگای 
جریان رضا مقدم و ایگرج آذریگن اسگت. لازم بگه 
ذکر است کگه در ایگن دوره رابگطگه کگومگه لگه بگا 

مقدم بسیار حسگنگه بگود. دوسگتگی و  -جریان آذرین
نشت و برخواست و اجلاس مشترک و هگمگکگاری 
تا حد احتمالات اتحاد آنها در آینده در جریان بگود. 
امکانات نسبتا زیادی از جانب کومه له در اختگیگار 
جریان رضا مقدم و ایرج آزرین قگرار مگیگگگرفگت. 
عگگلاوه بگگر تگگلگگویگگزیگگون حگگتگگی وبگگلاگ "تگگریگگبگگون 

 مارکسیم" آقایان روی سرور کومه له بود. 

در ایگگن دوره و در شگگرایگگطگگی کگگه دانشگگجگگویگگان 
آزادیخواه و برابری طلب و خصگوصگا فگعگالگیگن و 
سخنگویان آنها در زندان و زیگر شگکگنگجگه بگودنگد، 
جگریگان ایگرج آذریگن و رضگا مگقگگدم عگلگگیگه آنگهگگا، 

افتضاحات بزرگی به خرج دادنگد کگه اشگاره شگد.  
این بار و در ادامگه، دفگاع از ایگن افگتگضگاحگات و 
ادامه آن علیگه دانشگجگویگان آزادیگخگواه و بگرابگری 
طلب توسط و به نام "دانشجگویگان سگوسگیگالگیگسگت" 
ادامه یافت. باید یادوآری کنم که به مگحگض ایگنگکگه 
جریانات محترم چپ فهمیدند که حزب ما در میگان 
نسل جوان کمونگیگسگت نگفگوذی دارد و جگمگهگوری 
اسلامی و مراکز پلیسی آنها تگلاش مگیگکگرد بگرای 
قطور کردن پرونده آنها، به حزب مگا و حگتگی بگه 
مبارزه مسلحانه منتسب شگان کگنگد، فگوری بگخگش 
بزرگی از این چپ و از جمله کومه له همه اخگبگار 
و اطلاعیه و عکسهای گذشته از تحرکگات چگپ و 
دانشجویان آزادیخواه را از سگایگتگهگای خگود پگاک 
کردند و این بار "دانشگجگویگان سگوسگیگالگیگسگت" را 
جایگزین کردند. اساس نقد و اعتراض ما به کومگه 
له و حزب کمونیست ایران در این دوره و در ایگن 
زمینه، نگزدیگکگی و هگمگراهگی کگردن کگومگه لگه و 
سکوت و مماشات آن با جریان نئو توده ای آذریگن

در اعلامگیگه ای  ١٥٥١جولای  ١مقدم بود که در -
نگئگو از جانب کمیته رهبری حگزب زیگر عگنگوان "

" بگه آن اشگاره توده ای ها در آخر راه حزب تگوده
شده است و مخاطرات همکاری کگومگه لگه بگا ایگن 
جریان را گوشزد کرده ایم. اینجا من دو نگقگل قگول 
از این اعلامیه را جگهگت اطگلاع خگوانگنگدگگان مگی 
آورم و اما توصیه میکنم بگا کگلگیگک بگر تگیگتگر سگه 
اعلامیه فوق در همین نوشته کل آنهگا را مگطگالگعگه 

 کنید. در این اعلامیه آمده است:

 زمانی که موج ها ...

"حکمتیستها در دوره ای که بحث دانشجویان 
دفتر سگیگاسگی آزادیخواه و برابری طلب بود، 

شگگان اطگگلاعگگیگگه دادنگگد و یگگک  اقگگدامگگات 
جنایتکارانه را نسبت دادند به کومه لگه و بگه 
کومه له  گفگتگنگد هگمگکگار وزارت اطگلاعگات 

 .") تاکیدها از من است(است

نزدیکی رفقای قبلی ما بگه کگومگه لگه و دلایگل آن 
اینجا مورد بحث من نیست. اما در مورد ادعاهگای 
این آدم، انسان در تعجب میماند کگه جگریگان رضگا 
مقدم واقعا گگروه سگیگاسگی اسگت یگا جگمگع شگایگعگه 
پراکنی. به راستی باید به این مرکزی که در تگمگام 
تاریخ فعالیت مستقل شان، بخش جدی از کگارشگان 
جعگل و پگرونگده سگازی و دروغ پگراکگنگی عگلگیگه 
مخالفین و منتقدین شان اسگت، چگگگونگه و بگا چگه 
زبانی جواب داد. انسان در تعجب میماند که با این 
درجه از بی پرنسیبی و این درجه از بی وجگدانگی 
سیاسی چه باید کرد. آیگا واقگعگا هگیگچ آدم سگلگیگم و 
شرافتمندی میتواند مستقل از هر اختلافی با ما، بگا 
این جریان حتی برای دو روز هگم شگده فگعگالگیگت 

 مشترک داشته باشد؟ 

در جواب آقای مقدم باید بگگگویگم ایگن ادعگا هگم بگه 
اندازه بقیه ادعا های ایشان دروغ و جگعگل اسگت. 
حزب حکمتیست در دوره داب و در هگیگچ دوره 
ای چنین اتهاماتی را به کومه له نزده است و اینهگا 

رضگا مگقگدم  سراپا جعلیات خگود سگاخگتگه آگگاهگانگه
اسگگت. اگگگر آقگگای مگگقگگدم راسگگت مگگیگگگگگویگگد و اگگگر 
احترامی برای خود و جریانش قائل است  لطفا آن 
اطلاعیه مورد ادعایش که گویا دفتر سیاسی وقگت 
حزب حکمتیست علیه کومه له منتشر کگرده اسگت 
و گفته است "کومه له همکار اطلاعات اسگت" را 
برای اثبات حقانیت جریانش منتشر کنگد و بگگگویگد 
کگگجگگا بگگه کگگومگگه لگگه چگگنگگیگگن گگگفگگتگگه ایگگم !!! حگگزب 
حکمتسیت به کنار بالاخره این جریان بگرای خگود 
احترامی قائل است؟ این همه دروغ و پگروپگاگگانگد 
را حتی بی بی سی هگم )عگلگیگرغگم ایگنگکگه کگارش 
دروغ پراکگنگی اسگت و بگابگت آن پگول مگیگگگیگرد( 

 نمیتواند تحویل جامعه دهد. 

سه اعلامیه ای که در این زمینه منتشر شده اند بگه 
ایگزولگه پرووکاتور ها را بگایگد ترتیب عبارتند از:"

نگئگو تگوده !"  و "دریغ از یک جو شرفکرد"،  "
". خوانگنگده مگیگتگوانگد ای ها در آخر راه حزب توده

همینجا و باکلیک بر تیتر این اعلامیه هگا آنگهگا را 
که در سایت حگزب مگا مگوجگودنگد مگطگالگعگه کگنگد.  

پرووکاتگور هگا را اولین اعلامیه ما تحت نعنوان "
 ١٥٥٥ژوئگن  ١٨"،  بگه تگاریگخ باید ایزوله کرد

منگتگشگر شگده اسگت. در ایگن اطگلاعگیگه در مگورد 
منتسب کگردن فگعگالگیگن کگمگونگیگسگت در ایگران بگه 
احزاب کمونیست و سرنگونی طلب  و مخاطگرات 
آن، به همه احزاب سیاسی هشدار داده ایم و نهایتگا 

 گفتیم: 

 

"هیچ انسانی که یک نخگود عگقگل و احسگاس 
مسئولیت دارد برای مبارزه "فکری" با چگپ 
به فضای پلگیگسگی جگمگهگوری اسگلامگی پشگت 
نمیدهد. تنها حکمی که میشگود داد ایگن اسگت 
که این شگرد آگاهانه بکار گرفتگه مگیگشگود و 
تحریک پلیس علیه فعالیگن کگمگونگیگسگت و یگا 
مجبور کردن آنها به سکوت و پس کشیدن از 

 صحنه مبارزه علنی است." 

‌ 

 در ادامه همین اعلامیه گفته ایم که: 

"ما از همه سازمان ها وجریانات سیگاسگی و 
از همه سایت ها و نشگریگات مگیگخگواهگیگم کگه 
اجازه چنین پرووکاسگیگون هگائگی را نگدهگنگد. 
اجازه ندهند که از امکانات آنان برای نا امگن 
کگگردن انسگگانگگیگگت در ایگگران اسگگتگگفگگاده شگگود. 
پرووکاتور و پرووکاسگیگون بگایگد مگنگزوی و 

 طرد شوند." 

تقریبا یک سال بعد از ایگن مگاجگرا بگاز و در دل 
ادامه برخورد امنیتی و تلاش برای منتسب کگردن 
دانشجویان زندانی به حزب ما و به گارد آزادی و 
تگلاش بگگرای عگگلگگنگی کگگردن هگگویگگت حگگزبگگی آنگگهگگا، 

دریگغ از یگک جگو اعلامیه ای دیگر زیر عنوان "
از جگانگب حگزب ١٥٥١مه  ١٤!"  به تاریخ شرف

 ما منتشر شد. در این اعلامیه آمده است:

"اخیرا وبلاگی به نام "تریبگون مگارکسگیگسگم" 
اقدام به یک پاپوش دوزی و تگوطگئگه چگیگنگی 



کمونیست      15  
234  

منطقه بوده است. در تحرکات دیماه گذشته هم، 
کردستان ایران، به جز در سنندج که آنهم اساسا 
توسط کمونیسم غیر سنت کومه له ای سازماندهی 
شد، هیچ خبری در بقیه شهرهای کردستان شنیده 
نشد تا تهدیدی جدی در مقابل راست روی های 
کومه له باشد. ثانیا کومه له در همین پلنوم اخیر 
کمیته مرکزی شان در یکی دو ماه گذشته، رسما 
تصویب مسئله ملی به عنوان اولویت اول خود را 
به جامعه اعلام کرد. نیروی کمونیستی که شورش 
های شهری دیماه و اعتصابات و اعتراضات 
سراسری اخیر در شهرهای ایران و صدای 
کارگر گرسنه در جهنم امروز ایران را بشنود، 
میرود مسئله ملی و خودمختاری و استقلال و 
کوردایتی را اولویت خود میکند؟ درد کارگر و 
زحمتکش امروز در کردستان غیبت استاندار و 
فرماندار و شهردار کرد و عدم حضور پیشمرگه 
در پاسگاهها و پادگان ها و نبود زبان کردی در 
مدارس و کمبود لباس عزیز "کردی" است، که 
امروز قامت رعنای پیشمرگان مسلمان کرد هم 

 مزین به آن است؟

کومه له در دوره تاریک ترین روزهای زندگی 
کارگر پرچم کردایتی را اولویت اول خود کرده 
است. و البته ظاهرا رسما برای اولین بار! آنوقت 
بخشی از چپ های شبیه به او، عزیمتش بسوی پ 

 ک ک را نشان چپگرایی آن عنوان میکنند!

با همه اینها، کل پروسه این قضیه مراجعه به 
کمپ پ ک ک  در نهایت خود، با اعلام مخالفت 
رسمی پ ک ک  با سرنگونی جمهوری اسلامی 
و اعلام آمادگی برای کمک به رژیم جهت عبور 
از این بحران، پروژه کومه له برای پناه بردن به 
آن سازمان و به قندیل در روز مبادا، آرزویی 
برباد رفته شد. در چنین شرایطی، کومه له ای که 
از مرکز همکاری احزاب ناسیونالیست بلوک 
مسعود بارزانی بسوی بلوک دیگر خیز برداشته 
بود، در یک موقعیت سرگردان گیر کرده بود. 
نگاهی به چپ های کنار دست خود و دعوت آنها 
به هوا کردن یک فیل دیگر، از نظر کومه له و 
رو به جامعه، میتوانست نه تنها انزوای آن در 
کمپ ناسیونالیست ها را تخفیف دهد، بلکه آن را 
مبتکر یک اقدام چپگرایانه جلوه دهد.  امروز در 
چشم چپ ناسیونالیست بیرون تشکیلات کومه له، 
این سازمان دو قدم به چپ چرخیده است؛ قدم اول 
دوری و فاصله از ناسیونالیست ها و شبهه 
فاشیست های کرد و آنها که برای عربستان پشت 
سر هم فداکاری میکنند، و قدم دوم بخاطر شرکت 
فعال در ایجاد یک "آلترناتیو سوسیالیستی" برای 

 یک ایران کمونیستی!

 

نقش حزب "حکمتیست" در تشکیل بلوک حول 
 کومه له حزب کمونیست ایران

برعکس دوره تشکیل شورای همکاری چپ ها، 
کومه له تنها نیروی دخیل در ایجاد نهادی برای 
تجمع بخشی از چپ های امروز نیست. "حزب 
حکمتیست" در این عرصه انصافا نقش برجسته 

 تری داشته است. اما چرا برجسته تر؟

جریانی که عنوان حزب حکمتیست را پشت خود 
یدک میکشد، از حزب حکمتیست اصلی یعنی از 
ما جدا شد. داستان را علاقمندان میتوانند در 
وبسایت حکمتیست داتکام مطالعه کنند. همین گفته 
شود که رهبری این بخش حکمتیست ها در فاصله 
کوتاهی که در درون دفتر سیاسی ضعیف ترین 

در  تغییر ریلاکثریت را داشت، سندی برای 
حزب ما را به دفتر سیاسی پیشنهاد کرد. ادامه 
مباحث پر حرارت آن دفتر سیاسی به تهدید بخش 
مخالف آن سند منتهی شد که در صورت رسمیت 
یافتن چنین سندی، برای ممانعت از تغییر ریل و 
خط و مشی حزب، که تصمین آن تنها در اختیار 
کنگره حزب است، رسما رهبری حزب را در 
اختیار گرفته و جمع تغییرریلی را خلع مسئولیت 
میکند. این تهدید با ادامه تاکید طرف مقابل بر 
پلاتفرم خویش، به عمل درآمده و سرنوشت اینها 
این شد که امروز می بینیم. از آن روز به بعد، 
تلاش بخش جدا شده برای تعیین مسیر ریل 
جدیدشان در جریان بوده است. تغییر ریل اولیه 
چیزی جز تکرار برچسب های قدیمی حزب 
کمونیست کارگری به ما و کورش مدرسی نبود. 
در متن این تبلیغات علیه خط و مشی تا به آن روز 
شان در حزب حکمتیست، برای مدتی سرنوشت 
سرگردانی بین کومه له و حزب کمونیست 

 کارگری پیدا کردند.

تکرار تبلیغات نوع حمید تقوایی و همراهان علیه 

پروسه رفراندوم برای استقلال کردستان عراق را 
در دست داشت. همه نیروهای ناسیونالیست 
حاضر در "مرکز همکاری" امروز به اضافه 
کومه له حزب کمونیست ایران به یک سلسله 
جلسات گفتگوهای سیاسی در حضور شخصیت 
های بالای حزب مسعود بارزانی، حول چه باید 
کرد کردستان ایران و امر نزدیکی و اتحاد 
سیاسی، دعوت شدند. آن کنفرانس ها به درجات 
بالایی گفتمان مشترک و دوستی و نزدیکی های 
سیاسی بین این گروهها را فراهم کرد. در متن این 
مباحث بود که دبیراول کومه له حزب کمونیست 
رسما تذکر داد که سازمان اسلامی خبات آنقدرها 
هم که دیگران فکر میکنند مذهبی نیست، از حزب 
دمکرات کردستان هم مذهبی تر نیست. در متن 
همین گفتمان ها بود که از دو شاخه دیگر سازمان 
زحمتکشان با عنوان دو کومه له دیگر نام برد و 
رسما آنها را به عنوان شاخه هایی از جنبش خود 
پذیرفت. تحت تاثیر همین گفتگوها هم بود که بعدا 
همین کومه له رسما پذیرفت که همراه بقیه احزاب 
ناسیونالیست، عضوی از جنبش ملی کرد، اما 
جناح چپ آن است. پیشروی همین فضای سیاسی 
در درون این سازمان بود که بعدها رسما اعلام 
کردند که تثبیت موقعیت شان در رهبری جنبش 
ملی، اولویت اول شان است؛ چیزی که سالهاست 
بوده اند، اما در حرف چنین موقعیتی را برای 
خویش نمی پذیرفتند. در کنگره ای هم که داشتند، 
ضرورت همکاری با نیروهای ناسیونالیست کرد 
در تمام عرصه های سیاسی، در داخل و خارج 

 کشور را در یک سند تصویب کردند.

بطور خلاصه، تمام زمینه های یک همراهی 
مشترک با بقیه ناسیونالیست های کرد ایرانی 

 توسط رهبری کومه له طی شد. 

از شانس بد این سازمان، در اوج امید کومه له به 
پروسه ای که وارد شده بود، به دنبال رفرادوم 
استقلال کردستان، نیروهای عراق با حمایت 
جمهوری اسلامی در یک حمله سراسری تمام 
مناطق مورد مناقشه بین دولت مرکزی و 
ناسیونالیسم کرد عراق را تصرف کرده و از این 
طریق امنیت اردوگاههای اپوزیسیون ناسیونالیست 
کرد ایرانی مستقر در کردستان عراق بطور جدی 

 به خطر افتاد.

بحث و گفتگوی گرمی بین همه اینها حول امنیت 
حضورشان در کردستان عراق شروع شده و 
ناامیدی از امکان بقای اردوگاه نظامی در آنجا در 
چهره همه نمایان بود. در چنین فضایی، رهبری 
کومه له حزب کمونیست به فکر دو بدیل سیاسی 
نظامی افتاد؛ کردستان سوریه یا کوههای قندیل در 
منطقه پ ک ک. مورد اول علیرغم تقلای رهبری 
کومه له، خواست شان توسط حزب اتحاد 
دمکراتیک سوریه برآورد نشد. مورد دوم 
همانطوریکه گفته شد، حضور در کوههای قندیل 
در کنار پ ک ک، در صورت ضرورت  بود. 
نتیجتا پیوستن این سازمان به کمپ سیاسی پ ک 
ک جهت و سوی رهبری این کومه له شد. لازم به 
ذکر نیست که ناسیونالیسم کرد در کل منطقه، از 
سالها قبل به دو اردو پشت پ ک ک و مسعود 
بارزانی تقسیم شده است. در چشم چپ کرد یا کرد 
چپ که همان ناسیونالیسم چپ کرد ایرانی است، 
بلوک پ ک ک به دلیل جنگ و مقاومت با کیفیت 
در مقابل داعش، نه فقط چپ بلکه تلویحا هم جنس 
کمونارهای کمون پاریس است. نزد کومه له و 
تبلیغاتی که قبلا هم داشته اند، این شاخه 
ناسیونالیسم کرد از آن دیگری چپ تر و از این 
زاویه به این کومه له نزدیکتر است. به همین دلیل 
تغییر کمپ کومه له از آن یکی به این یکی، نزد 
خودشان یک چرخش به چپ عنوان شد. جناح 
ضد امریکایی یا ضد ناتویی این سازمان،در 
تبلیغات شفاهی، وانمود میکند که عدم همراهی 
آنها با مرکز همکاری احزاب ناسیونالیست کرد به 
دلیل حضور نیروهای جنگ رقابتی در آن است. 
این ادعا به این دلیل اساسا شفاها طرح میشود تا 
در مقابل سوال علت شروع همکاری های اولیه با 
بقیه ناسیونالیست های پشت مسعود بارزانی و 
غرب، و دلیل تصویب سند و آرایش رهبری 

 منتخب کنگره ناچار به پاسخ نباشند. 

با همه اینها، این چرخش توسط خیلی ها حرکتی 
به چپ، تحت تاثیر جنبش دیماه در شهرهای 
ایران، تلقی شد. این تلقی و این ترجمه از این 
چرخش کومه له گمراه کننده است؛ اولا کومه له 
نه از فضای سیاسی ایران بلکه از فضای سیاسی 
کردستان تاثیر میگیرد، چون منطقه فعالیت آن 
آنجا و متن تمام فعالیت های سالهای گذشته اش 
تماما همراهی با بقیه ناسیونالیست های کرد در 

پیشقدم و روشن بودند؛ کومه له حزب کمونیست و 
"حزب کومه له" به رهبری عبدالله مهتدی. 
جلسات موازی اینها با متحدین سیاسی شان در 
سطح سراسری ایران را چپ و راست به یاد 

‌دارند؛ توسط راست های اپوزیسیون  طی ‌
که با عناوین مشابه کنفرانس گذار به نشستهائی 

دمکراسی از لندن پایه گرفت و در استکهلم و 
پاریس و واشنگتن و بروکسل و بعدا در پراگ به 

جبهه بدل شد، را همه به یاد دارند چون  یک نیم 
مدیای پروناتو بلندگوی اینها بود. در متن آن 
کنفرانس ها نقش عبدالله مهتدی چنان برجسته بود، 
که یکبار، آقای علیرضا نوریزاده ژورنالیست، 
گفت که شاید مثل عراق، بهترین کاندید ریاست 
جمهوری بعد از جمهوری اسلامی، از کردها و 
کسی مانند عبدالله مهتدی باشد)به نقل از ذهن، از 

 گفتارهای تلویزیونی نوریزاده(.

در بلوک چپ اما، پیشقراول این کار رهبری ‌
کومه له حزب کمونیست ایران بود، با همان 
هدف؛ دو طرف فرض گرفته اند که به دنبال 
تعرض غرب به سوریه، به احتمال زیاد نوبت 
ایران میرسد تا زیر سایه حضور ناتو و امریکا 
در منطقه در ایران هم شاهد یک "تحول" باشیم. 
محصول جلسات کومه له و یا حزب کمونیست 
ایران با بخشی از گروههای چپ نزدیک به خود 
"شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست" 

 شد.

البته انصافا در کمپ چپ ها، قبراق ترین نیروی 
امیدوار به شروع یک "انقلاب" نوع سوریه ای 
در ایران، حزب کمونیست کارگری بود. اینها 
میلیتانت تر از بلوکی که کومه له به دور خود 
جمع کرده بود، حتی نقشه تسخیر سفارتخانه های 
جمهوری اسلامی در غرب را هم در متن حضور 
ناتو و غرب ریخته و رسما اعلام کرده بودند، که 
با شروع شکست ناتو و غرب در باتلاق سوریه، 
فتیله فراخوان های خیلی "انقلابی" شان را 

 یواشکی پائین کشیدند.

یادمان باشد آن دوره، شعار راست و چپ هوادار 
حضور ناتو در منطقه، "بعداز سوریه نوبت ایران 
است" بود. خوشبختانه آن "انقلاب" به ایران 
سرایت نکرد و "ارتش آزاد ایران" فرصت شکل 
گیری و همراه با بقیه حوش "دنیای آزاد" امکان 
حضور در ایران را نیافت. نتیجتا هم تقلای یاران 
عبدالله مهتدی در راست ایران، علیرغم هر 
دستاورد مادی، در عرصه سیاست، چیزی جز 
کنفرانس برای خودشان نشد، همچنانکه تقلای 
"شورای همکاری" چپ ها به رهبری کومه له، تا 
جایی که به سیاست برگردد، چیزی جز یک 

 ویترین دنیای مجازی برای کومه له نبود.

‌ 

 دوم؛  "آلترناتیو سوسیالیستی" 

برعکس شورای همکاری نیروهای چپ و 
کمونیست، آلترناتیو اخیر محصول تقلای دو 
نیروی سیاسی یک خانواده و یک سنت سیاسی در 
سنت ناسیونالیسم کرد است؛ کومه له و "حزب 
حکمتیست"! بگذارید دلایل هم خانوادگی اینها را 

 بعدتر بحث کنیم.

 

علل تحرک کومه له برای ایجاد یک تشکل یا 
 نهاد پایدار سیاسی

مخاطبین این نوشته که اساسا کمونیست ها و چپ 
های ایران اند، از داستان شکل گیری مرکز 
همکاری نیروهای ناسیونالیست کرد با عنوان 
مرکز همکاری نیروهای شرق کردستان، مطلع 
اند، که شامل دو حزب دمکرات کردستان، دو 
کومه له زحمتکشان کردستان و یک سازمان 

 خبات میشود.

شکل گیری این نهاد جبهه مانند به دوران 
قدرقدرتی مسعود بارزانی برمیگردد که رهبری 

هدف این یادداشت نگاهی به زمینه های شکل 
گیری این "آلترناتیو سوسیالیستی" است. فرض 
من این است که خوانندگان همین یادداشت خبر 
دارند که کنفرانس استکهلم عنوان کنفرانسی در 
سپتامبر گذشته است که حزب کمونیست ایران

)کومه له(، حزب "حکمتیست"، هسته اقلیت، 
سازمان فداییان اقلیت، اتحاد فداییان کمونیست و 
سازمان راه کارگر آنرا به عنوان آلترناتیو 

 سوسیالیستی به جامعه اعلام کرده اند.

در مورد این واقعه تا این تاریخ چند مقاله ای 
منتشر شده  که یکی از آنها متعلق به محمود 
قزوینی است. ملاحظات من به مقاله رفیق محمود 
خطوط این یادداشت در مورد کنفرانس استکهلم 
هم هست. علت. محمود قزوینی در این باره از 
آنجا شروع میکند که کنفرانس استکهلم شبیه همه 
اتحادعمل های گذشته گروههای چپ فرقه ای 
است که آینده ای ندارند. نویسنده با ذکر این حکم 
سراغ یکی از شرکت کنندگان این آلترناتیو میرود 
که "حزب حکمتیست" است. در مورد آن میگوید 
که این یکی از شاخه های کمونیسم کارگری و 
ظاهرا از این جنس نیست و از شرکت آن در این 
تشکل، به نوعی ابراز تعجب کرده و مدعی است 
که پیوستن این حزب به این جمع، آنها را به یک 
جریان فرقه ای مشابه بقیه تبدیل میکند. سپس با 
سوالات متعدد از حزب مزبور می پرسد که 
همراه این دسته به کدامین نیاز کمونیسم کارگری 
پاسخ میدهند؟... در بخش دوم مقاله قزوینی آمده 
که اما همکاری کمونیست ها با کومه له در 
کردستان برعکس بقیه نقاط ایران، و بدلیل 
ویژگیهای کردستان و حضور یک کومه له 
اجتماعی،  به نفع قطب کمونیستی است و 
کمونیست های این کاره  را رهبر سیاسی در 

 جامعه میکند.

در نگاهی به مقاله مدنظر، و با صرفنظر از 
نکات یا احکام درست آن، نکاتی را میآورم که 
نشان از توهم نویسنده آن به کومه له امروز و 
"حزب حکمتیست" امروز است. حقیقت این است 
که در غیاب ناروشنی کمونیست های منفرد مشابه 
همین رفیق قزوینی و بخش بزرگی از چپ های 
بیرون دایره احزاب منتسب به کمونیسم کارگری، 
به این احزاب، چنین یادداشتی نالازم بود. در 

 ادامه این نوشته به این موضع برمیگردیم.

 

زمینه های شکل گیری آلترناتیوهای کمونیستی  
 سالهای اخیر

یکم؛ شورای همکاری نیروهای چپ و 
 کمونیست.

"آلترناتیو سوسیالیستی" امروز، دقیقا همان 
نیروهایی را شامل میشود که "شورای همکاری 
نیروهای چپ و کمونیست" قبل از این "آلترناتیو" 
را شامل می شد. کومه له یا حزب کمونیست 
ایران، هسته اقلیت، سازمان اتحاد فدائیان 
کمونیست، سازمان فداییان اقلیت، راه کارگری ها 
و حزب رنجبران، هفت حزب و سازمان تشکیل 
دهنده آن "شورای همکاری" بودند که ادامه 
عمرش را به همین "آلترناتیو" امروز داد. منتها 
یک جا به جایی انجام گرفته است که بعدا به آن 

 می پردازیم.

آلترناتیو سازی چپ در شکل این چنینی که توسط 
کومه له فراخوان و با کوشش آنها شکل گرفته 
است، در سالهای اخیر دو بار اتفاق افتاده است؛ 
اولی "شورای همکاری نیروهای چپ و 

میلادی شکل  ١٥٨١کمونیست" بود که در سال 
 گرفت.

همه به یاد دارند که این تارخ، دوره تقلای 
نیروهای متعدد سیاسی در دو بلوک چپ و راست 
سیاسی ایران برای شکل دادن به آلترناتیوهای 
مورد علاقه خویش در فضای سیاسی آن روز 
است. در این بلوک سازی ها دو نیروی کرد 

زمینه های شکل گیری کنفرانس 

  استکهلم
 

 

 محمد فتاحی
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 حيات، کار و استثمار
ای تریا حق اندان  حیات پایه

است. جدم و روح افراب از هر 
 نوع تعرض مصون است. 

استثمار اندان ممنوع است. کار 
مزبی، که اساس استثمار اندان 
بر بنیای امروز است، و همچنیا 
هرنوع انقیاب، بربگی و بیگاری بر 
هر پوشش و با هر توجیهی ممنوع 

 است. 

کار فعاقیت آزاب و خلاق اندان 
است. هر کس حق بارب 

های فکری و عملی خوب را  خلاقیت
 گدترش بابه و بکار اندازب. 

هرکس مدتقل از نقش او بر 
توقید میتواند از نعمات مابی و 
معنوی موجوب بر جامعه برخوربار 
گربب. همه اندانها بر برخورباری 
از نعمات مابی و معنوی موجوب 
 بر جامعه بارای حق برابر هدتند. 

همه اندانها حق فراغت، تفریح، 
آسایش و امنیت بارند. هر کس 
حق بارب از مدکا مناسب و از 
ضروریات زندگی متعارف بر 

 .جامعه امروزی برخوربار باشد

 -از بیانه حقوق جهانشمول اندان 
 مصوب حزب حکمتیدت

هیچ قانون، سیاست و مقرراتی بر 
جامعه نمیتواند حقوق و بندهای 
ایا بیانیه را نقض کند. هیچ فرب یا 
بخشی از جامعه را از هیچ یک از 
حقوق ایا سند نمیتوان محروم 
کرب یا مورب تاعیض قرار باب. 
بوقت و ارگانهای اباره جامعه 
موطف به تضمیا تحقق ایا حقوق 
و بندهای ایا بیانیه 

حزب حکمتیدت اعلام  هدتند. 
میکند که مواب حقوق جهانشمول 
اندان را حقوق تخطی ناپذیر 
مربم میداند و با تصرف قدرت 
سیاسی و اعلام جمهوری 
سوسیاقیدتی همه ایا حقوق را 
بعنوان مانای قوانیا و 

 های جامعه اعلام میکند. سیاست

مارکس در دنیا را جزو یک سنت و جنبش سیاسی 
به حساب آورند. چنین ادعاهایی در دنیای واقعی، 
بیش از اینکه چیزی نسبت به این احزاب بگوید، 
ناروشنی وتوهم مدعی یان را به نمایش میگذارد. 
جنبش حزبی متعلق به کمونیسم کارگری در دوره 
خود حکمت یک پدیده مشخص در صحنه سیاسی 
ایران و برای همه قابل توصیف وتعریف بود، 
بدون اینکه در زمین سفت جنبش اجتماعی 
ملموسی را سازمان داده باشد. امروز چنین پدیده 
ای در سیاست ایران غایب است. در دینای واقعی، 
احزاب متعلق به سنت های  درونی حزب 
کمونیست کارگری قدیم، امروز، هرکدام مشی 
مستقل و بسیار متفاوت و بعضا متخاصم را نسبت 
به هم داشته و متعلق به سنن سیاسی بسیار دور از 
هم اند. یکی آماده ورود به "ارتش آزاد سوریه" و 
کشاندن آن منجلاب به ایران به اسم انقلاب بود. 
دیگری علیه آن ارتش و آن منجلاب جنگید. یکی 
در کردستان مشغول ازدواج با جناحی از 
ناسیونالیسم کرد است و دیگری دست اندرکار 
حاشیه ای کردن ناسیونالیسم در کل این سرزمین 
است. برای بخشی از اینها حمایت از ناتو در 
جنگ موصل عین دخالت کمونیستی است و برای 
دیگری سینه زنی برای وحوش ناتو و غرب در 

 موصل است...

در بعد اجتماعی، کمونیسم کارگری به عنوان 
جنبش طبقاتی کارگر همان اندازه قویست که شبکه 
کارگران کمونیست و تحزب کمونیستی و اتحاد 
کارگری قویست. چنین جنبشی میتواند شکل بگیرد 
و رشد کند بدون اینکه تعلقی به هیچ رگه سیاسی 
ناسیونالیست چپ درون اپوزیسیون، از جمله 

 انواع  احزاب کمونیسم کارگری، داشته باشد.

 

آیا هم بستر شدن رفقای سابق ما با کومه له به 
 ضرر ماست؟

قطعا نه! انتخاب سیاسی بین لیستی طولانی از 
احزاب و گروههای چپ که همگی ادعای 
کمونیستی دارند، برای یک کارگر کمونیست خیلی 
راحت نیست. برعکس اگر تعداد نیروهای مدعی 
کمونیسم به هر اندازه کمتر شود، امر انتخاب 
برای هر کسی سهل تر است. از این زاویه تشکیل 
بلوک هایی که همه چپ ها را دور خود گرد 
آورد، به نفع ما و به نفع کارگر کمونیست است. 
در ثانی وجود دو حزب با عناوین مشترک 
حکمتیست، میتواند امر انتخاب را برای بعضی ها 
مشکل تر کند. ضمن اینکه حضور سرگردان یک 
سازمان به نام حکمتیست، برای ما حکمتیست های 
خط رسمی  پدیده خوشحال کننده و قابل افتخاری 
نیست. به همه این دلایل، طی کردن سریع پیوستن 
این جمع به  سازمان کومه له، برای ما خبر 

 خوشی خواهد بود.

 

 در خاتمه؛

محمود قزوینی نوشته که همکاری کمونیست ها با 
کومه له امروز، آنها را به رهبران سیاسی در 
کردستان تبدیل میکند. مشکل رفیق قزوینی و هر 
فرد دیگری با این ادعا توهم به این دو سازمان هر 
دو است. فکر میکند اینها که تابلوی حکمتیست 
بدست سرگرم مراسم نزدیکی با کومه له اند، نه 
جمعی سرگردان سنت قدیم کومه له ای، که 
کمونیست های روشن بین و با افق و سیاست 
مشخص و معین اند. در مورد کومه له هم، بعداز 
چند دهه تقلای این سازمان برای تکاندن هرگونه 
شائبه کمونیستی از سنت فعالیت خود و پذیرش 
پیوستن رسمی به جنبش ارتجاع ناسیونالیستی، 
هنوز خواب چرخش نابهنگام آن به مرکز فعالیت 

 کمونیستی را می بیند.

رفقای سابق ما در صورت پیوستن رسمی به 
کومه له بطور قطع در موقعیت رهبری سیاسی 
یک جنبش در جامعه قرار خواهند گرفت. مسئله 
اما این است که آن جنبش همانی است که امثال 
مصطفی هجری و عبدالله مهتدی هم در رهبری آن 
نشسته اند. این نه ادعای من که ادعای کومه له 
امروز است که طبق ادعای رسمی خودشان، 
اولویت اول آن تحکیم موقعیت خود در رهبری 

 جنبش ملی در کنار بقیه است.

کمونیست" سابق را با شرکت حکمتیست های 
هوادار خود رنگ زده و به عنوان الترناتیو 
سوسیالیستی اعلام کرده و در مقابل بلوک 
ناسیونالیست های کرد درون "مرکز همکاری" به 
عنوان یک بلوک رقیب در کردستان مانور 

 تبلیغاتی داده و اعلام حضور کنند.

نزد کومه له، اگر وجود تابلوی حزب کمونیست و 
خود این "آلترناتیو" چیزی جز یک ویترین 
سیاسی برای فعالیت پشت جبهه ای در خارج 
مرزهای کردستان در خدمت فعالیت در کردستان 
نیست، برای همکاری با حکمتیست های هوادار 
خود نقش جدی تری قایل است؛ کومه له متوجه 
تمایل جدی اینها به جذب شدن در خود شده است. 
لذا اگر هسته اقلیت و راه کارگر فقط نقش بالون 
های رنگین آلترناتیو دست ساز خود را دارند، 
لایه کادری این دسته از حکمتیست های سابق یک 
نیروی آماده بکار در صفوف کومه له در عرصه 
های مختلف است. کومه له در سیمای اینها 
رهبران و فرماندهانی را می بیند که قبلا در این 
سازمان نقش بازی کرده و مهم بوده اند. رهبری 
کومه له از این طریق میتواند ضرر خروج لایه 
ای از کادرهای راست ناسیونالیست از صفوف 
خود را با حضور متحدین جدید و رفقای قدیمی 
خود جبران کند. بی دلیل نیست که صلاح 
مازوجی از رهبری حزب کمونیست ایران در 
مصاحبه مشترک همراه رحمان حسین زاده می 

یک  ٨١١٨گوید که جدایی ماها از هم در سال 
اقدام نالازم بود. چنین سخنی پیامی به همه این 
دوستان تازه و رفقای قدیمی اش است که حالا 
میشود کاری کرد که به دوران سال های فعالیت 
مشترک قبل از تاریخ جدایی برگشت و در یک 
سازمان واحد حزبی متحد شد. این فراخوان توسط 
یاران جدیدش جدی تلقی شده و تبلیغات شفاهی 
شان مبنی بر چپ شدن لایه کادری کومه له در 
خدمت فراهم کردن زمینه برای  پیشروی در 

 عرصه اتحاد است.

نقش کاتالیزور و سحرآمیز "آلترناتیو" جدید در 
این است که همکاری اینها در همه عرصه ها 
تحت عنوان نیروهای یک بدیل سیاسی واحد 
میتواند پروسه اینتگره شدن حکمتیست های جدید 
را در کومه له به سرانجام برساند، بدون اینکه 
قصد اصلی شان برای برگشت به کومه له را پیش 
از موعد و قبل از آمادگی زمینه های درون 
تشکیلاتی اعلام کرده و خود را درگیر مباحث 
نالازم و زودرس درونی کنند. این پروسه به 
رهبری کومه له هم فرصت میدهد تا میزان اعتبار 
متحدین جدیدی که از نظر اینها یک بار در گذشته 
این سازمان خیانت کرده اند را سنیجده و ذهنیت 
تشکیلات شان را هم برای قبول آنها آماده کند. 
چند و چون این پروسه و سرنوشت نقشه طرفین 
به فاکتورهای پیش بینی نشده در کردستان و ایران 

 برمیگردد.

 

آیا این "حکمتیست" ها جزو  کمونیسم کارگری 
 محسوب میشوند؟

فرد علاقمند به پاسخ مفصل این سوال باید سمینار 
کورش مدرسی تحت عنوان "حزب کمونیست 
کارگری، جریانات و تناقضات درونی" را مطالعه 

 کند.

کورش در این سمینار که یک سال بعداز جدایی 
 ١٥٥٧از حزب کمونیست کارگری در سال 

برگزار شده، به گرایشات درونی حزب کمونیست 
ایران اشاره کرده و مدعی است که تمام آن 
گرایشات در حزب کمونیست کارگری هم حضور 
به هم رساندند. نه فقط این بلکه در مورد حزبی که 
خود در راس آن و تمام اسنادش به قلم او بود 

نود درصد سنن موجود در حزب میگوید 
کمونیست کارگری در حزب حکمتیست هم 

. چنین بحثی در سیزده سال پیش با حضور دارند
مخالفت هیچکس از حکمتیست های آنروز روبرو 
نشد. نتیحتا باید بگویم که هم حزب کمونیست 
کارگری و هم حزب "حکمتیست" مذکور همراه 
ما در حزب حکمتیست خط رسمی شاخه های 
متفاوت درون حزب منصور حکمت اند، ولی 
دوری و نزدیکی اینها به هم، دقیقا مانند دوری و 
نزدیکی تمام نیروهای مدعی مارکسیسم و 
کمونیسم است که در کنار قبول مارکس به رگه 
های مختلف کمونیسم در جهان بعداز مارکس 
تعلق سنتی و سیاسی دارند. نتیحتا آنها که 
میخواهند سه حزب کمونیست کارگری امروز را 
جزو یک سنت و یک جنبش سیاسی تعریف کنند، 
درست مانند این است که تمام احزاب هوادار 

 زمینه های شکل گیری ...
ما، ظاهرا اعلام رسمی و علنی نزدیکی آنها به 
سنت ضد رژیمی حزب کمونیست کارگری بود، 
که بود. نگاههای عاشقانه اینها در دل آهنگ تغییر 
ریل، به حزب کمونیست کارگری، دل آنها را با 
خود برد. نتیجتا آن حزب کمپین و پروژه ای 
برای جذب اینها تحت عنوان اتحاد کل نیروهای 
کمونیسم کارگری زیر یک پرچم راه انداخت و 
برایش کار زیادی کرد و زحمتها کشید. در کنار 
بحث اتحاد و نزدیکی این دو، رفقای سابق ما 
سراغ کومه له را هم گرفتند. باید توجه کرد که 
اگر حزب کمونیست کارگری سراغ اینها آمد، 
خود اینها راسا سراغ کومه له رفتند و در این راه 
انصافا خیلی هم جدی و پوست کلفت نقش بازی 
کردند، چون برخورد دوره های اولیه رهبری 
کومه له به اینها بسیار از بالا و از روی بی 
اعتمادی بود. لایه کادری کومه له هم اینها را به 
چشم خائنینی می دید که در همراهی با منصور 
حکمت به کومه له پشت کرده بودند. ادامه 
پیگیری های هواداران جدید کومه له از میان 
حکمتیست ها، لایه کادری و رهبری کومه له را 
متقاعد کرد که به فراخوان دوستی اینها پاسخ 
مثبت داده و آنها را تحویل بگیرند. ادامه کوشش 
برای مسیر پیشروی و یافتن یک پرچم و یک 
افق، اینها بین کومه له و حزب کمونیست کارگری 
اولی را انتخاب کردند. درست است که سنت 
ضدرژیمی گری، اینها را به آن حزب نزدیک 
میکند، ولی سنت ضد رژیمی گری تعداد زیادی 
از این نیروها به سنت های متفاوت جریانات 
اصلی تر بورژوایی برمیگردد. همانطور که 
ضدرژیمی گری راه کارگر و فدایی از جنس 
سنت سیاسی حزب توده است، سنت ضدرژیمی 
گری حزب کمونیست کارگری از جنس 
ناسیونالیسم پروغرب است، ضدرژیمی گری 
طیف قدیمی الیت کادری کومه له هم از جنس 
سنت سیاسی متعلق به جنبش انقلابی کردستان 
است که  در ده ساله جنگ علیه جمهوری اسلامی 
شکل گرفته است. این سنت متعلق به ناسیونالیسم 
چپ نوع کومه له است که افق سیاسی اش اندازه 
قد و قواره جنبشی که در آن شکل گرفته محدود و 
بسته است. این سنت، برعکس سنت حزب 
کمونیست کارگری، سیاست در بعد کشوری ایران 
را مشغله خود نمیداند و سرنوشت خود را به 
تحولات کردستان گره زده است. برای این نوع 
چپ، دقیقا مانند کومه له، سیاست در کردستان 
اصل و در خارج کردستان چیزی جز یک 
ویترین سیاسی به نفع اولی نیست. بیخودی نیست 
که چپ ضدرژیمی تهرانی به جای پیوستن به 
اینها مسیر حزب کمونیست کارگری و راه کارگر 
و بقیه نیروهای کمپ چپ ناسیونالیست ایرانی را 

 در پیش میگیرد.

چنانکه می بینیم، اگر بخشی از حکمتیست های 
سابق در وسط بازی های سیاسی سرگردان نمی 
ماندند، نه حزب کمونیست کارگری برای شکار 
اینها، زحمت پروژه اتحاد نیروهای کمونیسم 
کارگری و کلی مذاکره  و جلسه را به خود میداد، 
نه کومه له امکان ابتکار هوا کردن فیل آلترناتیو 
سوسیالیستی را بدست می آورد. دادن نمره بالاتر 
به نقش سرگردان اینها در مقایسه با کومه له، در 
راه اندازی یک آلترناتیو، به خاطر واقعیتی است 
که در غیبت اینها در سالن انتظار سیاسی، کومه 
له ناچار بود با همان "شورای همکاری" سابق 

 روزگار طی کند.

 

نقش کاتالیزور آلترناتیو سوسیالیستی در جذب 
 این حکمتیست ها به کومه له

ماجرای نیاز کومه له به یک بلوک از چپ ها به  
دور خویش در مقابل بلوک راست ناسیونالیست 
کرد، کانالی هم برای ورود رسمی حکمتیست 
های جدید به همکاری پایدار با کومه له باز کرده 
است. از نظر اینها، مثل بقیه چپ های 
ضدرژیمی، کومه له و حزب کمونیست ایران به 
نفع چپگرایی در این سازمان گامی برداشته بود. 
صرفنظر از اینکه این ادعای بی پایه چقدر به 
باور دوستان جدید کومه له تبدیل شده باشد، این 
فرصت بزرگترین امکانی به اینها میداد تا رسما 
وارد یک همکاری پایدار با این سازمان شوند. 
آمادگی اینها برای این کار به رهبری کومه له و 
حزب کمونیست ایران هم این فرصت را داد تا 
همراه ورود اینها به همکاری فیلی هوا کرده و 
همان "شورای همکاری نیروهای چپ و 
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‌شنوندگان عزیز به برنامه‌‌:خاکی هیمن چهارم 
.‌از ویژه برنامه های انقلاب اکتبر خوش آمدید
‌عنوان این برنامه انقلاب اکتبر و در هم شکستن

 .ماشین دولتی است

‌وقتی که در مورد انقلاب اکتبر، تجارب و 
دستآوردهایش صحبت می کنیم، بدون شک همه 
‌بر این نکته تاکید دارند که ایده در هم شکستن 
ماشین دولتی، یکی از مهمترین تجارب انقلاب 

 در این رابطه چیست؟‌نظر شما.‌است‌اکتبر

‌،بله :کفا امان این تاکید درستی است که درهم 
شکستن ماشین دولتی یکی از دستآوردهای مهم 
.‌و مهمی دارد‌‌اکتبر است و جایگاه ویژه‌انقلاب

‌ولی قبل از پرداختن به آن، اجازه بدهید مقدمه 
 .کوتاهی بپردازم

‌نیروهای مختلف و مشخصا طبقات دارا همیشه 
سعی کرده اند چنین جلوه دهند که دولت یک 
‌نیروی جداگانه، نیرویی مستقل و بی ربط به 
طبقات است، منافع عمومی همه را نمایندگی می 
‌کند و همچنین پیچیده شدن و بزرگ شدن آن را 

‌این تصویری.‌‌به مثابه نیاز جامعه معرفی کردند
دروغین از دولت است، تصویری که در آن از 
‌قرار دولت نیرویی است که مستقل از طبقات

پوچی این تصویر، لااقل تا آنجا ‌اما.‌عمل می کند
که به تجربه انسان ها بر می گردد، نشان داده 

 .‌است‌شده

‌همه این را به روشنی دیده اند که دولت ابزار 
این امر در مورد همه .‌‌سرکوب طبقات است

سرمایه داری و ‌دولت ها صادق است، چه دولت
‌چه دولتی که فردای انقلاب ‌ کارگری و 

تمامی دولت ها .‌‌سوسیالیستی به قدرت می رسد
‌و تنها.‌‌طبقاتی هستند زمانی که طبقات از بین 

 .بروند، آنوقت زوال دولت را خواهیم دید

‌اما تا آنجا که به بحث مشخص در هم شکستن 
ماشین دولتی بورژوایی برمی گردد، و نیاز به 
‌این درهم شکستن، جدا از هر بحث دیگری، بر 
اساس یک تجربه معین و زاده از آن تجربه 

‌تحربه.‌‌است ای که به همه ثابت کرده بود که 
نمی توان همین دولت بورژوازی را دردست 
به یک دولت کارگری تبدیل کرد و ‌گرفت و آنرا

‌غیر.‌‌از طریق آن منافع کارگر را به پیش برد
واقعی بودن و غیر عملی بودن این تصور، با 

ای که جدا از هر ‌تجربه.‌‌تجربه کسب شده است
بحث فلسفی، سیاسی، اجتماعی و غیره، در 
‌انقلاب های قرن نوزده، و بسیار مشخص تر و 

این .‌‌‌کسب شده است‌،با کمون پاریس‌‌گویا تر
افراد، و یا ‌تجربه ثابت کرد که نمی توان با تغییر
با تغییر سیاست، دولت بورژوازی را در درست 

از ‌نیاز به.‌برآن نهاد‌گرفت و نام دولت کارگری

بین بردن و در هم شکستن ماشین دولتی، 
آن ‌همانطور که اشاره کردید، و جایگزین کردن
تجربه ‌و کارگری، بر پایه همین‌‌با دولت متفاوت

 .است

اما، در همان زمان هم که این امر به عمل ‌
‌درنیامده ‌.بود سخنگویان بورژوازی ادعا می 

توانایی درست کردن و شکل ‌‌،کردند که کارگر
‌بطور.‌‌دادن به دولت دیگری را ندارد واقعی، 

‌ممکن ‌و عملی بودن امر درهم شکستن ماشین 
دولتی بورژوایی و جایگزین کردن آن با دولت 

‌کارگری را ‌به این.‌‌انقلاب اکتبر نشان داد
ترتیب، این امر زاده و از دستآوردهای مهم 

‌انقلاب اکتبر است ‌در همان.‌ ‌سال ٨١٨٥، 
بلشویک ها توانستند با تشکیل حکومت کارگری 
‌نشان دهند که می توان قوه قضاییه را از قوه 

آنها نشان دادند که می توان قوه .‌‌مجریه جدا کرد
‌مقننه و قوه مجریه، بمثابه نیرویی که قانون را 

انقلاب اکتبر، نه .‌‌اجرا می کند، با هم ادغام کرد
درهم ‌‌تنها ممکن بودن، بلکه با اجرا کردن همین
‌آمیختگی ‌ و یکی کردن قوه مقننه و مجریه، و 
‌مجزا کردن قوه قضاییه را، در عمل به همگان

این ترتیب کل آن رابطه موجود ‌و به.‌‌اثبات کرد
در دستگاه و ماشین دولتی بورژوایی که هر سه 

این .‌‌ادغام شده اند را در هم شکست‌قوه با هم
انقلاب اکتبر بود که نشان داد چگونه ادغام قدرت 
تواند به شکلی باشد که ‌قانونگذاری و مجریه، می

انقلاب .‌‌نشان دهنده قدرت و اراده مردم باشد
که ‌اکتبر نشان داد شوراهای مردمی، ظرفی است
قدرت مردم در قانونگذاری ‌می تواند این اراده و

ترتیب، باز ‌به این.‌‌‌و اجرای آن را متحقق کند
باید تاکید کنم که در هم شکستن ماشین دولتی 

 .‌پیوست‌‌بوقوع‌بورژوازی در انقلاب اکتبر

‌به عبارت دیگر، با انقلاب اکتبر ماشین دولتی 
‌بورژوایی با سه قوه ادغام شده در هم، از بین 
نتیجه انقلاب پرولتری   رفت و دولت شوراها،

که در ‌‌شوراها همان ارکان اراده مردم اند.‌‌بود
‌،آن مردم بعنوان نماینده انتخاب می کردند ‌ و 

‌در این شوراها مردم نه.‌‌انتخاب می شدند فقط 
انتخاب، بلکه حق عزل نمایندگان خود را نیز 

انتخابات معمول در جامعه ‌برخلاف.‌داشته باشند
‌،بورژوایی که مردم مجبورند منتخبین را برای ‌
‌،یک دوره انتخاباتی ‌تحمل کنند، در شوراهای
مردمی در روسیه مردم قادر شدند که هر لحظه 

‌.نمایندگان را عزل کنند  اراده کنند، در این 
نمایندگان، با اندازه متوسط حقوق ‌شوراها، حقوق

‌،در یک کلام.‌‌کارگر متخصص بود قدرت 
‌انتخاب، عزل و ملزم بودن نمایندگان به
پاسخگویی به انتخاب کنندگان، در دستگاه و 
ماشین دولتی بورژوایی ممکن نیست، و باز 
‌انقلاب اکتبر نشان داد که می توان دولت نوینی 

 .‌را با اتکا به شوراهای مردم ساخت

‌نکته دیگری که در رابطه با ماشین دولتی 
‌بورژوایی که مهم است به آن اشاره شود، مسئله

‌ارتش و نیروهای مسلح است ‌با.‌ انقلاب 
ارتش حرفه ای، ارتشی که در خدمت طبقه  اکتبر،
‌بورژوایی بود، منحل شد و جای خود را به 

تسلیح عمومی، نیز بخشی از .‌میلیش توده ای داد
 .همین در شکستن ماشین دولتی است

همانطور که پیش از این اشاره کردم، با جدا ‌باز
‌کردن قوه قضائیه، دولت نوین امکان داد که 
‌مردم بتوانند اطمینان خاطر و اعتماد داشته 
باشندکه بر خلاف دولت بورژوایی، برخورد 

‌یعنی.‌‌شد‌قانون به مردم، یکسان اینکه همه در 
 .برابر قانون برابرند

‌ ،انقلاب اکتبر‌ نوید دهنده از بین رفتن 
امری که تنها با .‌‌بوروکراسی مافوق مردم بود

‌قدرت شوراها، با دخالت و اعمال اراده مستقیم 
 .‌مردم، ممکن می شود

‌آنچه که با انقلاب اکتبر تثبیت شد این بود که 
‌نمیتوان قدرت را از ماشین دولتی بورژوازی
گرفت، دولت را ترمیم کرد و با حضور کارگر 
.‌در صحنه، نام دولت پرولتری بر آن گذاشت
‌اکتبر ثابت کرد که باید دولت سابق را درهم 
شکست و دولت کارگری، دولتی نوین، دولتی از 
‌نو ‌ساخته شده ‌است که بجای دولت بورژوایی‌

 .‌سرکار آورد

را هم باید بگویم که در هم شکستن ماشین ‌اما این

‌،دولت بورژوایی، به این معنی نیست که دیگر
‌دولت.‌برعکس‌کاملا.‌دولت ابزار طبقاتی نیست

سوسیالیستی، همچنان یک دولت است و ابزار 
‌‌اعمال اراده طبقه حاکم دولت سوسیالیستی، .‌

‌دولت شوراها، همان تعریف و خصلت عمومی 
‌دولت.‌‌دولت را دارد نوین، دولت شوراها، 

ابزاری برای مقابله و سرکوب مقاومت همان 
‌طبقه بورژوا است که تا پیش از انقلاب، حاکم 

‌در هم.‌‌بود شکستن مقاومت، در هم شکستن 
‌امکان ‌بازگرداندن جامعه به دوره های پیشین
توسط بورژوازی، خود از وظایف دولت نوین 

‌پس از.‌‌است اکتبر، در همان شوری سابق، 
دولت شوراها، بیانگر همین اراده مردم برای 

 .‌بازگشت به گذشته بود‌جلوگیری از

‌بطور خلاصه، انقلاب اکتبر، امکان پذیر بودن 
.‌‌در هم شکستن دولت بورژوایی را نشان داد

دستآوردی که در تاریخ ثبت شده است و قابل 
‌.نیست‌کتمان ‌انقلاب اکتبر ممکن بودن تشکیل 

دولت نوینی و کارگری را نشان داد که بشارت 
‌دهنده بیشترین آزادی ها، با محدود کردن و 
سرکوب کردن مقاومت بورژوازی، مقاومت 
استثمار، مالکیت خصوصی ‌طبقه ای که خواهان

 .‌بر وسایل تولید، و نابرابری بود

‌یک نکته .‌دیگر را هم همینجا باید گفت
بورژوازی روزمره و بطور دائم، به این توهم 

دولت .‌‌دامن می زند که دولت یک نیاز است
اگر دولت .‌‌است تا نظم وجود داشته باشد‌موجود

نباشد، جامعه با آنارشی و بی تکلیفی و بی 
که این ‌و گویا.‌‌می شود‌مسئولیتی و غیره مواجه

دولت .‌‌دولت هم، همان دولت بورژوایی است
عریض و طویلی که بدون آن، جامعه بشری، 

پوچی این ادعا را نشان ‌اکتبر.‌متلاشی خواهد شد
داد که دولتی نوین، دولتی که بیانگر و ‌نشان.‌‌داد

‌،بشارت دهنده اعمال اراده مستقیم مردم است
دولت شورایی است که می تواند بگونه ای همه 
‌جانبه، به قدرت خود مردم، مقاومت استثمار 
گرایان، اقلیتی که در مقابل هرگونه آزادی و 
است را در هم ‌برابری اکثریت جامعه عمل کرده
بشکند و امکان پیشروی و رشد و ارتقا انسان ها 

‌.را فراهم سازد ‌انقلاب اکتبر نشان داد که می 
توان ماشین دولتی بورژوایی را در هم شکست، 
‌مردم می توانند اعمال اراده مستقیم خود را به 
اجرا در آورند، و پیشروی بشریت، نه در گروه 
‌،حفظ دولت بورژوایی بلکه با منهدم کردن آن 

 .میسر می شود

سگالگگگگگرد انگگقگلاب اکگگتگگبگگر بگگرای طگگبگگقگه کگگارگگگر و 
کمونیستگهگا امگکگانگی اسگت بگرای ارج گگذاری از 
تگلاش طگبگقگه کگارگگر و حگزب بگلگشگویگک، بگگرای 
گرامیداشت دستگاوردهگای عگظگیگم آن و هگمگزمگان 
درسگیری از این تجربه تاریخی است. تجربگه ای 
کگگه امگگروز حگگتگگی یگگادآوری آن لگگرزه بگگر انگگدام 

 بورژوازی می اندازد. 

همزمان امکانی است برای بگورژوازی کگه عگلگیگه 
ایده انقلاب برای زیر و رو کردن این دنیگا، عگلگیگه 
آرمان سوسیالیسم و امید به دستیابی به یک زندگی 
آزد و برابر، بنویسند، تبلیگغگات کگنگنگد و عگلگیگه آن 

 اذهان عمومی را بسیج کنند.

تلاشی که واقعیات دنیای امروز، بی افقگی مگطگلگق 
اقتصادی و سیاسی بگورژوازی، مگقگابگلگه بشگریگت 
متمدن با عقبگردهایی کگه بگورژوازی بگه جگامگعگه 
بشری تحمیل میکند و  آنرا بیهوده  و بگیگهگوده تگر 
میکند و برعکس نیاز به تغییگر بگنگیگادی، نگیگاز بگه 
سوسیالیسم و مهمتر ممکن بودن آن را روشنتر از 

 همیشه کرده. 

برای جواب به این سوال که انقلاب کارگری چگرا 
ضروری است کافی است نگاهی به دنیای امگروز 

 بیندازیم. 

به دنیایی که بورژوازی برای میلیونگهگا انسگان در 
سراسر جهان درست کرده است. دنیایی کگه فگقگر، 
جنگ، انحطاط سیاسی و ایدئگولگوژیگک از سگر و 
کول آن بالا میرود، دنگیگایگی کگه  کگثگیگف تگریگن و 
گندیده ترین عقاید و هویتها و خرافه برای به انقیاد 

 کشیدن طبقه کارگر روزانه در آن احیا میشود.

دنیایی که در آن پا به پای بالا رفتگن ثگروت تگعگداد 

معدودی بورژوازی انگل در دنیا، تعداد محرومین 
دنگیگایگی کگه پگا بگه پگای رشگد دنیا بیشتر مگیگشگود. 

صنعت، رشد تکنولوژی و علم که قاعدتا در یگک 
جامعه انسانی و آزاد در خدمت رفاه و آسایش بشر 
فگگراغگگت و لگگذت بگگردن از زنگگدگگگی بگگرای هگگمگگه 
قرارمیگیرد، برعکس تعرض به مگعگیگشگت تگولگیگد 
کنندگان بیشتر و بیشتر میشود و تعداد فقرا در دنیگا 

درصد مردم دنیا یعنگی بگیگش  ٥بالا میرود. امروز 
از یک و نیم بیلیون در فقر مطلق زندکی مگیگکگنگنگد 

میلیون آن در "مهد تمدن دنیا" امریگکگا  ۰٥که فقط 
میکنند. به این آمار میتوان آمار وحشتگنگاک  زندگی

قربانیان و فراریان جنگ، کگار کگودکگان، بگردگگی 
 جنسی، خشونت علیه زن و.... را اضافه کرد. 

دنیایی که گندیدگی دمکراسی پارلمانی و انتخابگات 
آزادش را حتی خودشان اعلام میکنند. دنگیگایگی کگه 
میلیتاریسم جنگهای قومی، نسل کشی و پگاکسگازی 
قومی، حکومت های پلگیگسگی و اسگتگبگدادی، سگلگب 
حقوق مدنی و سیاسی مردم و بویژه طبقه کگارگگر، 
بالا گرفتن تروریسم دولتی و سازمان های راسگت 
افگگراطگگی، رشگگد بگگانگگدهگگای مگگذهگگبگگی و قگگومگگی، از 

 خصوصیات اش است. 

این واقعیت دنیای کاپیتالیستی امگروز اسگت و بگر 
خلاف تصویری که نگطگریگه پگردازان بگورژوازی 
میدهند سرمایه داری خوب و انسانی نداریم. بگرای 
طبقه کارگر و اکثریت محروم دنیا زندگی در ایگن 

 سیستم، جهنمی است که توام با مرگ تدریجی.    

در مقابل این دنیگای سگاخگتگه دسگت بگورژوازی و 
جهنمی که برای بشریت درست کگرده، دنگیگای کگه 
از بگگنگگیگگاد بگگر خشگگونگگت سگگازمگگان یگگافگگتگگه مگگتگگکگگی 
است.انگقگلاب کگارگگری انسگانگی تگریگن، مسگالگمگت 
آمیزترین، کوتاهترین راه دستیابی به یگک زنگدگگی 
انسانی، آزاد و بگرابگر بگرای اکگثگریگت جگامگعگه و 

 رسیدن به یک دنیای بهتر است. 

بخصوص امروز کگه انگواع بگانگدهگا و نگیگروهگای 
ناسیونالیست، قومی و مگذهگبگی کگه اتگفگاقگا تگوسگط 
بورژوازی "دمکرات" و "متمدن" تغذیه و تگامگیگن 
میشوند و وطیفه شان به خون کشیدن مبارزه مردم 
به اسم فلان ملت و قوم و مگذهگب اسگت، خگطگری 
جدی در مقابل رسیدن مردم به  ازادی و بگرابگری 
و رفاه است، انقلاب کگارگگری بگا اتگکگا بگه طگبگقگه 
کارگری قدرتمند، متحد، متحزب، با کگوتگاه کگردن 

دست مذهب از زندگی مردم، با مقابله با هگر نگوع 
تفرقه قومی، مذهبی، جنسی و نژادی، با لغگو کگار 
مزدی و استثمار و بگهگرکشگی از انسگان،  بگا در 
دسترس قرار دادن امکانات و نعگمگات جگامگعگه در 
اختیار همگان، میتواند بگه ایگن جگهگنگم و خشگونگت 

 سازمان یافته پایان بدهد.

طبقه کارگر و جنبش سوسیالگیگسگتگی این تنها و تنها 
آن است که میتواند نه فقط جلگوى ایگن اضگمگحگلال 
اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را بگگگیگرد 
که با انقلاب کارگری خود نگقگطگه پگایگانگی بگر ایگن 
خشونت دولتی و رسگمگی، بگه ایگن اضگمگحگلال و 
مرگ تدریجی میلیاردها انسگان در چگهگار گگوشگه 

 دنیا، بگذارد. 

امروز سرمایه داری در اوج گندیدگی و انگحگطگاط 
و بی افقی سیاسی و اقتصادی خود اسگت. انگقگلاب 
کارگری بیش از بیش بگه یگک نگیگاز مگبگرم بگرای 

 بشریت تبدیل شده. 

انقلاب کارگری ضرورت خود را از سیستم حاکگم 
که مبنی بر بردگی کار مزدی، اسگتگثگمگار و بگهگره 
کشی از طگبگقگه کگارگگر اسگت مگیگگگیگرد. مگارکگس 

هرجا استثمار وجود دارد، مگقگاومگت هگم "میگوید 
وجود دارد". مقاومت طبقه کارگر در مگقگابگل ایگن 
استثمار یا پنهان است یا آشگکگار، روشگن اسگت یگا 
گنگ! مقاومتی که آرام پیش میرود و در دوره ای 
که روشن بینی و قدرت اجتماعی کافگی را داشگتگه 
باشد به انقلاب کارگری منتهی میشود. در نتیجه تا 
زمانیکه کاپیتالیسم حاکم است انقلاب کگارگگری نگه 

 یک امکان که یک ضرورت است. 

 برنامه دوم رادیو نینا در سالگرد انقلاب اکتبر:

 ضرورت انقلاب کارگری
 

 

 آذر مدرسی

 رادیو نینا در سالگرد انقلاب اکتبر:

انقلاب اکتبر و در هم شکستن ماشین 

 دولتی
 

 امان کفا



 

طبقه کارگر، برخلاف کليه 

طبقات فرودست در تاریخ 

پيشين جامعه بشری، نميتواند 

آزاد شود بی آنکه کل بشریت 

 را آزاد کند. 
از: یک بنیای بهتر، برنامه حزب کمونیدت 

 حکمتیدت -کارگری 
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شانس ‌!قومی، ملی و مذهبی، پیدا خواهند کرد
خواهند داشت تا از ایران ، با شرکت جمهوری 
اسلامی و دستجات و باندهای قدرت اش، عراق و 

 ‌!لیبی و سوریه دیگری، بسازند

 سوال های باز و مطرحی است. 

در جنبش های اصلی، چپ و راست، ناسیونالیست 
عظمت طلب ایرانی و جنبش سوسیالیتسی، پاسخ 
های اقتصادی، اولی برای بازسازی نظام 
اقتصادی، و دیگری برای واژگون کردن نظام 
موجود و ساختن نظام جدید، پاسخ ها موجود 

 است. 

در حاشیه این جریانات اصلی، جریانات سناریو 
سیاهی قومی و ملی و مذهبی، چون مهتدی و 
مجاهد، پاسخ اقتصادی نمی خواهند. دولت اقلیم 
کردستان عراق، و اقتصاد آن، اول و آخر مدل 
اقتصادی این سکت های مخرب است. آنها تنها در 
شرایط پاشیدن شدن شیرازه جامعه شانس دارند. 
جریانااتی که اهرم فشارها  و دستجات فشار، 

راست عظمت طلب ناسیونالیست ایرانی است.  
ناسیونالیست عظمت طلب ایرانی، نه در جدال با 
این سکت ها، که مشغول باج دادن به انها است. تا 
جایی که این سکت ها ضدیت شان متوجه چپ و 
طبقه کارگر و حبنش سوسیالیتسی باشد، متحد 
راست عظمت طلب است. تا در موازنه قدرتی، 
اگر لازم شد با آنها بشرطی که مردم در ان قدرت 
نگیرند، مقابله کند. ای ها حاشیه راست 

‌ناسیوالیست عظمت طب و جنبش ملی مذهبی ‌-
در ایران است. که برای برآورده کردن نیاز هیچ 
بخشی از شهروندان به میان نیامده و در میدان 

 نیستند. باید منزی شان کرد. 

راست، ناسیونالیست عظمت طلب ایرانی، از آنجا 
که قادر به نجات کشتی به گل نشسته نظام سرمایه 

‌!ا اما پاشخ ندارد!شانس دار‌!نیست، پاسخ ندارد
شانس اش صاف کردن جاده میدان داری دستجات 
حاشیه ای و سکت های مخرب قومی، ملی و 
مذهبی، و ارتش و سپاه و نیروی نظامی خود 
جمهوری اسلامی ایران است، تا علیه مردم به 
میدان بیایند. نسخه راست عمظت طلب، عملا 
نسخه فرپاشی است که مدنیت در ایران را به 

 خطر میاندازد. 

در این میان، تنها پاسخ، پاسخ طبقه کارگر، پاسخ 
‌جنبش سوسیالیستی، و پاسخ چپ غیرملی -‌

غیرمذهبی ایران است. که کشتی به گل نشتسه 
اقتصاد ایران را،نه به دریا که به زباله دانی 
بریزد و اقتصاد نوین، اقتصاد سوسیالیستی، 
اقتصادی که در آن کار برده سرمایه نیست، و 
تولید و باز سازی تولید نه برای سود که برای 
برطرف کردن نیاز شهروندان سازمان میابد، را 

پایه ریزی کند. نظم نوین و جامعه مرفه، آزاد  
امن را به قدرت خود مردم، به قدرت محرومین، 

 برپا کند.

یابد به پیشواز فروپاشی اقتصادی جمهوری 
اسلامی رفت و آن را با اتحاد، تشکل، همبستگی، 
تشکیل شوراهای مردمی و شوراهای کارگری، 

 به سلامت از جمهوری اسلامی ایران، عبور داد.

باید دو ‌!فرصت کم است و اوضاع پرشتاب
آلترناتیو خود، آلترنایتو چپ و سوسیالیتسی خود، 

 متحد  و متشکل شد. 

باید متحزب شد، باید رهبری جنبش خود را به 
نیروی خود، تامین کرد و دست هر آلترناتیوهایی 
که برای قیچی کردن پروسه قدرت گیری مردم، 

 در تکاپو هستند، را کوتاه کرد.

  "ایران در آینه زمان" 

 قسمت دوم 

 ۸۱۰۲اکتبر   ۰۰

 با ثریا شهابی :برنامه تلوزیون رهایی زن

دیدن حقایق در ایران با اینه ای شفاف  :مینو همتی
و روشن، هدف برنامه های  رهایی زن تحت 

 است.  ”ایران در آینه زمان“ عنوان

در این برنامه ها تلاش میکنیم که با کنار زدن 
گردوغبارها و زنگ زدگی ها و زنگ و لعاب 
هایی که دشمنان مردم برای پوشاندن حقایق 
برروی اینه واقعیات می کشند، تا که حقایق را در 
راستای منافع خودشان بپوشانند، حقایق پشت این 
آینه ها را در مقابل چشمان شما قرار دهیم. در 

، ثریا ”ایران در آیینه زمان “ برنامه امروز
اوضاع بین ‌:شهابی را داریم و  به موضوعات

الملی، مانور در خاورمیانه، اعترضات کارگری، 
دستگیری ها، آینده ایران، و حقایق مربوط به آن، 

 میپردازیم. 

نگاهی به خبرها، در مورد ایران،  :ثریا شهابی
نفس در سینه ها را، درسینه دوستان و دشمنان 
مردم ایران، حبس کرده است. ایران هنوز محور 
و مرکز، و گره کاه یکی از بزرگترین تحولات 

 سیاسی است. 

اعتصابات وسیع و رو به گسترش رانندگان 
کامیون، بازاریان، معلمین  و طبقه کارگر، فشار 
گرانی، بیکاری، توقف تولید، و فقدان کمترین 
دورنمایی برای کنترل دامنه افسار گسیخته 
ورشکستگی کامل اقتصادی جمهوری اسلامی، 
دورنمای فروپاشی اقتصادی نظام در ایران را 
ترسیم میکند. فروپاشی اقتصادی که ارابه 
حاکمیت، لنگ لنگان تلاش میکند مانع آن شو، 

مگر جنگ و طاعون و ‌!اجتناب ناپذیر است
بمباران و یکی از این نعمت های الهی، به نجات 

 !بیاید

صفی به جنگ آخرش با جمهوری اسلامی ایران 
امده است، که به کم و به جواب سطحی و 

 فرستادن بدنبال نخود سیاه، قانع نیست. 

عقب نشینی های ایدیولوزیک در مقابل تعرض 
ضداسلامی میلیون ها نفر از پایین، بخصوص در 
مقابل  انفجار ضداسلامی و طرفدار حق زن، از 
تن کندن عبا و عمامه و  جایگزین کردن آن با 
کراوات و شاپو، برداشتن نمادهای اسلامی و 

 و آرام ”سرود ای ایران“ جایگزین کردن آن با
، تملق و جاپلوسی از فردوسی و ”شیروخورشید“

شاهان خوب و تکیه بر افتخارات گذشته قبل از 
حاکیمت خود، عکس گرفتن با موهای پروین 
اعتصامی و زیر جلکی تحمل حرام ترین موسیقی 
ها و شادی ها ، و  جایگزین کردن همه این ها  با 
شیون ها برای حسین و کربلا و سینه زنی و مقام 

 ‌!هم نجات شان نمی دهد‌!فاطمه و زینب

باید به قدرت خود، قدرت متحد و متشکل خود، 
از ‌!مجبورشان کرد سر کیسه ها را شل کنند

مخارج بیت امام و بسیج و سپاه و فیضه و حوز 
علیمه و دم و دستگاه حاکمیت شان بزنند، خارج 

 ‌!مردم کنند

بن بست اقتصادی و فروپاشی اقتصادی، پاسخ 
صفی که برای گرفتن حق اش به میدان ‌!میخواهد

آمده است، جواب سر راست میخواهد و میداند که 
نه مقام معظم، نه روحانی، نه مجلس و نه این 
وزارتخانه و نه آن شهرداری، قادر به جواب دادن 
نیستند و به زبان خوش، سر کیسه را شل نخواهند 

 ‌!کرد

آیا در این میان، تلاش راست به رهبری آقای 
پهلوی، برای  گذار از جمهوری اسلامی و انتخاب 

 !بعد از رفتن جمهوری اسلامی، شانس دارد

آیا جنبش محرومین، جنبش برابری زن و مرد، 
جنبش کارگری که آرمانهایش از اعماق 
سوسیالیستی است، بدنبال نسخه های آلترناتیو 
سازی های راست تکیه زده به ترامپ  و عربستان 

 !سعودی و تحریم اقتصادی، خواهد رفت

آیا دستجات قوم پرست و ناسیونالیست کرد چون، 
مهتدی و هجری در کردستان ایران، دستحات قوم 
پرست حاشیه ای تر در خوزستان و بلوچستان و 
آذربایجان، میدانی برای دامن زدن به تفرقه و نفاق 

ایران، محور و بهانه جدال های جهانی است. اما 
این محور و این بهانه، اگر مردم در ایران بر 
حاکمیت پیروز شوند، میتواند و قادر است ورق 

را، نه تنها در ایران که  در جهان برگرداند و  
آغاز یکی از بزرگترین تغییرات در جهت منافع 

 بشریت متمدن، در سراسر جهان باشد. 

از این رو، جنبشی که در میدان است، چپ و 
سوسیالیستی است و تنها و تنها با پیروزی چپ و 
سوسیالیسم، میتواند جامعه ایران را از این دریای 
تخاصمات قدرت های مخرب، به سلامت عبور 

 دهد. 

آینده حاکمیت، بر متن فقر و بی ابی و فشار کمر 
شکن بر توده میلیونی مردم،اعتراضات پرشور 
طبقه کارگری که دیگر کارد به استخوانش رسیده 
است و دشمن و دشمنان اش را خوب می شناسد، 
بدستان توده محروم و در راس آنها طبقه کارگر، 

 گره خودره است. 

دستگیری های افسار گسیخته از فعالین 
دانشجویی،فعالین مدنی، زنان و دختران معترض 
و مبارز،  احکام زندان های طویل و شلاق و 
جدال های داخلی شان در مجلس و دولت و بیت 
مقام معظم،  برای خراب کردن فشار پایین بر سر 
هم دیگر، همه و همه، برای به تعویق انداختن این 

 اینده است.   

ایران را، نه از نگاه خامنه ای و  ترامپ و پوتین 
و موگرینی و مرکل و ظریف، و از زاویه حل و 
فصل جدال های طیفی از کسانی که به خاطر 
منافع اقتصادی و سیاسی خودشان حاضرند جهانی 
را به خاک و خون بکشانند، که باید از نگاه مردم 
ایران، از نگاه اکثریت مردم محرومی که نان و 
آب و امنیت و زندگی شان در گرو حفظ بقا یک 
نظام تا مغز استخوان پوسیده و متحجر و فاسد 
است، دید و اینده را به نفع این اکثریت، از همین 
امروز ساخت. از همین امروزی که توازن قوا به 
نفع پایین تغییر کرده است و احکام شلاق و زندان 
و حبس شان، تنها و تنها دست و پا زدنی به امید 

نازل شدن برکتی  از جنس جنگ ایران و عراق  
 نیست.  باید دست بکار شد

بازی جمهوری اسلامی در باز یا بسته نگاه داشتن 
تنگه هرمز، همان برکتی است که ترامپ در 
دامان جمهوری اسلامی ایران گذاشته است.  عمر 
این بازی و بازی ها، کوتاه است. دوستی و 
دشمنی انواع هیت های حاکمه امریکا و اروپا و 
روسیه و چین با حکومت ایران، تنها و تنها به 
عمر آن اضافه کرده و میکند.  این درد مردم و 

 جدال مردم ایران نیست. 

درد مردم ایران، رفاه، آزادی و امنیت و یک 
زندگی انسانی است. برای درمان درد خود باید 
متحد و متشکل شد. در سازمان  و حزب 
سراسری خود، در جنبش سوسیالیستی،  متحد و 
متشکل شد. در سازمان و حزب سراسری خود، 
بهم پیوست و عقب نشینی هایی که تا امروز به 

و این عقب نشینی ها را ‌حاکمیت تحمیل شده است،
نه ترامپ و نه عربستان، که مردم محروم ایران 
با چهل سال مقاومت و اعتراض و بخصوص از 
دیماه گذشته به بعد تحمیل کرده اند، به شکست 
کامل جمهوری اسلامی ایران، به زیر کشیدن 
کامل نظام مختنق و برده گی و استثمارش، تبدیل 
کرد و بر ویرانه های آن یک نظام و ساختار 

 انسانی، مرفه و برابر برای همه را ساخت. 

ایران فقط گره گاه مانور قدرت های مخرب در 
حاکمیت و در اپوزیسیون اش نیست، مهمتر از آن 
میدان مانور قدرت طبقه کارگر، زنان و مردان 
ازادیخواه و برابری طلب است. گردو غبار جدال 
های مخرب در جهان و در منطقه نباید بگذارد این 

 حقایق، پنهان و پوشیده بماند. 

 

******* 

 "ایران در آینه زمان" 
 
 
 
 

 ثریا شهابی

 قسمت اول 

 ۸۱۰۲سپتامبر  ۸

 با ثریا شهابی :برنامه تلوزیون رهایی زن

دیدن حقایق در ایران با اینه ای  :مینو همتی
شفاف و روشن، هدف برنامه های  رهایی زن 

 است.  ”ایران در آینه زمان“ تحت عنوان

در این برنامه ها تلاش میکنیم که با کنار زدن 
گردوغبارها و زنگ زدگی ها و زنگ و لعاب 
هایی که دشمنان مردم برای پوشاندن حقایق 
برروی اینه واقعیات می کشند، تا که حقایق را در 
راستای منافع خودشان بپوشانند، حقایق پشت این 
آینه ها را در مقابل چشمان شما قرار دهیم. در 

، ثریا ”ایران در آیینه زمان “ برنامه امروز
اوضاع بین ‌:شهابی را داریم و  به موضوعات

الملی، مانور در خاورمیانه، اعترضات کارگری، 
دستگیری ها، آینده ایران، و حقایق مربوط به آن، 

 میپردازیم. 

نگاهی به خبر ها، ظاهرا جهانی را : ثریا شهابی
به سرگیجه می اندازد، که جهان و ایران به کجا 

به ایران و جهان نگاهی  ٫میرود. از دریچه ایران
 بیاندازیم.  

تحرکات ترامپ، پس و پیش رفتن های برجام، ‌
سوریه، مانورهای ترکیه و روسیه و اروپا و 

‌!چین،همه و همه بر محور کیس ایران، می گردد
بدون اینکه مشکل اصلی همه قدرت های جهانی،  

‌!ایران، حاکمیت اش و معضلات مردم اش باشد
ایران بهانه گوشمالی رقبای جهانی در سه قاره، 
اسیا و اروپا و امریکا است. این جدال قدرت بین 
آمریکا و اروپا و روسیه و چین، است. که در خلا 
صورت نمی گیرد. گره گاه ایران، بهانه ایران، 
کیس ایران، ابزار حل و فصل رقابت های قطب 
های جهانی است که در آن حاکمیت در ایران 

 چهل سال، به آن زنده بوده است. 

از جنگ سرد و ایجاد محور و کمربند سبز ‌
ضدکمونیستی و اسلامی دور شوروی، تا پس از 
جنگ سرد و شکاف های جهانی و میدان داری 
قطب های متنوع تروریسم دولتی و غیردولتی، 
امکان به قدرت رسیدن و بقا جمهوری اسلامی 

 طی چهل سال گذشته را فراهم کرده است. 

ایران امروز بهانه و محور رقابت های جهانی 
برای منافع قدرت های اصلی جهان، است. 
هرکس غیر از این میگوید که گویا معضل ترامپ 
با ایران موضوع حقوق بشر مردم در ایران است 
یا خطر ایران اتمی، یا مقابله با قدرت منطقه ای 

، ”ایران قدرتمند“ جمهوری اسلامی و خطر
دروغ میگوید. ایران باز هم و باردیگر همچون 
چهل سال قبل، محور و بهانه تخاصمات دیگری 

 است بین قدرت های اصلی جهانی.  

با این تفاوت که امروز قدرت و طبقه و جنبش و 
جنبش هایی به مصاف حاکمیت در ایران آمده 
است که از جنبس هیچکدام از قدرت های منطقه 
ای و جهانی نیست. قدرت مردم محروم، طبقه 
کارگر، دختران و پسران، زنان و مردان 
ازادیخواه و برابری طلبی، که نه برای ترامپ و 
اردوغان و پوتین و مرکل، که برای حق خودشان 
به جنگ حاکمیت امده اند. تا جایی که همه، از 
خود مقامات جمهوری اسلامی تا ترامپ و مرکل 
و پوتین خود را برای فروپاشی جمهوری اسلامی 
ایران، نه به قدرت ترامپ و کمپ راست در 
اپوزیسیون ایران، که به قدرت محرومین و طبقه 
کارگر، آماده می کنند. اگر هیچیک از قدرت های 
مخرب جهانی برای فروپاشاندن جمهوری 
اسلامی ایران، دخالتی نمی کنند، فقط و فقط از 
ترس قدرتی است که در میدان است که همراه به 
زیر کشیدن جمهوری اسلامی ایران، با تغییر 
واقعی نظام به نظامی برابر، مرفه و آزاد، منافع 

 انها را هم به خاطر خواهد انداخت. 



 

بورژوا ناسیونالیستی که مسبب این وضع فلاکت 
بهعنوان اولین و بزرگترین مانع در  ٬بار هستند

مسیر این مبارزه میباشد. به همین خاطر سازمان 
دادن و رهبری کردن جنبش های نیرومند 
مردمی برای سرنگون کردن حاکمیت و پایان 

اولین قدم در راستای  ٬دادن به وضع موجود
بوقوع پیوستن انقلاب کارگری میباشد که 
همزمان خواست و آمال طبقه کارگر و 

 زحمتکشان را به سرانجام برساند.

آزادیخواه و  ٬در چند سال گذشته مردم زحمتکش
نفرت و بیزاری خود را علیه  ٬ناراضی کردستان

حاکمیت به صورت گسترده نشان داده اند و با 
تظاهرات راه انداختن وهمایش  ٬اعتصاب کردن 

خواسته های خود را در  ٬های دهها هزار نفری
مقابل حکومت گذاشته اند و حتی خواست پایان 
دادن و به زیر کشاندن حاکمیت موجود به شیوه 
های مختلف از طرف این معترضان بارها بروز 
کرده است. اما نتیجه مبارزه و نارضایتی مردم 

این واقعیت  ٬ستمدیده  کردستان در طی این سالها
را نشان میدهد که حاکمیت گوش شنوایی برای 
شنیدن خواسته ها و مطالبات مردم را ندارد. به 
همین دلیل ایجاد تغییر در شرایط معیشتی فلاکت 
بار و زندگی مردم و دست یافتن به این خواسته 

در پیوند با به میدان آمدن هر چه بیشتر توده  ٬ها
های مردمی و سازمان دادن جنبش های سیاسی 
برای پایان  دادن به حاکمیت موجود و به قدرت 
رساندن یک حکومت که با اراده سیاسی و رای 
مستقیم مردم میباشد که بتواند تامین کننده معیشت 
و گذران زندگی و حقوق آنها باشد. حکومتی که 
امنیت و ثبات سیاسی و یک زندگی بهتر و 
شایسته را برای مردم کردستان به ارمغان 
بیاورد. همزمان نیز مسئله رفراندوم مردم 
کردستان برای جدا شدن و تشکیل دولت مستقل 
را به سرانجام برساند و آن را عملی کند و این 
جامعه را منجلاب موجود  و تنش های قومی که 
فدرالیسم ارتجاعی قومی مسبب آن است را 

 بیرون بیاورد.

کمیته مرکزی حزب کمونیست  ١٨پلنوم 
کارگری کردستان در شرایطی بر این امر 
پافشاری میکند که خود را در صف مقدم این 
مبارزه و اعلام نارضایتی توده های کارگر و 

مليت برخلاف جنسيت مخلوق طبيعت نيست، مخلوق جامعه و تاريخ انسان است. مليت از اين نظر به مذهب شبيه است. 

اما برخلاف تعلق مذهبى، تعلق ملى حتى در سطح فرمال هم انتخابى نيست. بعنوان فرد نميتوان به مليت خاصى گرويد و 

يا از آن بريد. )هرچند برخى محققين ملت و ملى گرايى چنين تعابير سوبژکتيوى از اين مقوله بدست داده اند(. اين 

خصوصيت، مليت و تعلق ملى را از کارآيى و برندگى سياسى باورنکردنى اى برخوردار ميکند. طوقى است بر گردن 

توده هاى وسيع مردم که کسى منشاء آن را نميداند و نميتواند جستجو کند و با اينحال وجود آن آنقدر طبيعى و بديهى 

است که همه آن را بخشى از پيکر و وجود خويش ميپندارند. اما نسل ما اين شانس را دارد که در زمان حيات خود 

بطور روزمره شاهد خلق ملتهاى جديد و بى اعتبارى مقولات ملى قبلى باشد و لذا ميتواند هويت ملى را بعنوان يک 

محصول اقتصاد سياسى لمس کند و چه بسا نقد کند. مليت يک قالب براى دسته بندى و آرايش دادن به انسانها در رابطه 

با توليد و سازمان سياسى جامعه است. ملت جمع افرادى با يک مليت يکسان نيست، برعکس، تعلق ملى فرد محصول 

نازل شدن هويت ملى جمعى بر اوست. اين ملل نيستند که جدا و يا ملحق ميشوند، بلکه اين الحاق ها و جدايى هاى 

تحميلى به توده هاى انسانى است که ملتها را شکل ميدهد. ناسيوناليسم محصول سياسى و ايدئولوژيک ملتها نيست، 

  .برعکس، اين ملتها هستند که محصول ناسيوناليسم اند

 منصور حکمت از نوشته ملت، ناسیونالیسم و برنامه کمونیسم کارگری

گران شدن  سرسام آور اقلام زندگی در  ٬مردم
بازار و.... اوضاع سیاسی کردستان نیز توسط  
احزاب حاکم بورژوازی کورد در بی افقی و یک 
آینده نامعلوم غرق گشته که بعد از شکست و بن 

اکتبر به آن روبرو گردیدند و  ٨۱بستی که بعد از 
 ٬برای حفظ و تثبیت حاکمیت و دارای های خود

خواست استقلال اکثریت مردم کردستان را که 
خواهان تشکیل یک دولت مستقل بود را زیر پا 
گذاشته و به آن پشت کردند. متوسل به یک 
کشمکش و مسابقه کثیف سیاسی با سردمداران 

ارتجاعی بورژوازی عراق شدند تا یکبار دیگر  
امتیازاتی به دولت قوم  ٬رای و خواست مردمی

اسلامی عراق بپردازند و درهمان  -پرست
به اسم  ٬چارچوب فدرالیسم قومی شکست خورده

منافع کورد خوش خدمتی دیگری به حکومت 
 جدید عراق کرده باشند!

تحت حاکمیت میلیشایی بورژوازی کورد که با 
وحشیانه ترین شکل حافظ تداوم سیستم سرمایه 
داری میباشند و طبقه کارگر و توده زحمکتش را 

هیچگونه ٬تحت استثمار و انقیاد خود در آورده اند
افقی که نشان از تغییر وضع سیاسی و اقتصادی و 
اجتماعی کردستان که منافع توده کارگر و 
زحمتکش را نمایندگی کنند دیده نمیشود. همچنین 
روند تغییرات سیاسی و کشکمش میان احزاب 
بورژوازی کورد از ناسیونالیست و اسلام سیاسی 
در تصاحب قدرت، بیانگر مجدد این میباشد که 
موقعیت سیاسی و اقتصادی کردستان برای 
کارگران و زحمتکشان به مراتب دشوارتر گشته 
است. شکاف  طبقاتی در کردستان بیش از پیش 
نمود یافته است و تعداد بیشتری از طبقه کارگر و 
اقشار محروم و کم درآمد را به ورطه فقر و 
گرسنگی کشانده است. درآمد مسئولان احزاب 

سر  ٬حاکم و جناح های بورژوازی سهیم در قدرت
به فلک کشیده است و برای حفظ قدرت خود  و 
وضع موجود از هر جنایت و سرکوبی  تا 

مزدوری برای دولتهای منطقه و آمریکا  
 فروگذاری نخواهند کرد.

رهایی نهایی از این همه مکنت و استیصال کنونی 
کارگران و زحمتکشان در گرو انقلاب کارگری و 
ریشه کن کردن سیستم نظام مزدی و مالکیت 
خصوصی است. وجود حاکمیت  میلیشایی احزاب 

سال حاکمیت اجباری احزاب  ١٥نتیجه 
بورژوازی جنبش کردایتی بر جامعه کردستان که 
از یک طرف  با توسل به قدرت نظامی و  
همچنین پیوند دادن تحولات سیاسی کردستان به 
جدال این احزاب با حکومت مرکزی و از طرف 
دیگر تقابل و دخالت دولتهای ابرقدرت دنیا و 

گواهی است بر    منطقه بخصوص ایران و ترکیه
تحمیل و ادامه دادن به اوضاع فاجعه بار و 

سال  ١٥استیصال و نا آرامی سیاسی کردستان. 
است که کردستان گرفتار نتایج اسفناک سیاست و 

سال است که  ١٥عملکرد این احزاب میباشد. 
کردستان گرفتار یک گرداب سیاسی و یک 
سرنوشت نامعلوم شده است و در بازیهای سیاسی 
و کشمکش قدرت در بین احزاب میلیشیایی به 

سال است که فجایع  ١٥گروگان گرفته شده است. 
اوضاع سنگین و  ٬گوناگون و تراژدیهای مختلف

شرایط زندگی  ٬کمرشکنی که پایانی در آن نیست
و وضعیت معیشتی کارگران و ستمدیدگان را رقم 

 زده است.

ساله حزب دمکرات  ١٥زیر سایه حاکمیت 
بمانند دو شرکت  ٬کردستان و حزب اتحادیه میهنی

با برنامه اقتصادی توانسته اند به  ٬انحصاری
بالاترین درصد سود برسند و همچنین بهترین 
امکان را  برای انباشت سرمایه فراهم کنند و 
زمینه مناسبی برای در دست گرفتن و غارت تمام 
منابع کردستان از طرف مسئولان و نزدیکان خود 

اقشاری از  ٬را مهیا بکنند. بنا بر این شرایط
سرمایه داران بزرگ را پدید آورده اند که 
انحصار تمام منابع و نهادهای اقتصادی کردستان 
را تصاحب کرده اند و صدها میلیون دلار را به 
جیب زده اند.  در همان حال میلیونها انسان 

نداری و بیکاری بسر  ٬زحمتکش و کارگر در فقر
میبرند و شرایط سختی را بر زندگی آنها تحمیل 

 کرده اند!

مردم کردستان در  ٬اکتبر ٨۱بعد از رخدادهای 
شرایط به مراتب وخیم تر اقتصادی و سیاسی بسر 
میبرند.  علاوە بر ادامه یافتن بی حقوقی توده 
زحمتکش و محو هر چه بیشتر خدمات عمومی و 

ادامه یافتن قطع حقوق کارمندان و  ٬ابتدایی
وخیم تر شدن شرایط زندگی و  ٬گسترش بیکاری

چپاول منابع عمومی و  ٬شرایط کار کارگران
قاچاق دارو و مواد اولیه زندگی  ٬بازرگانی 

پایان دادن به حاکمیت میلیشیایی، پیش شرط پایان دادن به اوضاع 

 فلاکتبار کنونی است!

 کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری کردستان ۸۰بیانیه پلنوم 
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همزمان نیز همه تلاش خود  ٬زحمتکشان میبیند
را برای هر چه نیرومند تر  کردن این جنبش تا 
رسیدن به خواست نهایی که همان  سرنگون 
کردن حاکمیت موجود میباشد و کردستان را به 
برای تشکیل یک دولت مستقل رهبری کند. به 
همان نسبت نیز شرایطی را ایجاد کند که تحت 

آن مردم کردستان بتوانند به صورت آزادانه  
سیستم حکومتی آینده کردستان را انتخاب بکنند. 
در این راستا حزب کمونیست کارگری کردستان 
تلاش میکند به مثابه یک حزب سیاسی نیرومند و 
با اتکا به قدرت توده ای در میدان کشمکش و 
جدال بر سر آینده جامعه ظاهر گردد و بتواند 
رهبری کمونیستی این جنبش را نمایندگی کند. 
همچنین تلاش میکند به عنوان یک حزب کارآمد 
آن را حول یک افق سیاسی انقلابی سازمان دهد 
و تا رسیدن به هدف نهایی آن را قدرتمند تر پبش 
ببرد. حزب کمونیست کارگری کردستان همه 

فعالین کارگری و  ٬کارگران و مردم آزادیخواه
فعالین جنبش های اعتراضی را فرا  ٬آزادیخواه

میخواند که در ایم مبارزه فعالانه حضور یابند و 
 همراه با ما این وظیفه را به سرانجام برسانیم. 

حزب کمونیست کارگری همه آن احزاب و 
جریاناتی را که مدعی دفاع و پشتیبانی از آزادی 

ولی تاکنون از یک طرف  ٬و حقوق مردم میباشند
خود را به عنوان اپوزوسیون  به جامعه معرفی 
میکنند و از طرف دیگر بصورت مستقیم و غیر 
مستقیم خود بخشی از پروسه سیاسی در کسب 

فرا  ٬کرسی های قدرت در این حکومت میباشند
میخواند که به این  بازی  سیاسی و خوش بین 
کردن مردم با سیاستهای شکست خورده و 

ناکارآمد  پایان دهند! از فریب دادن مردم و از  
سوق دادن این طیف  زحمتکش در سناریو های 
مشمئز کننده حکومتی دست بردارند! از فریب و 
تحمیق مردم در جهت ترمیم وضع موجود و 
تغییرات سطحی در راستای مشارکت در 
حکومت میلیشیایی بپرهیزند و از مشارکت در 
چپاول و غارت مردم و همدستی با حکومت 
بپرهیزند. پایان دادن به این قدرت  پیش شرط 
محو هرگونه استیصال و فلاکتی است که جامعه 
در آن گرفتار شده است و هرگونه دگرگونی 

 بینادی در زندگی و معیشت مردم است.

 

 حزب کمونیست کارگری کردستان

 ۸۱۰۲اکتبر 

 ترجمه: وریا نقشبندی
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باشد. کارگران هپکو شاهد پافشاری هم طبقه ای 
های خود در هفت تپه برای حفظ سازمان و اتحاد 
خود هستند. شاهدند که رهبران و فعالین کارگری 
خواهان ایجاد شوراهای کارگری و برگزاری 

 مجامع عمومی شان هستند...

این تجارب را باید به دست گرفت و از آن  
آموخت. بدون اتحاد یکپارچه ی کارگران شاغل و 
اخراج شده ی هپکو، بدون سازمان قدرتمند 

و برپایی  کارگری، بدون مجامع عمومی 
شوراهای کاگری، شانس پیروزی بسیارکم تر 
است. این جدال باید به عقب نشینی دشمنان 
کارگران در میان کارفرماها و دولتیان 
مزدورشان در مقابل حق طلبی و مبارزه بر سر 

 بینجامد.  نان سفره ی خانواده های کارگران

جنبش محرومان برپا شده است. کارگران، 
معلمانی که دیروز در یک تحصن و اعتصاب 
سراسری ابراز قدرت کردند وامروز صدای 
اعتراضشان را به عملکرد بیشرمانه و جبونانه ی 

در تعرض به یک معلم زحمتکش، بلند  دولت 
کرده اند، زنان ازادیخواه و برابری طلب...، 
همگی اجزای مختلف جنبشی هستند که می تواند 
و باید رژیم سرمایه داران در ایران را به زانو در 

 آورده و به زیر بکشد.

  

 حکمتیست)خط رسمی( کمونیست کارگری حزب

 ۸۱۰٦ اکتبر ۸۲ -٧٧ آبان ٦

کارگر نه ابزار اتحاد و قدرت و مبارزه طبقه 
کارگر، بلکه مایه ننگ و شرم و هتک حرمت 
طبقه کارگران و تسلیم در مقابل سرمایه دارن و 

 دولتشان است!

از طرف دیگر، مدیران دولتی از جمله فرماندار 
پست فطرت و مکار اراک هم بیکار ننشسته و هر 
بار درمذاکراتشان با چرب زبانی کارگران را با 

 وعده وعیدهای توخالی به خانه می فرستد.

اما هپکو این قلب تپنده مرکز بزرگ صنعتی 
اراک، با تجمعات بزرگ، بستن خیابان ها...، 
صدای فریادشان را در میان شلیک گلوله ی 
پاسداران سرمایه، به گوش ساکنین شهر اراک و 

 هم طبقه ایهای خود رسانده اند.

کارگران هپکو، ضمن اینکه به حمایت بخشهای 
دیگر طبقه ی خود نیازمندند، در همان حال تنها 
رمز پیروزی و تداوم پایداریشان، در اتحاد 
کارگران شاغل کنونی و بیکار شده و کارگرانی 
که ماه ها دستمزد معوقه دارند و در سازمان دادن 
و رهبری کردن مبارزه خود مستقل از خانه 
کارکر و دولت که دشمن واقعی شان هستند، می 

مبارزه ی پرشور کارگران را به شکست بکشاند 
و از هپکو و کل طبقه کارگر زهر چشم بگیرد. 
اما این ددمنشان پست، خود می فهمند که زمانی 
دزدکی کارگر آقدره را شلاق زدند و بعد به غلط 
کردیم افتادند و در مورد حکم شلاق کارگران بافق 
وزیر کارشان را فرستادند تا لغو این حکم شنیع را 
اعلام و مانع خشم بیشتر کارگران شده و برای 
خود وقت بخرند. این بار هم دولت سرمایه داران 
سرنوشتی جز این نداشته و کارگران هپکو پوزه 

 شان را به خاک خواهند مالید.

اما دولت بجز سرکوب و ارعاب، حربه های 
دیگری هم علیه کارگران دارد. خانه کارگر در 
جریان مبارزات شجاعانه کارگران هپکو همواره 
نقش مخرب و بازدارنده داشته است. وابستگان به 
این مرکز ضد کارگری با پوشاندن لباس سفید بر 
تن کارگران و حمل عکس خامنه ای در پیشاپیش 
تظاهرات را به کارگران تحمیل کردند. همچنین 
خانه کارگر با طرح توجیهات و خواستهای 
انحرافی و نامربوط از قبیل اینکه مدیریت 
ناکارآمد است و یا کارخانه باید دوباره دولتی 
شود، مبارزه کارران را به بیراهه می کشاند.خانه 

کارگر هپکوی اراک حکم  ٨۱ دادگاه اراک برای 
شلاق و زندان صادر کرده است. از طرف دیگگگر 
هاشم خواستار معگلگم بگازنشگسگتگه ی مگعگتگرض را 
دستگیر و در بخش روانگی یگک بگیگمگارسگتگان در 

 مشهد بستری )زندانی ( کرده اند.

این بخشی از داستان یک جدال عظیم اجتماعی 
است که بدون شک جمهوری اسلامی در آن 

 بازنده است.

کارگر هپکوی اراک در طی یک  ١٥٥٥ بالغ بر 
دهه مبارزه ی پیگیر و بی امان از اشتغال خود 
دفاع کرده و دستمزدهای معوقه شان را که گاها 

ماه می رسد، خواستارند. در پی تعطیل  ٨٦ به
بخشهایی از این مرکز بزرگ تولیدی ماشین های 
سنگین، بخش زیادی از کارگران بیکار و بی مزد 

 مانده اند.

تجمعات بزرگ و راه پیمایی کارگران در سطح 
شهر همواره با حمله ی نیروهای امنیتی و گارد 
ویژه ی اعزامی از تهران روبرو شده است. 
تیراندازی هوایی و استفاده از گاز اشک آور 
ابزار مداوم نیروهای رژیم برای سرکوب 
کارگران بوده است. اما این تعرض های وحشیانه 
نتوانسته است کارگران را به عقب بنشاند و از 
خواستهای امنیت شغلی و گرفتن دستمزدهای 

 پرداخت نشده باز دارد.

حکم شلاق و زندان آخرین حربه ی نمایندگان 
سرمایه داری ایران علیه کارگران هپکو است. 
دشمن کارگران می خواهند بهر وسیله شده 

 

 حکمتیست)خط رسمی( کمونیست کارگری حزب

 جدالی که رژیم در آن بازنده است! 



 

 زنده باد سوسیالیسم

امگروز در ایگران بگا بگه مگیگدان آمگدن طگبگقگگه  
کارگر و جنبش محرومین با پگرچگم عگدالگت و 
آزادی، در جگگدال بگا یگکگی از مگتگگعگفگن تگریگگن 
نمایندگان خدای سرمایه، روزنه امگیگد انگقگلاب  
کارگری سوم را نوید بازگذاشته اسگت. طگبگقگه 
کارگر ایران میتواند و باید با حزب کمونیستگی 
خود جنبش برای "رفاه، آزادی و امگنگیگت" را 
پرچم آزادی، برابری و حگکگومگت کگارگگری، 
پگگروسگگه تگگلاش بگگرای سگگرنگگگگگونگگی جگگمگگهگگوری 
اسلامی را به انقلاب کارگری سوم گره بگزنگد. 
تا سومین حکومت کارگری جگهگان و بگرپگایگی 
یک نظام سگوسگیگالگیگسگتگی، نگظگامگی کگه بگرای 
همیشه به استثمار و فقر و بگی حگقگوقگی پگایگان 

 میدهد، را پایه ریزی کند.

جهان امروز تشنه انقگلاب کگارگگری دیگگگری  
است و ایران مگیگتگوانگد سگرچشگمگه سگیگلاب آن 

 باشد!

 زنده باد انقلاب کارگری

حزب کمونیست کارگری حکمتیست)خط  
 رسمی(

 ۸۱۰۲اکتبر  ۰۱

مراتب جنگایگتگکگارتگر، فگربگه تگر، سگودجگوتگر، 
حریص تر و مگخگرب تگر در سگراسگر جگهگان 
اقتدار انگگگلگی اش را تگحگکگیگم کگرده اسگت و 
جهانی را به لبه پگرتگگگاه نگابگودی و تگخگریگب، 
جنگ و ناامنی کشانده اسگت، جگهگان بگیگش از 

 پیش به انقلاب کارگری دیگری نیاز دارد.

جهان امروز بیش از هرزمانی به یک انگقگلاب 
کارگری نیاز دارد، که با آموزش از درسهگای 
شگگکگگسگگت انگگقگگلاب اول و درسگگهگگای شگگکگگسگگت 
حگگاکگگمگگیگگت انگگقگگلاب دوم، سگگوت انگگقگگلاب سگگوم 
کارگگری را، سگوت دیگگگر بگس اسگت طگبگقگه 
کارگر انقلابی، سگوت مگرگ بگر اسگتگثگمگار و 
بهرکشی انسگان از انسگان، و سگوت زنگده بگا 
 حکومت کارگری دیگری را به صدا درآورد.

امروز صدای عدالتگخگواهگی طگبگقگه کگارگگر و 
محرومان جهان، صدای نه گفتن به استثمار و 
بردگی، این بار از میان کارگران و محرومین 
در ایگران بگرخگگواسگتگه اسگت. امگروز جگامگعگگه 
انقلاب دیده ایران و صف دهها میلیونی طگبگقگه 
کارگر، با سمپاتی وسگیگع بگه کگمگونگیگسگم و بگا 
داشتن صفی وسیع از کمونیگسگتگهگای انگقگلابگی، 
شبح انقلاب کارگری دیگر را بر فراز جامگعگه 

 ایران به صدا در آورده است. 

بیش از یک قرن پیش در دل جگنگگ جگهگانگی 
اول، بگر مگتگن تگگحگمگیگل گگرسگگنگگگی و کشگتگگار 
میلیونی و تباهی که بورژوازی جهانی بر سگر 
بشریت در سراسر جگهگان خگراب کگرده بگود،  
انقلاب اکگتگبگر بگرای صگلگح ـگ نگان ـگ زمگیگن،  
توانست ورق را نه تگنگهگا در روسگیگه کگه در 

 سراسر جهان تماما برگرداند!

اگر آن انقلاب توانست سرنوشگت بشگریگت را 
از زیر سلگطگه خگدای سگرمگایگه، طگبگقگه انگگگل 
مخرب و متعفنی که مقدرات عگالگم را تگعگیگیگن 
میکرد، خارج کگنگد و بگر بگارگگاه ایگن خگدای 
مطلگق سگود و سگودآوری، بگه بگهگای تگبگاهگی 
میلیاردها نفر در سراسر جهان،  لطمات چنان 
عظیمی بزند که هنوز و با وجود شگکگسگت آن 
انقلاب، از تکرار نام آن هم رعشگه مگرگ بگر 

 اندام این خدا می نشیند!

اگگگر انگگقگگلاب در روسگگیگگه تگگزاری، بگگا درس 
آموزی از شکسگت اولگیگن انگقگلاب کگارگگری، 
کمون، توانست انقلاب کارگری دوم و  اولگیگن 

 حکومت کارگری جهان را متولد کند!

امروز، و در جهانی که آن خگدای مشگرف بگه 
مرگ و آسیگب دیگده، بگیگش از یگک صگدسگال 
است که نگه تگنگهگا خگود را بگازسگازی کگه بگه 

 

 

 

 

 نشریه ماهانه کمونیست

 -نشریه ای از حزب کمونیست کارگری 
 حکمتیست )خط رسمی(است

 مسئولیت مقالات کمونیست 

 با نویسندگان آن است

 سردبیر: خالد حاج محمدی

khaled.hajim@gmail.com 

 دستیار سردبیر: هساره ابراهیمی

sepideazhand@gmail.com 

 

هساره ابراهیمی ٬دبیرخانه حزب  

hekmatistparty@gmail.com 

  دبیر کمیته مرکزی: آذر مدرسی

azar.moda@gmail.com 

 دفتر کردستان: مظفر محمدی

mozafar.mohamadi@gmail.com 

: امان کفاتشکیلات خارج کشور  

aman.kafa@gmail.com 

تمـاس بـا واحـدهای تشکیـلات خـارج 

١١٢٢٧٧٧٧٥٧٤٠٠٠بختیار پیرخضری:تلفن  انگلستان:   

pirkhezri.bakh@gmail.com 

١١٢٦٧٠٥٤٤٦٤٢٤رعنا کریم زاده: تلفن استکهلم:   

rana.karimzadeh@ymail.com 

١١٢٦٧٠٥٠٠٧١٢٢وریا نقشبندی: تلفن یوتبوری:   

verya.1360@gmail.com 

00491774012682لادن داور: تلفن  آلمان:   

laadann.g@gmail.com 

ابراهیم هوشنگیدانمارک:   

ebi_hoshangi@hotmail.com 

١١٢٧٢١٠٦٠١٢٤آزاد کریمی :  تلفننروژ:   

azadkarimi@yahoo.com  

کیوان آذریبلژیک:   

keyvan_1966@yahoo.com 

١١٢٠٧٥٤١٧٤٤٥٧پرشنگ کنعانیان: تلفن سویس:   

sunshayn2@gmail.com 

سهند حسین زادهتورنتو:   

sahand.hosseinzadeh@gmail.com  

١١٠٦١٢٧١١٤٧٤٤دلشاد امین: تلفنونکوور:   

shashasur1917@gmail.com 

اسد کوشاآمریکا:   

akosha2000@gmail.com 

 حزب کمونیست کارگری حکمتیست)خط رسمی(

 اکتبر انقلاب در گرامیداشت 

 است دیگری کارگری انقلاب تشنه امروز جهان

  !باشد آن سیلاب سرچشمه میتواند ایران
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